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 جلسه دوم: اهمیت و ضرورت طرح بحث نظریه سیاسی اسلام

 . محورهاى سه گانه توطئه فرهنگى1

 الف( ترويج تفكر جدايى دين از سياست

ى فراهم هاى زياداولين محور فعاليت و حرکت آنها جدايى حكومت و سياست از دين است. براى تبليغ اين امر زمينه
اى انجام قرنها در مغرب زمين و در اروپا روى اين مسأله کار شده بود، کتابها نوشته شده بود و تحقيقات گسترده بود.

ها، در مغرب زمين، مسأله سكولاريزم و تفكيك دين از سياست و از اجتماع جاى گرفته بود و در نتيجه آن فعاليت
د بشوند کم کسانى معتقاى فراهم کرد که دستا نيز بايد زمينهخودش را باز کرده بود. براى رسيدن به اين هدف، اينج

هايى نيز وجود داشت: در بين همان کسانى که در انقلاب که حساب دين از سياست جداست. البته کم و بيش زمينه
د جوهايى و چنين تفكرى ونقشى داشتند و بعد هم در اداره حكومت اسلامى وظايفى به عهده گرفتند، چنين زمينه
ى هايى کرده بودند و کتابهايداشت و آنها معتقدند که بين دين و سياست مرزى وجود دارد و در اين زمينه سخنرانى

 .تقويت اين گرايش به وسيله کارهاى فرهنگى که در مغرب زمين انجام گرفته بود کار مشكلى نبود .نوشته بودند
 ب( انكار ولايت فقيه

د در امور توانزده القاء اين فكر است که بر فرض بپذيريم دين هم مىروشنفكران غربمحور دوم فعاليت دشمنان و 
نى رعايت هاى دياجتماعى و سياست دخالت کند و احكام دينى بايد در جامعه پياده شود و در سياست نيز بايد ارزش

شود، از شورا تصويب مىشود، اما حكومت دينى به معناى حكومت فقهاء نيست. کافى است قوانينى که در مجلس 
چون همه  شود،يک فيلترى بگذرد که خلاف دين نباشد. همين که اين قوانين خلاف دين نبود حكومتْ دينى مى

مردم هر کس را براى اجراى احكام دينى  .شود؛ حكومت دينى نيز معنايى غير از اين نداردقوانين موافق دين اجرا مى
بود. پس دينى بودن حكومت به اين است که احكام دين اجرا شود، نه اين که  انتخاب کردند، او حاکم دينى خواهد

 حاکمْ متدين، عالم و فقيه باشد.
 ج( خدشه در شكل ولايت فقيه

القاى اين  ها نفوذ کرد و آنطبيعى است در مواجهه با کسانى که معتقد به ولايت فقيه هستند، از راه ديگرى بايد در آن
ت تواند داشته باشد و اين شكل از ولايت فقيه که در ايران اجراء شده اسه اَشكال گوناگونى مىفكر است که ولايت فقي

مخدوش و قابل تجديدنظر است. اين نحو ولايتى که در ايران اجرا شده است صحيح نيست و با اصول دموکراسى و با 
پيدا کند.  هاى پذيرفته شده در دنياى حاضر وفقسازد، بايد کارى کرد که ولايت فقيه با دموکراسى و ارزشليبراليزم نمى

 پس محور حرکت سوم فكرى مخدوش کردن شكل ولايت فقيه در جمهورى اسلامى است.
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 . شبهه دين حداقلى2

اگر ما در ارائه تعريف دين قلمرو آن را محدود ساختيم و عرصه و قلمرو دين را به عقل و فهم بشرى محدود کرديم و 
ايى که عقل ما توان حل مسائل را دارد نيازى به دين نداريم و احتياج ما به دين تنها در مسائلى هگفتيم در آن عرصه

ترديد با گذشت زمان و تطوّر و توسعه زندگى بشرى از حاجت به ها را نداشته باشد، بىاست که عقل توان فهم و حلّ آن
بشر  ها عاجز باشد. در ابتدا کهست که عقل از حلّ آنشود؛ چون بر اين اساس، دين براى حلّ نيازهايى ادين کاسته مى

ا بفهمد، توانست مسائل ر بهره چندانى از علوم و تمدّن نداشت، احتياجش به دين گسترده بود و چون با عقل خود نمى
ندارد. بله  ننيازمند دين بود. رفته رفته از احتياج بيشتر به دين کاسته شد و در سالهاى اخير بشر تقريباً احتياجى به دي

اغ ها را حلّ کند به سر ها آنها قاصر است و اميد ندارد به اين زودىدر ارتباط با مسائل جزيى که هنوز عقل او از حلّ آن
 .روددين مى
اند و بر اساس آن، دين را تنها مربوط به زندگى آخرت و تنظيم رابطه انسان با خدا تعريفى که از دين ارائه داده پاسخ:
اند، باطل و مردود است و اين سخن که مسائل سياسى انسان ربطى به خدا ندارد و از قلمرو رابطه انسان با خدا دانسته

 هد.خواگونه که خدا مىخارج است، با واقعيت دين بيگانه است. دين يعنى شيوه رفتار صحيح انسانى، آن
اند نه هى که دين را نازل کرده چگونه آن را تعريف کرداگر ما بخواهيم دين را تعريف کنيم، بايد ببينيم دينداران و کس 

را تعريف کنيم. براى شناخت دين خدا و ارائه تعريف از آن ما نبايد به سليقه خود مراجعه که از پيش خودمان آناين
ه در ککنيم، بلكه براى شناخت دامنه، رسالت و خواست آن دين بايد منابع و محتواى آن را بررسى کنيم نه اسلامى 

شک اين اسلام المعارف تعريف شده که بىکلام فلان مستشرق و يا نويسنده و يا سياستمدار مغرض و يا در فلان دائرة
شود، بلكه يابيم که نه تنها قلمرو دين به عقل و فهم بشر ختم نمىخورد. با مراجعه به اسلام واقعى در مىبه درد ما نمى

رود. از ديگر سوى، کسى که اندک آشنايى با زبان عربى داشته باشد م به شمار مىعقل خود يكى از منابع شناخت اسلا
ائل اجتماعى برد که اسلام مسبهره باشد وقتى به قرآن مراجعه کند، پى مىـ گرچه از تفسير ولو تفسير اجمالى قرآن بى

ترين آيه بزرگ !ن از سياست جداستتوان گفت ديها پرداخته است؛ پس چگونه مىرا نيز فروگذار نكرده و به بيان آن
قرآن کريم درباره معاملات، قرض دادن و رهن دادن و رهن گرفتن است. مسائل ازدواج و طلاق، مسائل تجارت، 

اسلامى  .درپى درباره اين مسائل صحبت کرده استالأمر .قرآن که پىرهن، بيع و ربا، مسأله ولايت و اطاعت از اولى
شود و کنيم، مجموعه مسائل سياسى، اجتماعى و عبادى را شامل مىاست و ما از آن دفاع مىکه در قرآن تبيين شده 

هاى ها و گفتهآيد و با اسلامى که بر اساس نوشتهسياست از ارکان مهمّ آن و از قلمروهاى اصلى آن به حساب مى
 انيم.دا روح و محتواى اسلام اصيل مىگردد کارى نداريم و آن را بيگانه بنويسندگان اروپايى و آمريكايى ارائه مى
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 (1)  جلسه سوم: جایگاه سیاست در دین

 گانه در اسلامتعريف سياست و جايگاه قواى سه

براى اين که مشخص شود که آيا در قرآن راجع به سياست سخن گفته شده يانه، ابتدا بايد تعريف روشنى از سياست 
قق هاى جامعه تحيا تنظيم جامعه به صورتى که به مصالح و خواسته ارائه دهيم: سياست يعنى روش اداره جامعه

 تر، سياست يعنى آيين کشوردارى.بخشيده شود. به تعبير ساده
نه، قوه شود: قوه مقندر باب سياست و کشوردارى از زمان منتسكيو به بعد هيأت حاکمه مرکب از سه قوه معرّفى مى 

وضع احكام و دستوراتى براى اداره جامعه و تنظيم مقرّرات رفتارى براى مردم  قضاييه و قوه مجريه. وظيفه قوه مقننه
اى که عدالت اجرا گردد و نظم بر جامعه حاکم شود و حقوق ديگران ضايع و متناسب با شرايط گوناگون است، به گونه

 و قوانين وضع شده است نگردد و در کل جامعه به سوى صلاح پيش رود. وظيفه قوه مجريه به اجرا در آوردن مقررات
گيرد. وظيفه قوه قضاييه تطبيق قوانين کلّى و موضوعه بر موارد جزئى و و در اين زمان در قالب هيأت دولت شكل مى

 .هايى از اين دست استخاص و داورى و صدور حكم در مرافعات و اختلافات بين مردم و حوزه
ورات ها دستها چيست و آيا قرآن و اسلام در اين حوزهمشروعيت آن نظر اسلام و قرآن راجع به جايگاه قواى سه گانه و 

 و قوانين مشخصى دارد؟ 
يابيم که در آن از همه نوع قوانينى که در عالم براى اداره جامعه و حتّى وقتى مرورى بر روى قرآن داشته باشيم در مى

که در قرآن قوانين مدنى، احكام ازدواج و طلاق،  شود. علاوه بر اينالملل وجود دارد يافت مىبراى تنظيم روابط بين
ها حاکى از آن است که بخشى از شود ـ که وجود آنقوانين تجارت و معاملات و رهن و دَين و از اين قبيل يافت مى

 نمسائل کشوردارى که عبارت است از وضع قوانين و ارائه قوانين براى اداره جامعه، در اسلام منظور شده است ـ در قرآ
وآله( در نظر گرفته شده که در موارد خاص و بر اساس شرايط متغير زمانى و عليهاللهاى براى پيامبر )صلىحق ويژه

وَ مَا  :مكانى احكام و قوانينى را وضع کند و مؤمنان موظّف به گردن نهادن به احكام صادره از سوى رسول خدا هستند
مْرِهِمْ کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا 

َ
نْ يكونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِن أ

َ
مْرا أ

َ
هُ وَ رَسُولُهُ أ ضَى اللَّ

َ
  ق

از نظر قرآن بالاترين مرتبه اجراى  .در اين آيه شريفه اختيار نقض تصميم خداوند و پيامبرش از مؤمنان سلب شده است
 قانون و هم حق قانونگذارى براى رسول خدا منظور شده است.

ر اين ها، دت و تطبيق احكام کلّى الهى بر مواردى که تشاجر و اختلاف بين مردم رخ داده و مانند آنامّا مسأله قضاو 
 :فرمايدرابطه نيز خداوند مى

ضَيتَ »
َ
ا ق نْفُسِهِمْ حَرَجا مِمَّ

َ
ک لَا يؤْمِنُونَ حَتّى يحَكمُوک فِيما شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمَّ لَا يجِدوُا فِى أ  «.وا تَسْلِيمامُ وَ يسَلِّ  فَلَا وَ رَبِّ

دادن به در آيه فوق نه تنها اصل حق قضاوت براى رسول خدا تثبيت شده، بلكه پذيرش داورى و قضاوت حضرت و تن
آن، به عنوان شرط ايمان تلقى شده است؛ و اين مطلب با قسم بسيار مؤکد همراه شده که مردم حتماً بايد در 

و پس از آن که حكمى کردى، در دل نگران و ناراحت نباشند و با رضا و رغبت اختلافاتشان تو را قاضى و داور قرار دهند 
چون قاضى بر اساس موازين آيين دادرسى و ظاهر  .آن حكم را بپذيرند؛ در غير اين صورت مؤمن حقيقى نخواهند بود

http://politicalknowledge.blog.ir/


 «نظريه سياسى اسلام»تلخيص 
 (1)  يندر د ياستس يگاهجلسه سوم: جا

 - شماره اثر: 
 1شماره صفحه: 

 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 

ها بين شهادت و قسم (؛ من بر اساس2«)انّما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»کند و رسول خدا نيز فرمود: حكم مى
بند  روى سنگاگر بنا باشد به قضاوت قاضى تن در ندهند ولو خلاف واقع قضاوت کند، سنگ .کنمشما قضاوت مى

 .شودشود و نظام از هم گسسته مىنمى
يره غهايى، چون امور جزايى از قبيل ديات، قصاص و تعزيرات و شود و نصوص قرآنى در حوزهآنچه از قرآن برداشت مى

هاى اسلام در سياست و امور کشوردارى و جامعه است. اسلام تا آنجا پيش رفته دهد که از بالاترين دخالتگواهى مى
که در مواردى حدّى براى مجرم و مفسد در نظر گرفته است و به قاضى اجازه داده که آن حد را جارى کند ولو شاکى 

ى هايردى به حدود و حقوق الهى تجاوز شده است و گاهى مجازاتخصوصى وجود نداشته باشد. در واقع در چنين موا
 که در نظر گرفته شده خيلى سنگين، و تحمل و پذيرش آن امروزه براى برخى دشوار است. مثلًا زنا

فَ »
ْ
خُذْ کمْ بِهِمَا رَأ

ْ
انِى فَاجْلِدُوا کلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَ لَاتَأ انِيةُ وَالزَّ هِ الزَّ  ةٌ فِى دِينِ اللَّ

 سرقت
طَعُوا اَيدِيهُما جَزَاءً بِمَا کسَبَا نَكالًا مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ »

ْ
ةُ فَاق

َ
ارِق ارِقُ وَالسَّ  «.وَالسَّ

 :قرآن گاه به مسائل فرعى و جزئى نيز تصريح دارد؛ مثل ذکر ماههاى سال
هِ إِثْنَ » هُورِ عِنْدَاللَّ ةَ الشُّ ينُ القَيمُ إِنَّ عِدَّ رْبَعَةٌ حُرُمٌ، ذلِک الدِّ

َ
موَاتِ وَ الْاءَرْضمِنْهَا أ هِ يوْمَ خَلَقَ السَّ   ا عَشَرَ شَهْرا فِى کتَابِ اللَّ

گانه ماههاى سال به عنوان امرى تكوينى و ثابت و منطبق بر نظام آفرينش ذکر شده است در آيه فوق، تقسيمات دوازده
نه استوارى و درستى و استحكام دين تلقّى گرديده است. همچنين قرآن در باره مشاهده و ذکر چنين امورى در دين، نشا

 :فرمايدهلال ماه مى
اسِ وَ الْحَجِّ » لْ هِى مَوَاقِيتُ لِلنَّ

ُ
ةِ ق   يسْئَلُونَک عَنِ الْاءَهِلَّ

 :کندقرآن دين را همسو و منطبق با فطرت و نظام آفرينش معرفى مى
قِمْ وَجْهَک لِلدِّ »

َ
هِ فَأ اسَ عَلَيهَا لَاتَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّ تى فَطَرَ النَّ هِ الَّ   ينِ حَنِيفا فِطْرَةَ اللَّ

وقتى قوانين الهى و دينى بر اساس فطرت الهى تنظيم گشت، ثابت و غيرقابل تغيير خواهد بود. البته بايد در نظر داشته 
زمانى و مكانى است و تشخيص موضوع و اختيار جعل  باشيم که احكام متغيرى نيز وجود دارد که تابع شرايط خاص

ها برعهده حاکم شرعى نهاده شده که مشروعيت و قدرتش را از خداوند گرفته است. در قرآن اين امتياز و منصب آن
براى رسول خدا در نظر گرفته شده است و طبق عقايد شيعه، ائمه اطهار ـ که در قرآن نيز اشاراتى رفته است نيز چنين 

 ها اين منصب براى ولى فقيه در نظر گرفته شده؛ که در جاى خود از آن بحث خواهد شد.نصبى دارند و پس از آنم
يرد و گگيرد و همه زندگى ما در قلمرو دين قرار مىاين شد که اسلام همه شؤون سياسى را دربرمى خلاصه بحث

از زندگى فردى، اجتماعى، خانوادگى، روابط زن و هيچ شأنى از شؤون زندگى انسان خارج از قلمرو دين نيست؛ اعم 
ها چگونه رفتار کنيم و با چه کسانى شوهر، روابط پدر و فرزند، روابط امّت و امام و حتى روابط با ساير ملل که با آن

حتى اگر  ـ توانيم روابط سالم داشته باشيم و با چه کسانى نبايد رابطه داشته باشيم. و با مرورى بر آيات کريمه قرآنمى
ن اسلام است شود که سياست متبه روايات مراجعه نداشته باشيم ـ براى کسى که اندکى انصاف داشته باشد، روشن مى

 سياست نداريم.و ما اسلام بى
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ت و يک دين با سياست بيگانه اساند: شبهه اول آن که اصولًا عرض کرديم که در اين زمينه سه قسم شبهه القاء کرده
تواند دينى باشد. در جلسه گذشته به پاسخ اين شبهه پرداختيم و عرض کرديم که اگر کسى بخواهد نظام سياسى نمى

ببيند که اسلام، به عنوان يک دين، به سياست پرداخته يا نه، کافى است که مرورى سطحى بر روى قرآن و احكام و 
داشته باشد. کسى که به قرآن مراجعه کند، اين حقيقت را خواهد يافت که دين و سياست از  قوانينى که در قرآن آمده
 يكديگر تفكيک ناپذيرند.

 جدايى دين از سياست در نگرش برون دينى

ه قرآن نداريم گويند ما کارى باند و مىکسانى براى القاء جدايى دين از سياست و حكومت، نگرش برون دينى را برگزيده
نگريم. قبل از آن که منابع اسلام را بررسى کنيم و صرف نظر از اين که قرآن درباره نگاه برون دينى به اسلام مىو با 

کنيم که اصولًا بشر چه احتياجى به دين دارد؟ و در چه مسائلى نيازمند گويد، اين سؤال را مطرح مىسياست چه مى
 اند:د براى اين مسأله دو فرض در نظر گرفتهها به گمان خواست که دين او را راهنمايى کند؟ آن

اين که انسان در همه چيز و در همه امور زندگى به دين احتياج دارد. مسائلى از قبيل شيوه تهيه و استفاده از  الف.
اند: آيا اند و گفتهغذا، شيوه تهيه و ساخت مسكن، شيوه ازدواج، تشكيل جامعه و حكومت را در يک طيف قرار داده

ن به دنبال تحقيقات علمى برود و ما بايد حداکثر انتظار را از دي دين بايد همه اين مسائل را حل کند و بشر ديگر نبايد
 داشته باشيم و بيان هر چيزى را از دين بخواهيم.

کند و کارى به امور دنيايى ندارد و انتظار ما از دين بايد دين فقط در امورى که مربوط به آخرت هست دخالت مى ب.
و مسائل حج و ساير امور مربوط به آخرت را از دين فرا گيريم. سياست از  حداقلّى باشد. بايد نماز خواندن، روزه گرفتن

زمره امور دنيايى است و دين تنها مربوط به آخرت است و نه دين بايد در حوزه سياست دخالت کند و نه سياست در حوزه 
 دين دخالت کند.

 مى که بين رجال کليسا از يک طرف و رجالگردد به چند قرن پيش در مغرب زمين. از هنگاتاريخچه اين مسأله بر مى 
ها با همديگر کشمكش و جنگ داشتند و نهايتاً ها آنعلم و سياست از طرف ديگر درگيرى و تضاد ايجاد شد و مدّت

اى منتهى شد و عملًا با يكديگر توافق کردند که دين تنها در امور آخرت و رابطه انسان با خدا کار به يک صلح نانوشته
کند و قلمرو امور دنيا را به رجال علم و سياست واگذارد و تنها عالمان و سياستمداران در امور علمى و امور دخالت 

 .جامعه نظر بدهند
مى ما نيز کنند که در کشور اسلاگيرند پيشنهاد مىاين کار در مغرب زمين انجام گرفت و کسانى که از آنجا نسخه مى 

فقط در اختيار عالمان دينى باشد و تنها در امور آخرتى دخالت کند و دين و عالمان  چنين تقسيم کارى انجام گيرد: دين

http://politicalknowledge.blog.ir/


 «نظريه سياسى اسلام»تلخيص 
 (2)  يندر د ياستس يگاهجلسه چهارم: جا

 - شماره اثر: 
 11شماره صفحه: 

 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 

دين در امور دنيايى دخالت نكنند. بنابراين، سياست بايد به عالمان سياست و سياستمداران واگذار شود، نه به فقهاء و 
 عالمان دين.

ا دورانى از شود؛ يعنى، موى و اخروى تقسيم مىحقيقت اين است که گرچه زندگى و حيات ما به دو بخش دنيپاسخ: 
يابد و سپس با ورود ما به عالم برزخ و آنگاه عالم گردد و با مرگ خاتمه مىزندگى داريم که باتولد ما در دنيا شروع مى

 ىبندى حيات و زندگى مستلزم آن نيست که کنش و رفتارهاگردد. اما اين تقسيمقيامت بخش دوم زندگى ما شروع مى
ما در دنيا به دو بخش تقسيم گردد و با دو رويكرد نگريسته شوند. به هر جهت، فعلًا ما در دنيا هستيم و در اين دنيا 

زند و دين آمده که به همين رفتارهاى دنيوى ما سامان بخشد و با نظام دستورى و تشريعى خود رفتارهايى از ما سر مى
دين فقط براى پس از مرگ است. پس هر کارى که ما در دنيا انجام دهيم، ما را راهنمايى کند؛ نه اين که دستورات 

محصول و ثمره آن را در آخرت برداشت خواهيم کرد و چنان نيست که زندگى دنيايى ما با زندگى اخروى ما بيگانه باشد 
ا و مرو جداگانه براى دنيها مربوط به آخرت باشد و ما دو قلو بخشى از کارهاى ما مربوط به زندگى دنيا و بخشى از آن

دهيم؛ از قبيل نفَس کشيدن، چشم بر هم زدن، قدم برداشتن، آخرت نداريم؛ بلكه همه کارهايى که ما در دنيا انجام مى
کردن، معاشرت، سخن گفتن، سخن شنيدن، غذا خوردن، روابط بين زن و شوهر، روابط بين نشستن و برخاستن، نگاه

توانند کننده سعادت اخروى ما گردند و مىاى باشند که تأمينتوانند به گونهومت و مردم مىافراد جامعه و رابطه بين حك
 براى آخرت ما زيان ببار آورند. 

هاى اخير در مغرب زمين و از سوى برخى از پيروان اديان رواج يافت و اذهانى را به اين تفكر و برداشت غلط طى قرن
سلام، بلكه در هيچ دين آسمانى بر حقّى چنين مطلبى ارائه نگشته است. سخن خود مشغول ساخت و الا نه تنها در ا

هر دين برحق اين است که انسان آفريده شده تا سعادت و يا شقاوت را براى خويش تأمين کند و سعادت و شقاوت ابدى 
د و اگر رسادت ابدى مىشود: اگر رفتارهايش طبق دستور خدا باشد، به سعاو در سايه رفتارهاى او در دنيا حاصل مى

 .بر خلاف دستورهاى خدا باشد، به شقاوت ابدى خواهد رسيد
 ها پيش خود تصور کردند که اگر حداکثر انتظار را از دينکه برخى در پاسخ به مسأله انتظار از دين اقلّى شدند آناين 

 از دين بخواهند و چون ديدند چنين انتظارىداشته باشند بايد بيان همه امور از جمله نحوه غذا خوردن و ساختن خانه را 
نه صحيح است و نه دين برآورده کننده آن است، گفتند ما حداقل انتظار را از دين داريم. مغالطه از آن روست که مسأله 
فوق تنها دو گزينه ندارد، بلكه گزينه سومى نيز دارد که حق است و آن اين که ما از دين انتظار نداريم که همه چيز 
حتى نحوه غذا خوردن و پوشيدن لباس و ساختن خانه را براى ما بيان کند، هيچ کس چنين ادعايى ندارد، اما با اين 

گيرند؛ که دين بيان بسيارى از مسائل را به حوزه علوم غير دينى وانهاده، به نوعى آن مسائل نيز در قلمرو دين قرار مى
 .و آن هنگامى است که رنگ ارزشى به خود گيرند

وقتى ما زندگى دنيا را پيوسته با زندگى آخرت ديديم و معتقد شديم که مجموعه رفتارها و اعمال انسان در تكامل و يا  
تواند در کمال نهايى و سعادت ابدى ما تأثير گذارد، رنگ ارزشى به خود انحطاط انسان نقش دارند و رفتارهاى ما مى

کند، ها قضاوت کند. به زبان ساده دين حلال و حرامِ افعال ما را بيان مىآندهيم که درباره گيرد و به دينْ حق مىمى
گويد خوردن برخى از غذاها حرام و گناه است، مثلًا خوردن گوشت خوک و نوشيدن ها را؛ دين مىنه کيفيت انجام آن
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ت ه دين خوردن گوشمسكرات حرام است. اما بيان نحوه درست کردن شراب و پروراندن خوک کار دين نيست. اين ک
خوک را حرام کرده، از آن روست که در راستاى تكامل دينى نيست و اساساً احكام ايجابى و سلبى دين به جهت اثرات 

 .اى است که متعلّقات احكام براى سعادت و آخرت انسان در پى دارند و براى بيان وجه ارزشى رفتارهاستمثبت و منفى
نيوى رفتارها، دين به آن رويه از رفتارها نظر دارد که موجب بهشتى شدن و يا جهنمى کوتاه سخن اين که وراى نتيجه د

 .شودشدن مى
وجه ارزشى رفتار از نظر ايجاب و سلب ـ يعنى اثبات ارزش براى رفتار و يا سلب آن ـ گاهى چنان واضح و روشن است 

تواند ى از سوى دين نيست، بلكه عقل خود مىکند و ديگر نيازى به بيان تعبّد که عقل انسان بخوبى آن را درک مى
اند: در برخى از مسائلْ عقل مستقلًاّ حكم خداوند را تشخيص دهد. از اين رو، فقها در باب مستقلّات عقليه فرموده

ه دهيم که اراده خداوند بتواند قضاوت کند و حسن و قبح افعال را تشخيص دهد؛ و ما از طريق عقل تشخيص مىمى
ترک کارى تعلق گرفته است؛ گرچه گاهى در اين موارد، علاوه بر تشخيص عقل، بيان تعبدى در قرآن و روايات  انجام يا

نيز وارد شده است که در واقع مؤکد حكم عقل است. ولى در اکثر موارد عقل توانايى ندارد که وجوه ارزشى رفتارها و 
دارند بيان کند، به نحوى که ما توسط عقل وجوب، استحباب،  ها در سعادت و شقاوت ماکارها و مقدار تأثيرى را که آن

 .حرمت و يا کراهت آن کارها را بشناسيم؛ در اين گونه موارد دين بايد دخالت کند و حكم رفتار را بيان کند
اند تو چنانكه گفتيم هيچ رفتارى نيست که در سعادت و يا شقاوت ما تأثير نداشته باشد، پس بايد بپذيريم که دين مى

 :گونه که پيامبر فرموددرباره همه مسائل زندگى ما نظر دهد و وجه ارزشى آن را بيان کند؛ همان
م من ءيقرّبكم من النّار و يباعدکءٍ يقرّبكم الى الجنّة و يباعدکم عن النّار الّا و قد امرتكم به و ما من شىما من شى»

 الجنّة الّا و قد نهيتكم عنه
 هاى خارجى مربوط به آن، دو رويه دارند: اقعيتحوزه زندگى انسان و و 

ن که چه ها نيز وجود دارد؛ مثل ايرويه اول روابط علّى و معلولى و سببى و مسبّبى است، چنانكه اين روابط بين پديده
ين که کند. اعناصرى بايد با هم ترکيب شوند تا فلان پديده شيميايى به وجود آيد و در چه شرايطى موجود زنده رشد مى

انسان به عنوان موجودى زنده چگونه زندگى کند و چگونه سلامتى خويش را حفظ کند و وقتى بيمار شد از چه راهى 
هاى اين جهانى ارتباطى است که با روح انسان و کمالات معنوى و مسائل به مداواى خويش بپردازد. رويه ديگرِ واقعيت

شود و چند نوع الكل داريم، بحث علمى است و کار دين دى ساخته مىاين که الكل چگونه و از چه موا :ارزشى دارند
بررسى اين گونه مسائل نيست، کار دين اين است که بيان کند الكل را بايد نوشيد يا نه، و نوشيدن آن براى روح و ساحت 

طور در ام؛ و همينکند که مصرف الكل حلال است يا حر معنوى انسان ضرر دارد يا نه؛ به عبارت ديگر، دين بيان مى
لكه رابطه پردازد، بها نمىکند، نه جهات علمى را. دين به روابط بين پديدهساير مواردْ دين حكم و وجه ارزشى را بيان مى

 .کندها را با روح انسان و مصالح انسانى بررسى مىپديده
تواند رفتارهاى : درست است که دين مىبا توجه به فرموده پيامبر فرضيه ديگرى نيز باطل شد و آن اين که کسى بگويد

ارزشى را بيان کند و بگويد چه حلال است و چه حرام، ولى بخشى از رفتارهاى ارزشى را خود پيامبر گفته است و بخشى 
را به عهده مردم گذاشته است؛ يعنى، آنچه را مربوط به زمان خودش بوده گفته است و بقيه را به مردم واگذاشته که 
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قتضاى شرايط زمان خويش، خود تشخيص دهند که چه چيزى حلال است و چه چيزى حرام. معناى اين مردم به م
سخن اين است که پيامبر همه آنچه را که موجب سعادت ما بوده نگفته است؛ در صورتى که حضرت فرمود: چيزى 

ه حضرت بدان معنا نيست ک ام. البته سخن حضرتنيست که سعادت شما را تضمين کند، مگر آن که آن را بيان کرده
انى که صلاحيت ها کساند، تا پس از ايشان در ساير زماناند، بلكه ايشان عناوين کلى را بيان کردهجزئيات را بيان کرده

حت ها را تدارند احكام جزئى و حلال و حرام مترتب بر مصاديق و موضوعات را از آن عناوين کلى استخراج کنند و آن
ام جزئى ترديد تشخيص مصاديق و احكيا عناوين ثانويه و گاه به عنوان احكام حكومتى ارائه دهند و بى عناوين اوّليه و

که اصطلاحاً فتوا نام گرفته است، منطبق بر همان کلياتى است که در قرآن، سنّت رسول خدا و سخنان ائمه معصومين 
 .السلام ذکر شده استعليهم

  

 (1)  جلسه پنجم: آزادی در اسلام

 شبهه تعارض حاکميت دينى با آزادى .1

اگر دين بخواهد در امور سياسى و اجتماعى انسان دخالت کند و مردم را ملزم کند که رفتار خاصى داشته باشند و يا از 
 کسى اطاعت کنند، اين با آزادى انسان منافات دارد و انسان موجودى است داراى آزادى و اختيار.

شبهه(: اسلام براى آزادى انسان احترام قائل شده است و قرآن کريم سلطه و سيطره بر ديگران بيان دوم )بيان دينى 
تناد وآله( نيز بر کسى سلطه ندارد و نبايد کسى را مجبور کند. پس با اسعليهاللهکند و حتى رسول خدا )صلىرا نفى مى

 .کسى نيستبه آيات قرآن بايد بپذيريم که انسان آزاد است و ملزم به اطاعت 
 :فرمايدوآله( مىعليهاللهخداوند خطاب به پيامبر )صلى

  ْنْتَ مُذَکرٌ. لَسْتَ عَلَيهِمْ بِمُصَيطِر
َ
مَا أ  .فَذَکرْ إِنَّ

 وآله( بر مردم تسلط ندارد و مردم آزادند و لازم نيست از پيامبر اطلاعت کنندعليهاللهبه استناد اين آيه، پيامبر )صلى
  نْتَ عَلَيهِمْ بِوَکيلٍ وَ مَا

َ
 جَعَلْنَاک عَلَيهِمْ حَفِيظا وَ مَا أ

  ُسُولِ إِلاَّ الْبَلَاغ  مَا عَلَى الرَّ
 ا کفُورا ا شَاکرا وَ إِمَّ بِيلَ إِمَّ ا هَدَينَاهُ السَّ  إِنَّ
  ْكمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيكفُر لِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ

ُ
  وَ ق

 پاسخ شبهه فوق

در پاسخ بايد گفت: در برابر آياتى که شبهه کننده براى نفى سلطه و سيطره رسول خدا و عدم وجوب جواب نقضی: 
ها تمسّک جست، آياتى وجود دارد که بر طبق برداشت نادرست شبهه کننده، با دسته اول از آياتْ اطاعت ايشان بدان

 :کنيمتناقض دارد و ما در ذيل به برخى از آن آيات اشاره مى
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  ْمْرِهِم
َ
نْ يكونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مَنْ أ

َ
مْرا أ

َ
هُ وَ رَسُولُهُ أ ضَى اللَّ

َ
  وَ مَا کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا ق

حق ندارند  کند که مؤمنانآيه فوق به صراحت لزوم تبعيت و تسليم در برابر خداوند و رسول خدا را ذکر کرده وگوشزد مى
 .وى رسول خدا سرپيچى کننداز اطاعت و پير 

  ُکوةَ وَ هُمْ رَاکع لوةَ وَ يؤْتُونَ الزَّ ذينَ يقِيمُونَ الصَّ ذِين ءَامَنُوا الَّ هُ وَ رَسُولُهُ وَالَّ مَا وَلِيكمُ اللَّ  ونَ إِنَّ
  ْنْفُسِهِم

َ
وْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أ

َ
بِى أ   النَّ

بگيريم و چه به معناى سزاوارتر، در هر دو صورت آيه دلالت دارد  چه اولويتى را که در آيه آمده به معناى ولايت داشتن 
ها در حق خودشان مقدّم است. آيه تنها درصدد بيان گيرى آنگيرى پيامبر درباره مردم بر حق تصميمکه حق تصميم

مبر بر ااصل ولايت رسول خداست و در صدد بيان محدوده آن ولايت نيست که آيا محدوده ولايت و تقدّم تصميم پي
 .شودساير امور اجتماعى است و يا علاوه بر امور اجتماعى شامل امور شخصى نيز مى

ی: 
ّ
ها را آن اند، از اين رو خداوندآيات دسته اول در ارتباط با کسانى است که هنوز به اسلام گرايش نيافتهجواب حل

مارد؛ و چون خداوند پيغمبر را که مظهر رحمت شکند و منافع پذيرش اطاعت خويش را بر مىارشاد به حقايق اسلام مى
بيند که از پذيرش اسلام و راه حق و گردن نهادن به اطاعت خداوند سرباز و عطوفت الهى است نگران مردمى مى

خواهى از اندوه و دهد که چرا مىسازند، ايشان را دلدارى مىزنند و در نتيجه آتش جهنم را بر خويش هموار مىمى
يمان نياوردن مردم جان خود را به خطر افكنى. ما اسلام را نازل کرديم که مردم با خواست و اختيار خود تأسّف بر ا

 :خواستيم، توان آن را داشتيم که همه مردم را هدايت کنيمپذيراى آن شوند والّا اگر مى
نْتَ تُ 

َ
فَأ

َ
هُمْ جميعاً أ ک لَاآمَنَ مَنْ فِى الْاءَرْضِ کلُّ اسَ حَتّى يكونُوامُؤْمِنِينَ وَ لَوْ شَاءَ رَبُّ  كرِهُ النَّ

هدف خداوند در ارسال رسل اين است که مردم به شناخت حق و طريق سعادت خويش رهنمون گردند، آنگاه با اختيار 
خويش دين حق را بپذيرند، نه اين که خداوند بخواهد مردم را با زور و اکراه به ايمان وادارد. ايمانى که با اکراه و تحميل 
حاصل گردد، ارزشى ندارد و هماهنگ با تربيت انسانى نيست. پس قوام اسلام و ايمان به اعتقاد قلبى است و چنين 

گاهى و با ادله متقن و محكم و از روى اختيار حاصل مى  .گردد و اکراه بردار نيستاعتقادى با شناخت و آ
گاهى و اختيار شود خويش اسلام را پذيرفتند و به آنان گوشزد مى آيات دسته دوم متوجه کسانى است که با شناخت و آ

که بايد به دستورات اسلام عمل کنند و از پيامبرى که اعتقاد دارند از سوى خداست و احكام و دستوراتش همه از جانب 
ين اخداست اطاعت کنند و به تصميم او گردن نهند و حق انتخاب و گزينش در برابر دستورات ايشان را ندارند. قبل از 

که انسان ايمان بياورد حق انتخاب دارد، اما پس از ايمان آوردن بايد به تمام دستورات شرع گردن نهد و کسى که تنها 
 :آورد سخت مورد نكوهش خداوند قرار گرفته استبه بخشى از احكام الهى ايمان مى

نْ يفَرِّ 
َ
هِ وَ رُسُلِهِ وَ يرِيدُونَ أ ذينَ يكفُرُونَ بِاللَّ نْ إِنَّ الَّ

َ
هِ وَ رُسُلِهِ وَ يقُولُونَ نُؤْمِنبِبَعْضٍ وَنَكفُرُ بِبَعْضٍ وَيرِيدُونَ أ خِذُوا قوُا بَينَ اللَّ  يتَّ

وْلئِک هُمُ الْكافِروُنَ حَقّاً 
َ
  بَينَ ذَلِک سَبِيلًا. أ

دم پذيرش ى عپذيرش بخشى از احكام و طرد ساير احكام و پذيرش بخشى از قوانين و ردّ ساير قوانين بواقع به معنا
اصل دين است، چون اگر ملاک پذيرش دين دستور خداوند باشد، بايد بر مدار دستور الهى عمل کرد و دستورالهى 

 متوجه پذيرش همه احكام و قوانين است.
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اين که کسى پس از پذيرش اسلام و اعتقاد به آن بگويد من در عمل کردن به احكام اسلام آزادم، اگر خواستم عمل 
ماند که در کشورى که نظام دمكراسى و آزادى در آن استقرار دارد، کنم، به اين مىو اگر نخواستم عمل نمىکنم مى

مردم به اختيار خويش در رفراندم شرکت کنند و با رأى بالا حكومت، نمايندگان و گردانندگان نظام اجتماعى خويش را 
مل کردن به آن طفره روند! وقتى آن حكومت مردم را موظّف گذراند از عبرگزينند؛ اما وقتى آن حكومت قانونى را مى

 دهيم، کند، بگويند ما ماليات نمىبه پرداخت ماليات مى
بنابراين، معنا ندارد که کسى بگويد من اسلام را قبول دارم و معتقدم که پيامبر فرستاده خداست، اما به دستورات او  

شک در پذيرش اسلام و رسول خدا و عدم پيروى از او تناقضى يرم؛ بىپذکنم و حاکميت و ولايت او را نمىعمل نمى
 .آشكار نهفته است

 دينىطرح شبهه مذکور با رويكرد برون .2

در اين رويكرد، شبهه کننده در پى آن است که دستورات الزام آور دينى و دعوت مردم به تبعيت و پيروى را با اصل و 
جلوه دهد. البته اين شبهه در چند شكل و صورت بيان شده است که ما به برخى از جوهر انسانيت ناسازگار و منافى 

 :کنيمها اشاره مىآن
در اصطلاح منطقى، اختيار فصل مقوّم و مميز انسان است و تشكيل دهنده جوهر انسانيت است، حال اگر  : 1بیان 

يوانى ايم و بلا تشبيه او را به مانند حرا از او سلب کرده ما اختيار و آزادى را از او سلب کنيم و او را ملزم کنيم، انسانيت
د و او کشانند. پس نبايد دين احكام الزام آور داشته باشنهند و به اين سو و آن سو مىايم که افسار بر گردنش مىساخته

 م.سانيت او حرمت ننهاديرا به اطاعت از پيامبر، ائمه و جانشينان و نوّاب امام معصوم وا دارد؛ که در اين صورت به ان
« دهابايدها و نباي»عقل نظرى است و درک کننده « هااست»شبهه هيوم عبارت است از اين که: درک کننده : 2بیان  

ـ  توان مُدرَک عقل عملىعقل عملى است و چون عقل نظرى بيگانه با عقل عملى است و ارتباطى با آن ندارد، نمى
نيم و اگر را استنتاج ک« بايدها« »است ها»توانيم از گاه نمىر عقل نظرى ساخت. ما هيچبايدها و نبايدها ـ را مبتنى ب
توانيم نتيجه بگيريم که پس بايد چنين باشد و يا چنان نباشد؛ چون مُدرکِ اى است، نمىکسى داراى صفت و ويژگى

ها الزام کردن مردم با انسانيت آن .اولى عقل نظرى و مُدرکِ دومى عقل عملى است و اين دو ارتباطى با هم ندارند
 سازگار نيست و دين نبايد دستورات الزامى براى مردم داشته باشد؛ چون مردم مختار و آزادند.

 (2پاسخ اول )ناظر به بيان 

رد. گيرند که بايد او را آزاد گذاشت و نبايد او را الزام کگويند انسان مختار است و نتيجه مىابتدا مى پاسخ نقضی:
را که توسط  «بايد و نبايد»شود، است و توسط عقل نظرى درک مى« هااست»نابراين، از مختار بودن انسان که از شمار ب

بايدها « هااست»پذيرند که از ها خود نمىهاست و آنکنند و اين ناقض مبناى آنشود استنتاج مىعقل عملى درک مى
 .استنتاج شود

يجه را نت« بايدها»توان اى هستند، مىعلّت تامه پديده« هااست»يم در مواردى که البته ما اعتقاد دار  پاسخ حلی: 
گيرد؛ چون مختار بودن انسان علّت تامّه مكلّف شدن او نيست. گرفت، اما چنين استنتاجى در مورد بحث ما صورت نمى

ه جهت مصالح بو يا خوددارى از کارى  کند و تكليف و الزام به انجام کارىبلكه اختيار زمينه را براى تكليف فراهم مى
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که کارها در پى دارند. پس دستور الزامى به کارى به جهت تأمين مصلحت نهفته در آن است و دستور و مفاسدى است 
 .باشداى است که در انجام آن مىبه عدم انجام کارى به جهت مفسده

 پاسخ دوم

ايم. اساساً الزامى بودن مقوّم قانون است و يک گزاره را پذيرفتهلازمه اين حرف اين است که  نظام جنگل و هرج و مرج 
هايى را وقتى قانون خواهد بود که متضمن الزام باشد. در هر سيستم و ساختارى، وقتى کسى قوانين و دستورالعمل

خويش  ا به زيانشود قانونى را بپذيرد، اما وقتى اجراى آن ر ها عمل کند. نمىپذيرد، تحت هر شرايطى بايد به آنمى
ديد و خود را مشمول آن قانون يافت، بدان عمل نكند و سود و زيان خويش را در نظر گيرد؛ در اين صورت نظام از 

 شود.گسسته مىهم
  

هى انسان .3
ّ
 شبهه تعارض حاکميت با مقام خليفة الل

ست که فة اللّه است و معناى آن اين ااند عبارت است از اين که: انسان به تعبير قرآن خليشبهه ديگرى که مطرح کرده
کند: همان طور که خدا جهان را آفريده، انسان نيز بايد جانشين خدا در زمين است و به مانند خداوند عمل مى

کند، انسان نيز که زمين را در اختيار دارد به طور که خدا عالم را به دلخواه خود اداره مىهايى را بيافريند؛ همانپديده
 .کندد عمل مىميل خو

  
 پاسخ شبهه فوق

که در « فة اللّهخلي»پاسخ شبهه فوق اين است که بايد معناى خلافت الهى را بدرستى شناخت و توجه داشت که عنوان 
قرآن براى حضرت آدم ذکر شده مربوط به همه فرزندان آدم نيست؛چرا که قرآن بعضى از فرزندان آدم را شياطين 

 کذلِک جَعَلْنَا لِكلِّ نَبِى عَدُوّاً شَياطِينَ الْاءِنْسِ وَ الْجِنِّ  وَ  :فرمايدنامد و مىمى
 کردندبايست درمقابلشان سجده مىترديد شيطان انسى خليفة اللّه و از جمله کسانى نيست که ملائكه مىبى

 هاى بزرگى است؛ از جمله:خليفة اللّه داراى شرايط و ويژگى
مَ آدَ  1 هَاـ علم به اسماء: وَ عَلَّ   مَ الْاءَسْمَاءَ کلَّ
 ـ خليفه الهى بايد صلاحيت اجراى عدالت در زمين را داشته باشد. 2

اى از کشد و از هيچ جنايتى فروگذار نيست و کسى که بهرهخويى که عالم را به خاک و خون مىپس انسان اهريمن
 تواند خليفة اللّه باشد.عدالت نبرده، نمى

 . مراد از آزادى4 

منظور از اين که انسان بايد مطلقاً آزاد باشد و هيچ محدوديتى نداشته باشد چيست؟ آيا منظور اين است که هيچ قانون 
پذيرد، زيرا معنايش اين است که هر کس براى آورى نبايد وجود داشته باشد؟ اين را که هيچ انسان عاقلى نمىالزام

ه قتل، تعرّض به ناموس مردم و ايجاد ناامنى در جامعه اقدام کند! انجام هر کارى آزاد است. هر کس آزاد است که ب
شود؛ اصلًا مگر امكان دارد در اجتماعى که با چنين اش مىشک اولين زيان و آفت چنين نگرشى متوجه گويندهبى
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ى هر کار طاى خو گرفته است زندگى کرد؟ پس مسلماً آزادى نامحدود نيست و انسان آزاد نيست که در هر شرايآزادى
 .خواست انجام دهد

شود که چه کسى بايد گستره و حدود پس از آن که روشن گرديد آزادى محدود و مشروط است، اين سؤال طرح مى 
آزادى را تعيين کند؟ و حد و مرز آزادى کجاست؟ اگر بنا باشد هر فردى خودش دامنه و حد و مرز آزادى را تعيين کند، 

به هر چه دلش خواست عمل کند وهمان اشكالى که در ارتباط با آزادى مطلق بدان  شود که هر کسنتيجه اين مى
 نماياند. پس بناچار بايد براى ترسيم و تعيين دامنه و حد و مرز آزادى مرجعى قانونى در نظر گرفت.اشارت رفت خود مى

چ نفعى شناسد و هيبهتر از او مى در اين صورت، اگر کسى قبول کرد که خدايى وجود دارد که مصالح و مفاسد انسان را
خواهد، آيا در نزد او کسى سزوارتر از خداوند براى تعيين رسد و او تنها خير بندگانش را مىها به او نمىاز زندگى انسان

تند ها معتقد به خدايى هسحدّ آزادى هست؟ پس در نظام فكرى و اعتقادى مسلمانان هيچ تناقضى وجود ندارد، زيرا آن
ها در چيست؛ و همو حد و مرز داند که سعادت آنشناسد و بهتر مىها را مىتر از همه مصالح و مفاسد انسانکه به

 .آزادى را بيان کرده است
اما اگر معتقد به خداوند نشديم يا بر فرض اعتقاد به توحيد، خداوند را به عنوان مرجع تعيين کننده حد و مرز آزادى  

ويم؛ چون هيچ شمردم خود بايد حد و مرز آزادى را تعيين کنند، به هزاران مفسده مبتلا مى نشناختيم و معتقد شديم که
گاه همه مردم بر يک رأى و نظر اتفاق نخواهند کرد. حال اگر اکثريتى هم وجود داشت و به تعيين حدود آزادى مبادرت 

رچه آزادى رسد؟ پس گگونه به حقوقش مىکرد، آن اقليت که حدود آزادى ترسيم شده توسط اکثريت را قبول ندارد، چ
 .گردداى زيبا و دلپذير است، اما مطلق و نامحدود نيست و هيچ کس به آزادى مطلق ملتزم نمىواژه

   

 (2)  جلسه ششم: آزادی در اسلام

 بيان اول براى شبهه بر پايه تحول تاريخى انسان .1

شر هايى را پشت سرنهاده است. در دورانى از تاريخ بمراحل و عقبهبايد پذيرفت که زندگى اجتماعى بشر، در طول تاريخ، 
ه ديگران تر بردتر و فرودستهاى ضعيفطلبيد که انساندارى مطرح بود و حفظ تمدّن و پيشرفت آن مىمسأله برده

الب رابطه ق گردند و توسط آنان به بيگارى کشانده شوند. طبيعى است که متناسب با آن عهد، رابطه انسان و خدا در
د و بنده اى عباى خواجه و مولى باشند و عدهگشت، چون در زندگى اجتماعى مرسوم بود که عدهعبد و مولى ترسيم مى

 شد.ها نيز در قالب ارتباط مولى و عبد سنجيده مىآنان، و ارتباط بين انسان
ايم و خدا دهبندگى؛ پس نبايد بگوييم که ما بن کند نهپذيرد و احساس آقايى مىامروزه بشر الزامات و سرسپردگى را نمى 

مولى. امروزه ما بايد خود را جانشين و خليفة اللّه بدانيم، کسى که جانشين خداست، احساس بندگى ندارد و به دنبال 
 ددريافت دستور و اطاعت از خدا نيست؛ بلكه او بنوعى احساس خدايى دارد، گويا خداوند برکنار شده است و او بر مسن
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دهد. امروز که دوران مدرنيزم و حاکميت تمدّن جديد بر بشر فرا رسيده، ما خدايى نشسته، هر کار که خواست انجام مى
گاهى و رشد و تعالى رسيده توانيم دستورات الزامى، فرمانبرى واطاعت و تسليم متناسب با ايم که نمىبه سطحى از آ

ايم. ر نهادهپذيرى را در پشت سقايى هستيم و دوران تكليف و مسؤوليتنظام بردگى را بپذيريم و به دنبال سرورى و آ
لت دارى است. چون وقتى پيامبر به رسااگر هم در قرآن دستورات و الزامات و تكاليفى بيان شده مربوط به عصر برده

گاهى   .دبْ با آن نظام بومبعوث شد، نظام بردگى حاکم بود و ساختار اوليه اسلام و روابط خدا و پيامبر با مردمْ متناس
ند که تكليف، کگويند امروز بشر به دنبال تكليف نيست، بلكه طالب حقوقش هست و اصلًا به ذهنش خطور نمىمى

ها را انجام بدهد. او بايد به دنبال استيفاى حقوقش باشد و حقش را از ديگران و اى دارد و بايد آنمسؤوليت و وظيفه
 خداوند باز ستاند.

 پاسخ:

وين دهيم، چه اين که ما مواجه با دو مقام هستيم: مقام تكپاسخ شبهه فوق را از زاويه رويكرد تكوينى و تشريعى ارائه مى
 و مقام تشريع.

ترين مرتبه کسى که به خداوند اعتقاد دارد، لااقل قبول دارد که آفريده اوست و خالقيت خدا را ـ که پايينتکوین: 
خدا  کند عبد و مملوکپذيرفته است بر اساس توحيد در خالقيت، سخن کسى که ادعا مىاعتقاد به خداوند است ـ 

نيست، با اعتقاد به خالقيت خداوند در تضادّ است و اولين گام در توحيد اين است که بپذيريم آفريده خدا هستيم و 
 .هستى ما از اوست و اين همان عبوديت است: عبد؛ يعنى، مملوک و در ملک ديگرى بودن

در رويكرد تشريعى، اين سخن که آزاد بودن انسان با زير بار قانون رفتن و پذيرش مسؤوليت سازگار نيست، تشریع: 
دهد و اين تلقى و برداشت که انسان چون آزاد است، هر جور دلش بخواهد توحّش و بربريت و هرج و مرج را نتيجه مى

آن رأى داده عمل نكند، در جنگل نيز قابل اِعمال نيست؛ چون آنجا  تواند به قانونى که بهتواند عمل کند و حتى مىمى
 کنند! نيز قوانين خاصى وجود دارد که حيوانات بدان عمل مى

تعهد به پذير باشد و خود را مکند که انسان مسؤوليتبه بيانى ديگر، فصل مقوّم انسان عقل است و عقل ايجاب مى
 دورى گزيند. انجام امورى بداند و از انجام رفتارى

 بيان دوم براى شبهه فوق .2

ه هاى گوناگون در زندگى انسان فراهم آمده است و با توجه باند که با توجه به توسعه و تكاملى که در عرصهبرخى گفته
ها و ساختارهاى جديد فكرى و لوازمى که براى تمدّن جديد بشر حاصل گشته، دين امروزين بايد به باورها و نگرش

ى و هاى پيشين چون مواجه با نظام بردگها باشد، نه ارائه تكليف و دستورات الزامى. انسانبيان حقوق انساندنبال 
. اما اکنون نهادندگرديد گردن مىها معين مىهايى که براى آنحاکميت زور و استبداد بودند، به تكاليف و مسؤوليت

نيست،  يفة اللهى او فرا رسيده است. بشر امروز دنبال تكليفعصر بردگى و بندگى بشر سپرى گشته، دوران آقايى و خل
 .بلكه به دنبال گرفتن حق خويش است
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 پاسخ : 

اين که به طور مطلق گفته شود انسان امروز فقط به دنبال حق است نه تكليف، سخن گزاف و باطلى است؛ چنانكه 
گران تحقق مگر اين که متقابلًا تكليفى براى ديگردد، گويند: هيچ حقّى براى شخصى ثابت نمىفلاسفه حقوق نيز مى

د هوا را آلوده انيابد. مثلًا اگر حق استفاده از هواى سالم و پاکيزه براى شهروندى ثابت شد، ديگر شهروندان مكلّفمى
نكنند. همچنين هر حقّى براى کسى ثابت گردد، ملازم است با تكليفى که او در قبال ديگران دارد: اگر کسى حق 

بردن از دستاوردهاى جامعه را دارد، متقابلًا مكلّف است که به جامعه خدمت رساند و مسؤوليت و تكليف بپذيرد و هرهب
اند ا فقط به دنبال حقّ هسربار ديگران نباشد. بنابراين، حق و تكليف ـ به دو معنى ملازم يكديگرند و اين گفته که انسان

 .پذيرند مردود استو تكليف نمى
گردد که خداوند نبايد تكليفى را بر ما الزام کند والّا از نظر آنان نيز گريزى از تكاليف نان آنان به اين بر مىروح سخ

 ها برخوردارند نيست؛ چرا که اين تكاليف مورد پذيرش همه خردمندان است.اجتماعى در قبال حقوقى که افراد از آن
  

 جلسه هفتم: آزادی و حد و مرز آن

 سى اسلام و شبهه محدود گشتن آزادىنظريه سيا .1

هاى با توجه به اين که جامعه اسلامى بايد بر اساس احكام و قوانين اسلامى و قوانين متغيرى که در چارچوبه ارزش
شود اداره گردد و سيستم حكومتى بايد با قوانين اسلام منطبق باشد و مجريان قانون نبايد از محدوده اسلامى وضع مى

اند که به قوانين اسلامى عمل کنند، حال اين سؤال ورات اسلامى پا را فراتر نهند و مردم نيز موظفاحكام و دست
اى با آزادى انسان سازگار است؟ انسان بايد در وضع مقررات زندگى خود و در شود که آيا چنين نظريهاساسى مطرح مى

ل چارچوب حرکت کند و اين مقررات را رعايت کند، با اصکيفيت اجراى آن آزاد باشد، اين که بگوييم حتماً بايد در اين 
 .آزادى انسان که يكى از حقوق مسلّم بشر است منافات دارد

هنگامى که ما با مفاهيم عينى و انضمامى سروکار داريم، تفاهم چندان مشكل نيست. اما آنجا که سروکار ما   مقدمه:
ناسى، حقوق، ششناسى، جامعهيمى که در علوم انسانى مانند روانبا مفاهيم انتزاعى است ـ مثل مفاهيم فلسفى و مفاه

ت هاى بسيار متغايرى اساى داراى تعريفشود. گاهى واژهرود ـ تفاهم مشكل مىها به کار مىعلوم سياسى و امثال آن
اً در د. غالبشوشود، موجب بروز مشكلات بسيارى در تفاهم مىو اين اختلاف در تعاريف که براى اين واژه ذکر مى

رهنگ که رسند مانند واژه فشود، افراد به نتيجه قطعى و مشخصى نمىهايى درگير مىهايى که بر سر چنين واژهبحث
 اين واژه از پنجاه تا پانصد تعريف دارد.

 ، احساس خوبى براى شنونده حاصل«آزادى»گويند ما در بحث آزادى با يک مفهوم انتزاعى سروکار داريم. وقتى مى
ه خواهد آزاد باشد و هموار اند؛ زيرا انسان فطرتاً مىشود و تقريباً همه اقوام و ملل قداست خاصى براى آزادى قائلمى
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ز خوريم که قائلين به آزادى نيدر پى کسب آزادى است. اما چون تعريف روشنى از آزادى وجود ندارد، به مواردى بر مى
وانيم به اين سؤال که آيا آزادى با اسلام سازگار است يا خير؟ پاسخ دهيم که تشوند. وقتى ما مىخود دچار اختلاف مى

اى که داراى معانى متعددى است ـ تا آنجا که نويسندگان غربى، در بدانيم آزادى به چه معناست. در مورد واژه
 اند.هايشان، براى آن تا حدود دويست تعريف ذکر کردهکتاب

ا حكومت و ي»و گاهى به « مردم سالارى»است که يک واژه غربى است و گاهى به « اسىدموکر »نظير واژه آزادى واژه  
 شود. تعريف مى« حاکميت مردم
شد و آزادى خواهى، به تبع واژه آزادى، از جاذبيت و ترجمه مى« آزادى خواهى»که سابقاً « ليبراليسم»همچنين واژه 

احزاب »هاى آخر حكومت پهلوى احزابى به نام ساس در دههاى برخوردار بود و بر اين اقداست و مطلوبيت ويژه
 .شكل گرفتند« خواهآزادى

 شود.گونه مفاهيم انتزاعى وجود دارد، بحث مشكل مىهايى که در اينپس با توجه به ابهام 
 مطلق نبودن آزادى و ردّ شبهه تقدّم آزادى بر دين .2

شود که آزادى بر کند؟ زيرا بايد آزاد باشد تا دين را بپذيرد؛ پس معلوم مىتا کسى آزاد نباشد چگونه دينى را انتخاب مى
تواند آزادى را محدود کند، چون آزادى پدر دين است و بر آن تقدّم گيرند که دين نمىدين مقدّم است. آنگاه نتيجه مى
 تواند بينديشد! انجام دهد و به هر صورتى که خواست مى توانددارد! پس انسان هر کارى را مى

تواند رسد؛ زيرا اگر کسى آزاد نباشد، چگونه مىآميز بظاهر موجّه به نظر مىنگريد، اين استدلال مغالطهچنانكه مى
اس آن است ت و اسشود که آزادى بر دين مقدّم اساسلام را بپذيرد. او بايد آزاد باشد تا اسلام را بپذيرد؛ پس معلوم مى

نده تواند عامل زاينده و ساز بخشد و اساساً علت وجودى دين است. در اين حالت، دين ديگر نمىو به دين اعتبار مى
گيرند که در هر محيط دينى هر فردى نهايت آزادى را خواهد خودش را از بين ببرد و يا محدود کند. در نهايت، نتيجه مى

 !داشت
ز آزاد شود برده نيست، بلكه آزاد است؛ پس بايد در زندگى نيکنند که وقتى انسان آفريده مىمى اى ديگر استدلالعده 

باشد. حال که انسان تكوينا آزاد آفريده شده است، قانونا نيز بايد آزاد باشد! اين همان مغالطه طبيعت گرايانه است که 
 ناصحيح استنباط شده است.« بايدِ « »است»از 

دهيد که کسى سيلى محكمى به گوش شما بزند و استدلال کند که آزادم؟ قطعاً پاسخ منفى ازه مىآيا اج : 1پاسخ 
گيريم است و خواهند گفت بديهى است که منظور ما اين نيست؛ زيرا اين تجاوز به حق ديگرى است. پس نتيجه مى

 لق نيست. که آزادى در حدّى مطلوب است که موجب تجاوز به حقوق ديگران نشود و آزادى مط
ها و مقدّسات در ارزشکند. ای دون جامعه دیگر تفاوت میها نسبی هستند  و در جامعه: ارزش2پاسخ 

ه با کگيرند. مثال: روابط آزاد زن و مرد در کشورهاى غربى در صورتىاند و بطور نسبى مورد نظر قرار مىجوامع متفاوت
 شرقى چنين چيزى پذيرفتنى نيست. که در جوامع اسلامى ورضايت طرفين باشد درحالى

ها براساس است و بديهى است که اين ارزش فرهنگ و محيط اجتماعى و باورهاى هر جامعهها مبناى اين ارزش 
شود. لذا اگر در محيطى، براساس فرهنگ خاص جامعه، فرهنگ و محيط اجتماعى هر فرد در هر کشورى تعريف مى
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احترامى کرد و هر کس در هر محيطى حق ندارد بود، نبايد به آن تجاوز و بى آن مردم، چيزى قداست داشت و محترم
پس آزادى به آن  .احترامى نشوداى سخن گويد که به مقدّسات آن مردم بىکه هر چه خواست بگويد؛ بلكه بايد به گونه

نيم که شامل اى تعريف کاند، مورد قبول هيچ انسان عاقلى نيست و بايد آزادى را به گونهوسعتى که برخى تصور کرده
 هاى جامعه نشود.هتک و زير پا نهادن مقدّسات و ارزش

  باشد:بحث بر مصادق آزادى به اين صورت مى
 اين آزادى مردود است. د اگر منظور از آزادى؛ آزادى جنسى و شهوانى باش

اگر منظور از آزادى اين است که آنچه انجامش جايز نيست، نوشتن  اگر منظور از آزادى؛ آزادى بيان و عقيده باشد 
   و گفتنش جايز باشد اين نيز مردوداست و الا فلا.

 

 جلسه هشتم: تبیین ساختار و شکل حکومت

 ماهيتى به عموم مردم است.ترين راه براى شناساندن تعريف مصداقى ساده
 
 . نظريه تفكيک قوا1

ساختار کلان حكومت و ويژگى اساسى آن: همه شؤون سياست و حكومت خدايى و ملهم از مبدء وحى باشد؛ و همين 
 .کندامر اسلاميت نظام و حكومت را تضمين مى

که کتاب  از منتسكيو ـمطرح شده است. پس از رنسانس و بخصوص پس « فلسفه حقوق»در  نظریه تفکیک قوا: 
نوشت و در آن بر تفكيک قوا تأکيد ورزيد ـ اجماع فلاسفه حقوق بر تفكيک قوا حاصل آمد « روح القوانين»بزرگى به نام 

يک و مردمى هاى دمكراتو تقسيمات سه گانه قوا؛ يعنى، قوه مقننه، قضائيه و مجريه به عنوان شاخصه اصلى حكومت
اى مستقل در نظر گرفته شد، به نحوى که اجازه دخالت و نفوذ هر از قوا محدوده و حوزهبر شمرده شد و براى هر يک 

 يک از قوا در قواى ديگر سلب گرديد و استقلال هر يک از قوا به رسميت شناخته شد.
 الف( قوّه مقننه

د و پس از بحث نشيننبا توجه به تحول مستمر زندگى اجتماعى و لزوم يافتن قوانين متناسب با هر شرايط، گروهى مى
 .کنند. مصوبات آن رسميت دارد و لازم الاجراء استو گفتگو مقررات و قوانينى را براى اداره جامعه تصويب مى

  
 ب( قوّه قضائیه

ى بر موارد اى براى تطبيق قوانين کلّ ها، ضرورت دارد که دستگاه و قوهپس از تدوين قوانين و رسميت و اعتبار يافتن آن
شخيص حقوق و تكاليف و رفع اختلافات و مشاجرات در نظر گرفته شود. و نيز در ارتباط با پايمال شدن خاص و ت
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حقوق مردم تنها دستگاه صالح، براى داورى و رسيدگى و تطبيق قوانين بر موارد مذکور، قوه قضائيه است. در غير اين 
 شود.صورت، به مجرد تصويب قوانين در مجلس، مشكل رفع نمى

 وّه مجریهج( ق
اى کافى هگيرى دستگاه اجرايى ـ که از اهرمقانون نياز به ضمانت اجرايى دارد و اين ضمانت اجرايى در سايه شكل

دار اجراى قوانين موضوعه و جلوگيرى از يابد. قوه مجريه عهدهجهت اجراى مقررات و قوانين برخوردارست ـ تحقق مى
 .قضايى است که در محاکم قضايى گذراندهدار اجراى احكام تخلّفات و نيز عهده

عامل  قيهولايت فدر قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل تفكيک قوا پذيرفته شده است و در عين حال اصل  
 .پيوند و ارتباط قواى حاکم قرار داده شده که اصل اخير ناشى از اسلاميت نظام است

 . شبهه ناتوانى اسلام در اداره جامعه2

در زندگى خود به نحو فزاينده نياز به قوانين فراوان و جديدى دارد و بى شک در متن قرآن، سنّت پيامبر بشر 
السلام کلّيه قوانينى که نيازهاى روزمره بشر را تأمين کند يافت وآله( و در کلمات ائمه اطهار عليهمعليهالله)صلى

رد که در صدر اسلام اصلًا موضوعى نداشته تا حكمش بيان شود. امروزه، بشر احتياج به يک سلسله قوانينى دانمى
شود. مثال: بيمه، قوانين مربوط به فضا و قلمرو هوايى کشورها، قوانين راهنمايى و رانندگى، حقوق درياها و فلات 

مى آن لاپس با توجه به اين که از يک سو جامعه نياز مبرم به چنين قوانينى دارد، و از سوى ديگر در منابع اس قاره.
يابيم، اين شبهه را مطرح کنند که قوانين دينى قابل اجرا و کافى براى اداره جامعه نيست؛ و بايد به جاى قوانين را نمى

 ها به وضع و اجراى قوانين بشرى همّت گمارد. آن
 پاسخ 

، شيمى، فيزيک شود؛ مثل قوانينقانون داراى مفهومى عام و وسيع است و شامل قوانين تكوينى نيز مى مقدمه:
 ـکه در تكوين وجود دارند و از ثبات واقعى برخوردارند  قانون لاوازيه، جاذبه نيوتن و نسبيت انيشتين. اين دسته از قوانين 

گردند و قابل وضع نيستند. همچنين قوانين عقلى؛ مثل قوانين منطقى، فلسفى و قوانين ـ توسط دانشمندان کشف مى
قوانين »اند و اصطلاحاً اساساً در اين مباحث نظر ما به قوانينى است که قابل وضع رياضى، مورد نظر ما نيست و

ها در صورتى است که از سوى منبع معتبرى وضع شوند. اين قوانين که اعتبار و امكان اجراى آنناميده مى« اعتبارى
 :شوندشوند، به سه دسته تقسيم مى

 الف( قانون اساسی
اى توسط افراد يک سلسله قوانين بالنسبه ثابتى که متناسب با فرهنگ و آيين هر جامعه قانون اساسى عبارت است از

هاى طولانى قابل اجرا هستند و روزمرّگى ندارند و اساس و محور اداره گردد و براى دورهبا صلاحيت براى کشورى مى
 انون اساسى هر کشورى چند اصل اساسىشوند. اين قوانين، کلّى و محدود خواهند بود؛ از اين رو قجامعه شناخته مى
 .گيردو مهم را دربر مى

 ب( مصوبات مجلس
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گردند و با توجه به اين که برخى از کشورها، علاوه بر دسته دوم قوانينى هستند که در مجلس و پارلمان تصويب مى
س نين مصوّب آن مجلمجلس شورا، مجلس دومى دارند که مجلس سنا و يا عنوان ديگرى را به خود گرفته است، قوا

 شود.نيز از قبيل قوانين دسته دوم شناخته مى
 ج( مصوبات هیئت دولت

جمهور نيز در قانون اساسى به هيئت دولت اختياراتى داده که در موارد خاصى مقرراتى را تصويب کند. همچنين رئيس
و رئيس جمهور ديگر به مجلس  تواند تصميماتى اتخاذ کند و اين مقررات مصوّب از سوى دولتمواردى شخصاً مى

 الاجرا هستند.شود و خود به خود قانونى و لازمارجاع نمى
 پاسخ:
فرايند وضع قوانين عادى: اعتبار مقررات اجرايى به تطبيق يافتن با قوانين موضوعه مجلس است و اعتبار قوانين 

ه تابع اساسى نظام اسلامى به اين است ک موضوعه به اين است که در چارچوب قانون اساسى کشور باشد. اعتبار قانون
ها در اراده تشريعى خداوند متعال باشد. بدين ترتيب مجموع قوانين و مقررات داراى رابطه طولى هستند و اعتبار آن

صورتى است که اين سلسله مراتب چنان رعايت شود که به اسلام و اراده تشريعى خداوند منتهى گردد؛ نه اين که همه 
 .ها و قوانين مجلس بايد در قرآن و سنّت آمده باشندنامهجرايى و آيينمقررات ا

پس قانونى که خداوند متعال مستقيماً وضع کرده است و صريحاً در قرآن آمده، در درجه اول قراردارد و خود به اولاـ  
کند، در درجه خدا وضع مى وآله( در مورد خاصى به اذنعليهاللهخود معتبر است، سپس قانونى که پيغمبر اکرم )صلى

کند و دوم قرار گرفته، اعتبارش به اعتبار امر خداست. همچنين قانونى را که امام معصوم )عليه السلام( وضع مى
اند. در دهد، اعتبار آن به واسطه حكم خداوند است؛ زيرا خدا و پيامبر اطاعت امام را واجب شمردهدستورى که مى

شک قوانين کند، قرار داد. بىاتى قرار دارد که منصوب و والى امام مثلا  مالک اشتر وضع مىمرتبه بعد قوانين و دستور 
و دستورات صادره از سوى والى منصوب از طرف امام معصوم قوانين دست سوم محسوب شده در درجه سوم از اعتبار 

 گيرد.قرار مى
ما ما به مقام و مرجع بالاترى براى قانون اساسى معتقديم اما اعتبار قانون اساسى در ساير کشورها به رأى مردم است. ا 

شود و بايد پيغمبر، يا امام معصوم و يا شخصى چون مالک و قائليم که قانون اساسى اعتبارش منتهى به اذن خدا مى
از کلام  باشتر که از سوى امامان معصوم تعيين شده، اين قانون اساسى را امضا کند. بنابراين، اعتبار قانون به ترتي

شود به وآله(، امام معصوم )عليه السلام( و سپس کسى که از طرف امام معصوم تعيين مىعليهاللهخدا، پيغمبر )صلى
آيد؛ اين منطق و تئورى اسلام است. در زمان غيبت امام معصوم، از آنجا که ولى فقيه به نصب عام از سوى دست مى

رف امام امضا شده و اعتبار يافته است، تأييد او منشأ اعتبار قانون اساسى امام معصوم برگزيده شده، ولايت او از ط
 خواهد بود.

در تئورى سياسى اسلام، علاوه بر اين که اصل قانون را خداوند بايد وضع کند، مجرى قانون را نيز خداوند بايد ثانیاـ 
گردد ا مىضور داشته باشد يا شخصاً متصدّى اجر وآله( يا امام معصوم حعليهاللهتعيين کند. در زمانى که پيغمبر )صلى
اشتر به عنوان والى مصر از دار اجراى قانون گردد؛ چنانكه مالککند که عهدهو يا کسى را از طرف خود منصوب مى
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دار اجراى قانون گردد. اما در زمان غيبت امام که مردم طرف حضرت على )عليه السلام( منصوب شد تا در آنجا عهده
يشان دسترسى ندارند، مسؤوليت اجراى قوانين به عهده کسى است که با نصب عام از سوى امام معصوم برگزيده به ا

 شده است و اين همان تئورى ولايت فقيه است.
همچنين دستگاه قضايى نيز بايد به خداوند اتصال يابد، يا به تعيين مستقيم قاضى از سوى خدا و يا با تعيين عام  ثالثاـ 
مستقيم قاضى از سوى خداوند و در هر صورت اگر قاضى بنوعى به خداوند انتساب نيابد، حكمش اعتبارى ندارد. و غير 

 :)در قرآن کريم به تعيين مستقيم حضرت داوود براى قضاوت از سوى خداوند اشاره شده است
اسِ  ا جَعَلْنَاک خَلِيفَةً فِى الْاءَرْضِ فَاحْكمْ بَينَ النَّ   بِالْحَقِّ  يا دَاوُدُ إِنَّ

 :فرمايدو درباره پيغمبر اسلام مى
هُ  رَاک اللَّ

َ
اسِ بِمَا أ  لِتَحْكمَ بَينَ النَّ

ه اراده هايش بايد بگذارى و مديريت جامعه در همه ابعاد و بخشدر کل، در تئورى سياسى اسلام حاکميت و سياست
 .تشريعى الهى منتهى شود

 

 دینیجلسه نهم: بررسی جایگاه قوانین در نظام 

 اصول نظريه سياسى اسلام .1

 الف( قانون

هاى بحث، نياز جامعه به قانون است و چنانكه گذشت، در نظريه سياسى اسلام اصل از جمله اصول و پيش فرض
ديگر اين است که قانون بايد مستند به خداوند باشد؛ چنانكه گفته شد که اجراى آن نيز بايد مستند به اذن خدا باشد. 

 :قانون الهى خواهيم داشتسه قسم 
 .قانونى که خداوند وضع کرده است و پيامبر و امام نقشى در وضع آن ندارند .1 
 .کنداى که خداوند به او داده وضع مىقانونى که معصوم با اجازه .2 
د بود، زيرا خواهنکنند و اين قوانين براى جامعه اسلامى معتبر مقرّرات متغيرى که افرادى با اجازه معصوم وضع مى .1 

 .گردنددر نهايت به امر و اذن خدا باز مى
آنچه ذکر شد عبارت بود از طرح کلان حكومت اسلامى که در دو بخش قانونگذارى و اجراى قانون بيان گرديد، ضمناً 

 اشاره شد که دستگاه قضايى در واقع، جزئى از دستگاه اجرايى است.
د که جامعه نيازى به قانون ندارد، خواه خدا آن را وضع کرده باشد و خواه ديگران. اندر مقابل اين ديدگاه، کسانى گفته 

همه  کنيم نياز به قانون براىالبته اين نظريه در عصر حاضر طرفدارى ندارد، چون در شرايطى که ما در آن زندگى مى
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ف لسله قوانين طبيعى واقها عقل با شناخت حقوق طبيعى، خود بر يک سمحسوس است، اما در گذشته از نظر آن
 گردد و ديگر نيازى نيست که کسانى قانون وضع کنند.مى

بنا بر نظريه قانون طبيعى نيز اصل نياز به قانون مسلّم گرفته شده است و به طور قطع، در طول تاريخ، انديشمندى 
 ى، ندارد.وجود نداشته که ادعا کند بشر به هيچ وجه نيازى به قانون، حتى از نوع قوانين طبيع

 ب( برخوردار بودن قوانين از خاستگاه الهى و دينى

ادعاى اسلام اين است که خداوند قوانينى را وضع و به وسيله پيامبر نازل کرده است. بنابراين، پس از پذيرش اصل اول 
 که اصل نياز به قانون است، اصل دوم پذيرفتن دين به عنوان منبع قانونگذارى است.

 روريات دين و يک سلسله مفاهيم قطعىلزوم پذيرش ض .2

شود ها ضروريات گفته مىى است که اصطلاحاً به آن« قدر متيقّن»هر مجموعه از افكار و عقايد داراى اجزاى ثابت و 
امل داند که آن مجموعه شو هرکس آشنا به آن مجموعه باشد، خواه آن را قبول داشته باشد و يا قبول نداشته باشد، مى

 شود. مىآن اعضاء 
شناخته شده، بايد در مقابل دين ديگرى وجه امتيازى داشته باشد تا از آن باز « دين اسلام»اى به عنوان اگر مجموعه 

، ها استوار گرديده باشد و حال اگر به اصولى چون توحيدشناخته شود، يعنى اصول ثابتى در آن باشد که اسلام بر آن
م، ها را قابل تغيير و تفسيرهاى مختلفى دانستيمعتقد شديم و در عين حال همه آن نبوّت، معاد و يا اصل نماز و عبادت

 توانيم اثبات کنيم و ادعا کنيم که اصلى از اصول اسلام است. هيچ عنصر ثابتى را نمى
صول ااين فريبكارى و نفاق است که کسى بگويد من اسلام را قبول دارم، اما فهم ثابتى از اسلام وجود ندارد و همه 

 آن قابل تغيير و تفسيرهاى مختلف است. 
بنابراين، اگر کسى اسلام را پذيرفت، بايد يک دسته عناصر ثابت را به عنوان اعضاى ثابت آن مجموعه بپذيرد. البته  

ممكن است يک مجموعه اعضاء مشكوک و محتمل نيز داشته باشد، يا مجموعه بازى باشد که اعضايى به آن اضافه 
ز آن کاسته شود، اما معنا ندارد که يک مجموعه هيچ عضو ثابتى نداشته باشد و در عين حال به عنوان يک شود و يا ا

 .مجموعه مشخّص باقى بماند
  
کند که ربطى اگر کسى آشناى به زبان عربى باشد و به قرآن مراجعه کند، يک سلسله مطالب قطعى را از قرآن درک مى 

کنيم هاى پيشين و قوانينى که ما از علوم درک مىها و ذهنيتفرضندارند و تابع پيشها هاى مختلف انسانبه برداشت
فرمايد دست دزد را قطع کنيد، کسى که در زمانى اى که مىدهد و يا آيهاى که فرمان به نماز مىنيستند. مثلًا از آيه

مطرح « يننسبيت انيشت»ميد که امروز که فهکرد که به عناصر اربعه و افلاک سبعه معتقد بود همان را مىزندگى مى
 شود.است فهم و استنباط مى

شود و خواه کسى قرآن را قبول داشته باشد و خواه قبول همچنين يک سلسله مفاهيم قطعى از قرآن استنباط مى
گرو  درکند. شناخت آن مفاهيم در گرو آشنايى به زبان عربى است و نداشته باشد، آن مفاهيم را از قرآن درک مى

 مسلمان بودن فرد نيست.
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ترين اصلى ها را ازدانيم، چون آنها را ثابت و قطعى و غير قابل تغيير مىگوييم، آنما وقتى از ضروريات دين سخن مى 
نكر ايم و کسانى که مترين منابع اسلام؛ يعنى، قرآن و روايات متواتر و داراى دلالت روشن برداشت کردهو قطعى

ان توان فهم قطعى و ثابتى از اسلام داشت، يا امر بر ايشگويند که نمىهستند و با اين وسعت سخن مىضروريات دين 
شک يكى اند. بىاند و به اسلام ايمان ندارند و مردم مسلمان را به بازى گرفتهاند و يا مغرضمشتبه شده است و جاهل

قانون بايد از طرف خداوند وضع شود و اگر کسانى  از ضروريات و اصول ثابت در تئورى سياسى اسلام اين است که
 اند.منكر قانون الهى شدند، در واقع يكى از ضروريات دين را منكر شده

پس معقتد به اسلام بايد مجموعه احكام و قوانين اسلام را يكپارچه بپذيرد و معتقد باشد که ضروريات اسلام تابع  
 يير رخ دهد. ها هم تغهاى جديد علمى، در آنعلمى و يا پيدايش تئورى هاىتغييرات علمى نيست که با تغيير نظريه

 هاى متضاد از اسلامرفع شبهه وجود قرائت .3

اختلاف  ها نيست و وجودپاسخ اين است که در اسلام يک سرى يقينيات داريم که هيچ گونه اختلاف و ترديدى در آن
م آورد که مسلّماتى نداريم و به اين بهانه اسلام را کنار بگذاريم. اين اصول در برخى موارد، نبايد اين پندار را براى ما فراه
 تسنن.مسلم هم در شيعه وجود دارد و هم در اهل

 . دو شبهه4

 آيا عقلًا ممكن است همه نيازهاى بشر در اعصار گوناگون در يک مجموعه گنجانده شود؟ )بُعد ثبوتى(
تواند همه عناصرى را که بشر در طول قرون و اعصار گوناگون معتبر است، مى آيا اسلامى که منابع آن قرآن و روايات 

 ها نياز دارد در برگيرد؟ )بُعد اثباتى(بدان
 الف( بررسى بُعد ثبوتى شبهه

توانند مجموعه قوانين کاملى را براى بشر، در طول اعصار و قرون گوناگون، وضع کنند؛ چون با ها نمىمسلّما انسان
توانند همه جوانب زندگى بشر و همه شؤونات او را ها دارند، نمىمعلومات ناقص و محدوديت ذهنى که آنتوجه به 

« ماکان»بررسى کنند و براى هر موردى قانون مناسبى در نظر بگيرند. ولى براى کسى که بشر را آفريده است و عالم به 
ت و هزاران سال قبل و هزاران سال بعد را به وضوح است و امروز و ديروز و فردا براى او يكسان اس« ما يكون»و 

اى ميسور و ممكن است. کسى که بر گذشته و آينده احاطه دارد و به همه زواياى بيند، تشريع چنين مجموعهمى
 .اى را وضع کندتواند چنين مجموعهوجودى انسان در گستره تاريخ اطلاع دارد، مى

 ب( بررسى بُعد اثباتى شبهه

است که ممكن نيست ما در هر موردى قانون خاصى ارائه دهيم که در آن همه شرايط خاص زمانى و مكانى پاسخ آن 
دارند و در مقابل،  نهايتکاملًا رعايت شده باشد، به اين دليل که قضاياى نيازمند به قانون محدود نيستند و ميل به بى

مه قضايا را به صورت قضاياى خاص و مشخص و به طور توانيم هفهم و ذهن و امكان دريافت ما محدود است. ما نمى
هر مجموعه « ند.شمار نيستهاى بىبندىشمار داراى دستهقضاياى بى»توان گفت: کامل دريافت و تعيين کنيم. اما مى

بت م کلّى ثاحك»تواند داراى حكم خاصى باشد؛ پس تواند يک عنوان کلّى داشته باشد و آن عنوان مىاز اين قضايا مى
 شمار و متغير است.و محدود و مصاديق آن بى
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ب خداوند ، تنها قوانينى نيست که مستقيماً از جان«قوانين اسلام بايد در جامعه پياده شوند»گوييم: منظور از اين که مى
ر، امام باند. منظور اين است که پياماند؛ زيرا اين قوانين در قرآن به صورت کلّى و مطلق ذکر شدهدر قرآن نازل شده

ها و ارجحيت معصوم و کسانى که با روح آن قوانين آشنا هستند و معيارها را در اختيار دارند و قواعد کلّى و تزاحم بين آن
شک نند، که بىکهاى اِعمال و حاکميت آن قوانين کلّى را تعيين مىتوانند تشخيص دهند، مصاديق و شيوهبرخى را مى

 .کلّى الهى صورت گيرد اين امر بايد بر اساس قوانين
  

 جلسه دهم: قانون و تفاوت نگرش و خاستگاه

 دو ديدگاه متضاد در تعيين دامنه قوانين .1

 شود که آيا افزايش حجم قانونجامعه امروز بشرى مواجه است با تنوّع و کثرت قوانين. در اينجا اين سؤال مطرح مى
يد است، يا بهتر است که تعداد قوانين محدودتر باشد؟ آيا در تدوين براى جامعه ضرورت دارد؟ و اگر ضرورت ندارد آيا مف

قوانين اجتماعى بايد به حداقل و ضرورت اکتفا کرد، يا قوانين اجتماعى بايد فراگير باشد و تمام امور زندگى مردم را 
مورد بحث  رين سطحتدر محافل علمى و در عالى« فلسفه حقوق»و در « فلسفه سياست»قانونمند کند؟ اين مسأله در 

 .گيرد و در اين رابطه دو گرايش متضاد در مقابل يكديگر قرار دارندقرار مى
هاى خود آزاد باشند و دستگاه قانونگذارى بايد در حداقل ممكن از يک سو، گروهى معتقدند که مردم بايد در فعاليت 

ه در و دستگاه قانونگذارى و دولت نبايد پيوست هاى مردم را محدود نكندقانون وضع کند و بيش از حدّ ضرورت فعاليت
 کار و زندگى مردم دخالت کنند و مرتب قانون وضع کنند. اين همان گرايش ليبراليستى است.

گرايى وجود دارد که معتقد است همه چيز بايد قانونمند شود و تمام رفتارهاى در مقابل گرايش فوق، گرايش تماميت
اسى و اقتصادى و ... بايد داراى مقررات دقيق و مشخص باشد و دولت هم بايد در مقام انسان، در بُعد اجتماعى، سي

 ها بر آيد. اجراى آن
گرايش معروفى که امروزه در دنيا پذيرفته شده، اين است که کسانى حق دارند براى مردم قانون وضع قول مشهور:  

ند که ها هستقانونگذارى به خود مردم تعلق دارد و آن کنند که از طرف خود مردم انتخاب شده باشند. پس در واقع حقّ 
 .شوداميده مىن دموکراسیگيرد کنند؛ نظام سياسى که بر اساس اين گرايش شكل مىبراى خويش قانون وضع مى

عيين قلمرو و حق قانونگذاران را قانون اساسى تپاسخ: توانند قانون وضع کنند؟ نمايندگان مردم تا کجا مى:1سؤال  
 .کندکند؛ يعنى، قانون اساسى بر قوانين عادى و موضوعه حاکم است و در مورد حد و مرز قانونگذارى قضاوت مىىم

که  پاسخ اين استپاسخ: آيا نهادى فوق قانون اساسى وجود دارد که حدود قانون اساسى را معين کند؟  : 2سؤال 
شود بير مىها تعبه قوانين طبيعى و حقوق طبيعى انسانقرار دارد که گاهى از آن  حقوق بشرفوق قانون اساسى نهاد 
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واه خود تواند هرچيزى را به دلخکند؛ زيرا مجلس مؤسسان نمىکه بر قانون اساسى حاکم است و قلمرو آن را تعيين مى
 .در قانون اساسى بگنجاند، چه برسد به قوانين عادى

ر هاى فلسفه حقوق ذکيا در کتاب« ه حقوق بشراعلامي»واضع حقوق بشر کيست؟ حقوق بشرى که در : 1سؤال 
المللى اعتبار آن به امضاى از نظر عرف بين: 1پاسخشده، توسط چه کسى تعيين گرديده است و اعتبارش از کجاست؟ 

د. هاى دنياست اعتبار دار اند و چون اين اعلاميه مورد تصويب همه دولتکسانى است که اين اعلاميه را امضاء کرده
جواب ديگر اين است که حقوق و قوانين ترسيم شده در : 2پاسخصورت فقط براى امضاکنندگان اعتبار دارد(  )در اين

ها قوانين واقعى اعلاميه حقوق بشر قوانين وضعى نيستند که پس از وضع با امضاى ديگران اعتبار پيدا کند، بلكه آن
 چه نپذيرند اعتبار دارد.کند و چه مردم بپذيرند و ها کشف مىهستند که عقل انسان

ر اساس گوييم قوانين باى وجود دارد؛ زيرا وقتى مىبراى ما که معتقد به دين، اسلام، خدا و قرآن هستيم پاسخ ساده
گيرند و ماند. اما کسانى که اين راه را پى نمىشود و جاى پرسش باقى نمىاند، مطلب تمام مىحكم خدا شكل گرفته

شر رسند؛ زيرا ريشه اعتبار هر قانون را حقوق ببست مىبا قرارداد تبيين کنند، در نهايت به بن خواهند همه چيز رامى
 دانند که بايد دليل اعتبار آن را نيز جستجو کرد.مى

 قوانين تكوينى و جايگاه اختيار انسان .2

 لازم به ذکر است که واژه قانون دو اصطلاح متفاوت دارد: 
ى، علوم دقيقه و رياضى رايج است و منظور از قانون در اين علوم، رابطه واقعى بين اصطلاح اول در علوم تجرب

ماره نهايت دارند و قابل شاند و ميل به بىهاست. مانند بخار شدن آب در شراط مخصوصى. اين قوانين ثابتپديده
 شوند.نيستند و با پيشرفت علمى بشر، قوانين بيشترى کشف مى

 سه گرايش وجود دارد: جایگاه اختیار انسان:
تواند گروهى گرايش اگزيستانسياليستى دارند و معتقدند که انسان داراى آزادى نامحدود است و هر کارى که بخواهد مى

 شود!گفت: اگر اراده کنم، جنگ ويتنام تمام مىژان پل سارتر مىکه انجام دهد؛ چنان
اى از دانند و معتقدند که انسان در چارچوبه مجموعهخام مىدر مقابل گرايش فوق، گروهى اختيار انسان را خيالى  

 کند که اختيار دارد. برد و او خيال مىقوانين جبرى بسر مى
هاى مذهبى که متوسط بين اين دو گرايش هست و براى انسان اختيارى را قائل است که محدود به قوانين گرايش

ى را رسم هاياند دايرها از مجموع قوانينى که بر نظام هستى حاکماند؛ يعنى، اگر مگوناگونى است که بر عالم حاکم
 .هاها قابل اِعمال است؛ نه فراتر از آنها در محدوده و درون آن دايرهکنيم، اختيار انسان

طبيعيت  توانيم طبيعت را به تسخير خود درآوريم که قوانيننكته: ما تحت سلطه قوانين طبيعى هستيم ، در صورتى مى 
 توان طبيعت را تسخير کرد. تسخير طبيعت مستلزم کشف قانون ديگرى از خود طبيعتا بشناسيم و با استفاد از آن مىر 

ف قانون کن سازيم، به مدد کشاى را مهار کنيم و يا بكلّى آن را ريشهاست. مثلًا اگر در پزشكى ما موفق شويم بيمارى
ور قانون خود ايم طبيعت را مقهيابيم. در حقيقت ما نتوانستهمىديگرى از طبيعت و به کاربستن آن چنين توفيقى 

ست ايم. پس خروج از قلمرو قوانين تكوينى محال اسازيم، بلكه قانون ديگرى را از طبيعت کشف و از آن استفاده کرده
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و خروج از  ده استو زندگى کردن يعنى شناختن و بهره بردن از قوانين تكوينى؛ همان قوانينى که خدا در عالم قرار دا
 ها خروج از عبوديت تكوينى انسان است. آن
 قوانين تشريعى و الهى ضامن سعادت و کمال انسان .3

د تواند رفتار کند، يا بايد حدواى که قدرت انتخاب و اختيار دارد، از نظر ارزشى هر طور بخواهد مىآيا انسان در محدوده
يز قوانينى وجود دارد، اما نه از سنخ قوانين تكوينى؛ بلكه از سنخ قوانين و مرزهايى را رعايت کند؟ در آن محدوده ن

ه در محدوده اند، قوانينى کتشريعى و اعتبارى و يا قوانين ارزشى و به تعبيرى که قدما از هزاران سال پيش مطرح کرده
تيارى آنچه مربوط به رفتار اخعقل عملى هستند ـ در مقابل قوانين واقعى که در محدوده عقل نظرى هستند ـ يعنى در 

يار انسان قرار ها در اختشک به کار بستن قوانين تشريعى که اجراى آنانسان است، عقل عملى بايد قضاوت کند. بى
لكه ها موجب سقوط، بداده شده موجب دستيابى به مقصد و هدف نهايى؛ يعنى، کمال مطلوب است و سرپيچى از آن

 گردد.ورى مىتر شدن انسان از هر جانپست
 تفاوت قوانين حقوقى با قوانين اخلاقى .4

رراتى که اند از يک سلسله مقمنظور از آنچه به نام قانون در بين ما معروف است قوانين حقوقى است. آن قوانين عبارت
رت، ضرو  شود و در صورتها مىاى به نام قوه مجريه )دولت( ضامن اجراى آنشود و قوهاز طرف منبع معتبرى وضع مى

ن حقوقى گيرد. فلسفه وجودى قوانيکند و جلوى متخلفان را مىبا توسل به قوه قهريه آن قوانين را بر مردم تحميل مى
 ها با قوانين اخلاقى در همين است.اين است که ضامن اجرا داشته باشد و فرق اساسى آن

 تفاوت گرايش اسلام با گرايش ليبراليسم .5

 ين حقوقى نيز داشته باشد، يا دين تنها بايد تبيين کننده رابطه انسان با خدا باشد؟ تواند قوانآيا دين مى
شود اين است که در وضع قانون بايد به حداقل اکتفا کرد. اين يک گرايش يكى از مسائلى که امروزه مطرح مى

شناسى معهست که در جاليبراليستى است گرايش فوق ريشه جامعه شناختى دارد و مبتنى بر يكى از دو ديدگاهى ا
ندگى هاى ز مطرح است: در ديدگاه اول، اصالت با جامعه است، بر اين اساس قوانين بايد فراگير باشد و همه عرصه

بشر را فراگيرد و آزادى فرد بايد به حداقل برسد. در ديدگاه دوم، اصالت با فرد است و بر اساس آن فرد بايد از حداکثر 
 قوانين اجتماعى بايد به حداقل برسند تا کمتر انسان را محدود کنند. آزادى برخوردار گردد و 

از ديدگاه اسلام، همه شؤون زندگى انسان با سرنوشت نهايى او ارتباط دارد؛ يعنى، هرگونه تلاشى در اين زندگى در 
 «خرةنيا مزرعة الا الدّ »سعادت ابدى و يا شقاوت ابدى ما تأثير خواهد داشت. بينش اسلامى عبارت است از اين که: 

اش در آخرت ظاهر خواهد شد و يا موجب سعادت او کارد و هر رفتارى که دارد، نتيجهيعنى هر چه انسان در دنيا مى
ماند خواهد شد و يا موجب شقاوت و سقوط او. اگر ما اين بينش را اصل قرار بدهيم، آيا در زندگى انسان چيزى باقى مى

اينجا، نيازمند قانون بودن، يعنى قانون نشان بدهد که انسان از چه راهى و با گزينش چه  که نيازمند قانون نباشد؟ در
رسد. بنابراين، در بينش اسلامى همه حرکات وسكنات ما چه در بُعد زندگى فردى و اى به هدف مىروش و شيوه

 و اسلام براى همه شؤون زندگى المللى داراى نظام و مقرّرات استخانوادگى و چه زندگى اجتماعى و حتى روابط بين
ها قوانين حقوقى و اجتماعى است. اسلام حتى درباره خطورات ذهنى انسان نيز قانون بشر قانون دارد، که از جمله آن
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خواهى در دلت بگذرانى و هر خيالى را به سرت راه دهى و گمان بد به ديگران گويد: حق ندارى هر چه مىدارد و مى
ن اثمٌ به همان ميزان که عدم رعايت مقرّرات بهداشتى باعث بيمارى و به خطر افتادن سلامت فرد ببرى: انّ بعض الظّ 

 .بيندشود، از عدم رعايت مقرّرات اسلام جامعه زيان مىو جامعه مى
آنچه گفته شد ـ که هيچ يک از شؤون زندگى انسان خارج از محدوده قوانين اسلامى نيست و انسان حتى بايد دل و  

خيال و فكرش را نيز کنترل کند ـ به معناى سلب آزادى انسان نيست، بلكه راه استفاده درست از آزادى را در اختيار او 
نهد و چراغى فرا راه اوست تا بتواند استفاده شايسته از آزادى بكند. البته اين قوانين تا آنجا که به زندگى اجتماعى مى

برد، در دنيا ارد و تنها کيفر اخروى دارد: کسى که به برادر مؤمنش سوءظن مىشود، کيفر دنيوى ندانسان مربوط نمى
بيند. اما اگر با مقرّرات و قوانين اجتماعى مخالفت شد و مصالح اجتماعى زير پا شود و در آخرت کيفر مىمجازات نمى

ه قوانين ين حقوقى است و منحصر بشود و در واقع کيفر دنيوى لازمه همه قواننهاده شد، کيفر دنيوى در نظر گرفته مى
حقوقى اسلام نيست. هر دستگاه قانونى که بخواهد براى حفظ نظم و نظام اجتماعى قانون وضع کند، ناچار است که 

 ها مقررات تنبيهى در نظر بگيرد.براى تخلفات و سرپيچى
 

 جلسه یازدهم: ملاک اعتبار قانون

 دامنه و ملاک اعتبار قانون

شود؟ اساساً ضرورت تسليم افراد در برابر قانون چيست؟ و چه حد اعتبار دارد و آن از کجا ناشى مى قانون تاشبهه: 
 بايست صددرصد مطيع آن بود؟کدام قانون از چنين اعتبارى برخوردار است که مى

جيت دارد، ح از نظرگاه ما مسلمانان که تابع نظام اسلامى هستيم و سخنان امام و مقام معظم رهبرى برايمانپاسخ: 
جاى شک و ابهامى وجود ندارد که مقررات دولت اسلامى، چه مصوبات مجلس شوراى اسلامى و چه مصوبات هيئت 

الاجراست و طبق فرموده امام شود، همگى لازمها به ادارات ابلاغ مىهايى که از وزارتخانهدولت و حتى بخشنامه
اً ها عمل کنيم. ما شخصالاطاعه است، ما ملتزم هستيم که به آنمالله( که فرمودند مقررات دولت اسلامى لاز )رحمه

ترين قوانين و مقررات دولت اسلامى را دقيقاً رعايت کنيم، حتى اگر در موردى بر خلاف نظر و کنيم کوچکسعى مى
ما واجب رعايت احكام و دستورات دولت اسلامى و اطاعت از ولى امر مسلمين براى  .فتواى فقهى خودمان هم باشد

 است و در اين جهت هيچ ترديدى نداريم.
 هايى را که اين دانشمندان در باب ملاک اعتبارترين نظرات و ديدگاه. مهماست« فلسفه سياسى»بحث ما مربوط به 

 :کنيماند، در سه نظريه خلاصه مىقانون ارائه داده
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 الف( نظريه عدالت

، اگر قانونى بر اساس عدالت و رعايت حقوق مردم وضع گرديد، بعضى معتقدند که ملاک اعتبار قانون عدالت است
معتبر خواهد بود و لازم است که مردم از آن اطاعت کنند. اما اگر بر اساس عدل نبود و ناعادلانه وضع شده بود، اعتبار 

 .ندارد
 نقد

 د دارد:سه ديدگاه وجوکند؟ در اينجا يک سؤال اساسى مطرح است که اساساً عدالت چيست و چگونه تحقق پيدا مى
د. يعنى اگر شوهاى جامعه استفاده کنند، عدالت برقرار مىهمه مردم به طور يكسان از ثروتدیدگاه مارکسیستی: 

يک نظام سياسى مقدمات و تمهيداتى را فراهم سازد که همه مردم، در سطحى برابر، از مسكن، لباس و وسيله نقليه 
گردد. چنين گرايشى در مكتب مارکسيسم مطرح گشت که سرانجام به پيدايش نظريه مند شوند، عدالت برقرار مىبهره

طبقه را فراهم آوريم. در آن جامعه، هر کسى به اندازه توانش کار هاى جامعه بىکمونيسم انجاميد تا شرايط و زمينه
اين رو،  ن خواست دست يافت، ازتوان به ايبرد. سپس دريافتند که در عمل نمىکند و به اندازه نيازش استفاده مىمى
 ها با تنزل و تجديد نظر در شعارهاى خود به حكومت سوسياليستى رضايت دادند.آن

در مقابل، برخى معتقدند که عدالت اين است که هر کس به اندازه تلاش خود از دستاوردهاى جامعه  دیدگاه لیبرالی: 
مند شود؛ يعنى، اگر کسى کارى انجام داد، بايد در حدّى که کارش ارزش دارد مزد و پاداش دريافت کند. وقتى بهره

 فت کنند و اگر کسى با تلاش و توليد خود ارزشکنند، مزد کار خود را درياشود که کسانى که کار مىعدالت ايجاد مى
 .اش برخوردار نشود، در حق او ظلم شده استاضافى ايجاد کند و از نتيجه

تابند. را بر نمى هادو تفسير فوق از عدالت با احكام و عقايد الهى و توحيدى تلائم و سازش ندارند و آن دیدگاه اسلامی:
سله احكامى داريم که بر طبق مبانى اعتقادى خودمان، بهترين و سودمندترين به عنوان نمونه، ما در اسلام يک سل

ها را احكام براى جامعه و مسلماً مطابق عدالت است؛ اما اين احكام براى بسيارى از مردم دنيا قابل قبول نيست و آن
چه فرق گذاشته شده است، گر  دانند. براى مثال، در قوانين اسلامى در موارد بسيارى بين ارث زن و مردعادلانه نمى

در برخى موارد نيز ارث آن دو مساوى است. آن تفاوت به جهت نص صريح قرآن کريم به اين است که ارث زن نصف 
کرِ مِثْلُ حَظِّ الْاءُنْثَيينِ. کسانى که با مبانى فكرى و اعتقادى اسلام آشنا نيستند، چنين قانونى را  ارث مرد است: فَلِلذَّ

دانند؛ چون در نظر آنان خداوند بين زن و مرد تبعيض قائل شده است. از سوى ديگر، در ارتباط با زندگى ظالمانه مى
هاى زندگى خانوادگى، اعم از خوراک، لباس و مسكن زن مشترک زناشويى اسلام مرد را مكلّف ساخته که همه هزينه

انداز کند و ارثيه و درآمد او همه درآمد خود را پسو فرزندان را تأمين کند و بر اساس بينش اسلامى، زن حق دارد که 
به خودش تعلق دارد و لازم نيست که حتى اندکى از آن را هزينه زندگى کند. او حتى حق دارد براى خدماتى که در خانه 

 دهد ـ از قبيل شستن لباس، پختن غذا و حتى شيردادن بچه ـ مزد بگيرد.انجام مى
اسب احكام اسلامى و اثبات اين که اين قبيل قوانين عادلانه هست يا خير، ما بايد بنگريم براى رفع اتهام و توجيه من 

که چه تفسير و تعريفى از عدالت داريم. چون اگر عدالت به معناى مساوات باشد، همه قوانين ناعادلانه است، چون در 
دالت فسير چيست. البته شناخت ماهيت عها مساوات رعايت نشده است. اگر عدل تفسير ديگرى دارد بايد ديد آن تآن
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اند و ت داشتهاى درباره عدالو راهكار تحقق آن به سادگى ميسّر نيست، بدين جهت فيلسوفان بزرگ تحقيقات گسترده
 .ها رابطه عدالت و آزادى و قانون بررسى شده استدر برخى از آن

ى شود و اولين سؤالى که پيش رو ، مشكل مرتفع نمىخلاصه اين که اگر ما ملاک اعتبار قانون را عدالت قرار دهيم 
کند و بر صورتى تفسير مىگيرد اين است که عدالت با کدام تفسير منظور است؟ چون هر کس عدالت را بهما قرار مى

داند که به آن عمل شود. در مقابل، ديگرى بر اساس داند و لازم مىآن اساس قانونى را عادلانه و داراى اعتبار مى
 .داندتفسير خود از عدالت، آن قانون را غير عادلانه و غير معتبر مى

 ب( تأمين نيازهاى جامعه )هابز(

نظريه دوم اين است که ملاک اعتبار قانون تأمين نيازهاى جامعه است، چون افراد جامعه از آن رو که از زندگى اجتماعى 
صى ندارد. گرچه همه اشخاص، به نوبه خودشان، برخوردار هستند، نيازهاى خاصى دارند که جنبه فردى و شخ

آيند. اند و در شرايط زندگى اجتماعى پديد مىها در اصل اجتماعىها برخوردار شوند، ولى آنتوانند از آن نيازمندىمى
مثلًا رعايت بهداشت عمومى يک نياز اجتماعى است و گرچه هر کس در زندگى شخصى خويش و در محيط خانه اگر 

اختن هاى فردى و وادار سکند، اما در ارتباط با رعايت بهداشت عمومى توصيهد بهداشت شخصى را رعايت مىمايل بو
گيرى تک تک افراد به رعايت بهداشت دشوار و با مشكلاتى مواجه است و ضرورت دارد که دستگاه و نهادى فوق تصميم

کنيد که چون بهداشت عمومى ملاحظه مى آورده سازد.و اقدام عملى فردى وجود داشته باشد، تا آن نياز عمومى را بر 
نياز جامعه است و رعايت آن يک ضرورت اجتماعى است، قوانينى براى تأمين اين نيازمندى وضع گرديده است و همه 

 ملزم به رعايت آن قوانين هستند.
 نقد

دانند د و مىکنناجتماعى را درک مىهاى تر است، چون همه، کم و بيش، نيازمندىتر و پذيرفتنىاين ملاک کمى روشن
هاى جامعه که جامعه به چه چيزهايى احتياج دارد، اما اشكالى که پيش روى اين ديدگاه قرار دارد اين است که نيازمندى

ال، گردد: به عنوان مثتواند به اَشكال مختلف تأمين شود و همين امر موجب تفاوت نگرش در تنظيم قانون مىمى
 رى شهر را چگونه برطرف کرد؟هاى جاهزينه

هاى جارى شهر را بايد از بودجه عمومى تأمين کرد يعنى، همان سه راه وجود دارد: بودجه از مردم دريافت شود؛ هزينه 
شود و فقرايى که در ها اغلب از ثروتمندان دريافت مىشود و آن مالياتها تأمين مىاى که عمدتاً از مالياتبودجه
نظريه سوّم اين است  هاى محقّر برخوردارند، از پرداخت آن معاف هستند؛کنند و از خانهشهر زندگى مىهاى پايينمحله

 هاىها نيازمندىکه دولت موظّف است که از ناحيه استخراج منابع زيرزمينى، مثل نفت و مس و آهن و فروش آن
 جامعه را تأمين کند.

هاى جامعه در نظر گرفته شده است و هر يک از اَشكال و ع نيازمندىحال با توجه به اين که ملاک اعتبار قانون رف
هاى فوق تأمين کننده نياز جامعه است، کدام يک بايد عملى شود و به عنوان قانونى معتبر در نظر گرفته شود؟ نظريه

قانون کافى  اعتبار دانند؟ پس اين معيار نيز، به تنهايى، براى تشخيصتر مىتر و عادلانهو مردم کدام يک را صحيح
 .نيست
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 ج( خواست مردم

اى جامعه هدانند. از ديدگاه آنان قانون براى اين است که خواستهبرخى معيار و ملاک اعتبار قانون را خواست مردم مى
را تأمين کند، لذا وقتى مردم چيزى را از دولت و يا دستگاه قانونگذارى خواستند، هيئت دولت و نمايندگان مردم در 

باشد و کنند و چون قانون ملهم از خواست مردم است معتبر مىلس بر اساس خواست مردم قانونى را تصويب مىمج
دادن به آن قوانين همّت گمارند. در حقيقت، راه تحقق عينى خواست مردم انتخاب نمايندگان مردم نيز بايد به اجرا و تن

نند. بر اين اساس، اگر نمايندگان منتخب مردم حقّ مجلس است که بر اساس نياز و خواست مردم قانون وضع ک
فايده خواهد بود؛ و اگر حق وضع قانون داشته باشند و اما ها از سوى مردم بىقانونگذارى نداشته باشند، انتخاب آن

 .گذارى امرى لغو خواهد بودالاجرا نباشد، قانونها لازمقوانين موضوعه از سوى آن
 نقد

شود اين است که آيا معيار اين است که همه مردم، صد درصد، چيزى را بخواهند؟ مسلماً ( سؤالى که مطرح مى1
 ها قانون موردى نباشد که همه مردم، صددرصد، با آنکند. شايد از بين ميليونچنين چيزى، در عالم، تحقق پيدا نمى

نند. بر کدرصد مردم با آن مخالفت مىموافق باشند و يک قانون، هرچند مورد اقبال عمومى قرار گيرد، لااقل يكى دو 
 اين اساس، ملاک اعتبار قانون براى مخالفين چيست؟

( نكته ديگر آن است که اگر آنچه را مردم خواستند بر اساس موازين عدالت نبود، آيا اعتبار دارد يا ندارد؟ همچنين 2 
ند در جهت تأمين نيازهاى جامعه نبود، آيا باز اگر خواست مردم با معيار دوم اختلاف داشت؛ يعنى، آنچه را مردم خواست

اعتبار دارد؟ اگر قانونى مستلزم اين باشد که پولى از مردم دريافت شود، شايد اکثريت مردم با آن مخالف باشند، چنانكه 
مين أترديد، قانونگذاران و کسانى که مسؤول تپذيرند. بىشود، مردم با اکراه آن را مىوقتى ماليات جديدى وضع مى

کنند که اگر بخواهند، در اين موارد، به رأى اکثريت مردم هاى جامعه هستند )دولت(، عملًا مشاهده مىنيازمندى
 رود. عمل کنند، کار پيش نمى

ها شود، تنهايى که مطرح مىتر اين است که مصالح و نيازمندىتر و مهم( البته از ديدگاه ما، اشكال اساسى1
ا هاى انسان بايد، در جامعه، تحقق پيدست و برداشت عمومى اين است که فقط همين نيازمندىهاى مادى انيازمندى

يز شود تأمين کند، يا نه فراتر از اين نکند؟ آيا دولت تنها موظّف است که آنچه را به امور مادى و دنيوى مردم مربوط مى
ى مسلمانان و همه کسانى که به يكى از اديان اله تر، ماوظايف ديگرى بر عهده دولت نهاده شده است؟ به تعبير روشن

اعتقاد دارند، بر اين باورند که انسان از دو جزء ترکيب شده، يكى بدن و ديگرى روح. بعلاوه، نظر اکثر يا همه اديان اين 
 است که روح اشرف از بدن است و بدن خادم روح است. روح نيز نيازهايى دارد که بايد برآورده شود.

شود اين است که اگر در مواردى توسعه مادى با پيشرفت معنوى تزاحم پيدا اى که مطرح مىمسائل پيچيدهيكى از 
کرد، کدام را بايد مقدّم داشت؟ اگر در شرايط خاص زمانى و مكانى پيشرفت مادى جامعه مستلزم کنار نهادن مصالح 

 احم رخ داد، آيا دولت موظّف است که توسعه مادىمعنوى بود و بين توسعه مادى و اقتصادى و تأمين مصالح معنوى تز
را محدود سازد تا مصالح معنوى جامعه نيز محفوظ بماند، يا اين که تأمين مصالح معنوى به نظام و دولت مربوط 

http://politicalknowledge.blog.ir/


 «نظريه سياسى اسلام»تلخيص 
 هاجلسه دوازدهم: تفاوت نگرش اسلام و غرب به ارزش

 - شماره اثر: 
 14شماره صفحه: 

 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 

هاى مادى است و تأمين معنويات و مصالح معنوى بر عهده خود مردم شود و وظيفه دولت تنها تأمين نيازمندىنمى
 است؟

 

 هاه دوازدهم: تفاوت نگرش اسلام و غرب به ارزشجلس

 . ديدگاه اسلامى در باب قانون1

ند و به ها را فراهم کدر بينش اسلامى، قانونى بهترين و برترين قانون است که زمينه تكامل مادى و معنوى انسان
ترى منه و گستره هرچه وسيعاى باشد که در پرتو آن مصالح مادى و مصالح معنوى انسان به نحو احسن و در داگونه

شود زيرا فراهم شود. تفاوت اين نظريه با ساير نظريات اين است که در آن، روى مصالح معنوى تأکيد و تكيه زيادى مى
بعد متعالى  توانيم اينترين بُعد وجودى انسان، بعد روحى و معنوى و الهى است و بر اين اساس ما نمىترين و اصلىمهم

ها از خطر در اى را براى تأمين آن مصالح و حفظ آنمبتنى بر آن را ناديده بگيريم و در قانون پشتوانه و مصالح معنوى
نظر نگيريم. تكيه اصلى و گرايش مسلط در محافل فلسفى و حقوقى جهان اين است که قانون بايد مصالح مادى و 

 ته باشد.ها را تأمين کند و ديگر کارى به مصالح معنوى نداشاجتماعى انسان
 مفهوم پلوراليزم دينى .2

را پذيرفته و از افتخارات اسلام توجه به همين مساله اميز است، اسلام آناگر مراد از پاوراليزم، همزيستى مسالمت
 است.

هَ  لاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّ
َ
هْلَ الْكتَابِ تَعَالَوْا إِلى کلِمَةٍ سَوَاءٍ بَينَنَا وَ بَينَكمْ أ

َ
لْ يا أ

ُ
  ق

حْسَنْ 
َ
تِى هِى أ هْلَ الْكتَابِ إِلاَّ بِالَّ

َ
  وَ لَا تُجَادِلُوا أ

اما اگر معناى پلوراليزم اين است که در دل بگوييم مسيحيت هم مثل اسلام است، يهوديت هم مثل اسلام است و 
است  ق مطلقبين يهودى بودن و مسلمان بودن فرقى وجود ندارد، زيرا هر يک بخشى از حقيقت را دارد؛ نه اسلام ح

روى رسند که از هر کدام که باى که به يک مقصد مىو نه يهوديت. يا اين که بگوييم هر دو حق هستند، مثل دو جاده
شک چنين تلقى و برداشتى با روح هيچ دينى سازگار نيست و اصلًا با عقل نيز سازگار نيست. به مقصد خواهى رسيد؛ بى

ه اعتقاد به تثليث يكسان است؟ يعنى آيا بين اعتقاد به وحدانيت خدا با اعتقاد ب توان گفت اعتقاد به توحيد بامگر مى
 تثليث و چند خدايى تفاوتى وجود ندارد؟

 عظمت بندگى خدا و تعارض آن با آزادى مطلق .3

 ههاى همسو با بحث ما اين است که کسانى، با الهام از فرهنگ غربى، اصل آزادى را بها و نگرشاز جمله انديشه
 دانند.پذيرند و بالاترين ارزش را براى انسان آزادى مىترين ارزش انسانى بطور مطلق مىعنوان بزرگ
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شناسد و کاملًا خود را در اختيار خداوند ترين ارزش مىداند و بندگى خدا را بزرگاما وقتى انسان خود را بنده خدا مى
و هر چه را دلش خواست ارزش بداند؟ آيا اين دو با هم توافق و تواند به آزادى مطلق معتقد باشد قرار داده است، مى

سازگارى دارند؟ اگر من واقعاً معتقدم که اسلام حق است و يک دين خدايى است و بايد آن را پذيرفت و معتقدم که 
م معتقد توانمى خدايى هست و بايد او را پرستش کنم و بايد همه چيز را در اختيار او گذاشت و تابع اراده او بود، چطور

 خواهم عمل کنم؟باشم که بايد بطور مطلق آزاد باشم و هر طور که مى
 غرب و رفع تعارض علم و دين .4

 شبهه: اساساً حوزه دين از حوزه علوم و فلسفه جداست. 
هاى زشر اند که بايد بين دين و علم، دين و فلسفه، دين و عقل و دين و ادر تبيين و توجيه رابطه علم و دين گفته

ها ترسيم کرد؛ يعنى، حوزه دين از حوزه علوم ديگر اخلاقى آشتى برقرار کرد و دو جهت و دو حوزه مستقل را براى آن
شود؛ از قبيل نيايش، نماز، دعا و يک سلسله جداست و حوزه دين ارتباط با خداست و آنچه از اين ارتباط ناشى مى

ندارد. در اين حوزه، نه علم دخالتى دارد و نه فلسفه و نه هيچ عامل  مسائل کاملًا شخصى که هيچ ربطى به ديگران
 ديگرى؛ اينجا فقط مربوط به دل است.

ايد با او شود که چگونه باما اگر بايد و نبايدها مربوط به زندگى اجتماعى انسان شد، مثل اين که در مورد دزد مطرح مى
و  شود بيمار است و بايد معالجه شودجرم و جنايتى مرتكب مىگويند: هر کسى که برخورد کرد؟ در اين خصوص مى

لازم است که با نرمى و ملاطفت و در جاى مناسبى به معالجه او پرداخت و از او مراقبت و پرستارى کرد تا دست از 
ازگار با نسان و سگويند: جانى را نبايد مجازات کرد و اساساً مجازات متناسب با ادر مقام ارائه تئورى مى !جنايت بردارد

شود، مطلقاً  ها را مرتكبکنند که انسان ولو بدترين جنايتکرامت انسانى نيست و به عنوان يک اصل کلّى مطرح مى
 نبايد مجازات شود، زيرا اين نوع برخورد مخالف شأن و مرتبه انسان است.

 جايگاه خواست مردم در مكتب ليبراليسم و اسلام .5

شود که لاقى و ارزشى و بايدها و نبايدها نه دين دخالت داشت و نه علم، اين سؤال مطرح مىوقتى در حوزه مسائل اخ
 ها دخالت کند؟چه مرجعى بايد در اين عرصه

دها و ها و بايکند، عبارت است از اين که ارزشپاسخى که امروزه فرهنگ غالب دنياى غرب پذيرفته است و ارائه مى
واست ها بايد ديد که خى هستند که از اهميت چندانى برخوردار نيستند و در مورد آننبايدها يک سلسله امور اعتبار 

مردم چيست. اساس دموکراسى غربى، در زمينه قانونگذارى، بر اين استوار است که واقعيتى جداى از خواست مردم 
ه ها از زمره امور تجربى و مربوط بوجود ندارد، تا بر اساس آن بايد و نبايدها کشف شوند. در امور مادى، بايدها و نبايد

شوند علوم تجربى هستند که بايد در آزمايشگاه ثابت شود. اما در ارتباط با خدا بايدها و نبايدها به حوزه دين مربوط مى
گويد بايد عمل کرد و ربطى به علم ندارد. اما بايدها و نبايدهاى مربوط به زندگى اجتماعى به خود و هرچه را دين مى

 .تواند بايد و نبايدى را تعيين کندشوند، نه خداوند حق دخالت در آن عرصه را دارد و نه علم مىم مربوط مىمرد
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 دموکراسى و مرجع قانونگذارى در اسلام و غرب .6

معتقد است؛ يعنى، تفكيک دين از مسائل و شؤون زندگى؛ اعم از اجتماعى، حقوقى، سياسى « سكولاريزم»غرب: به 
  و خانوادگى.

اسلام: انسان علاوه بر کالبد مادى از بُعد متعالى و با ارزش روحانى و معنوى نيز برخوردار است و از اين رو بايد در 
قانونگذارى علاوه بر رعايت مصالح مادّى و نظم و امنيت اجتماعى، مصالح معنوى نيز رعايت گردد و در اين صورت 

 .ون خواست خداوند استانسان بايد تابع اراده خدا باشد و معيار قان
  

 

 جلسه سیزدهم: اختلاف بنیادین در نگرش اسلام و غرب به قانون

 هاى بحث:فرضپيش
 پذيرد؛کند و سامان نمىکه زندگى اجتماعى انسان بدون قانون دوام پيدا نمىاين

 نون را محقق سازد؛که قانون احتياج به قانونگذارى دارد که بتواند، با وضع قوانين مناسب، اهداف قادوم اين
که قانون پس از وضعْ نيازمند مجرى است که در جامعه به آن جامه عمل بپوشاند و اگر کسانى قصد تخلّف از سوم اين

 .ها را وادار به پذيرش قانون کندقانون را دارند با قوه قهريه آن
 قانون در نگاه غربى .1

توان آن عناصر که اولين عنصر اصلى و اساسى که مى اصول فرهنگ غربى:فرهنگ غربى مبتنى است بر يک سلسله
را ستون فقرات اين فرهنگ ناميد، گرايشى است به نام انسان مدارى يا انسان محورى. انديشه اومانيسم در حقيقت از 

گرايى نشأت بازگشت به انسان به جاى خدا، بازگشت به زمين به جاى آسمان و بازگشت به زندگى دنيا به جاى آخرت
 .گيردىم

چيزى است  باشد. قانونها نمىآفرينند و داراى واقعيتى فراتر از تفكر انسانها مىها را انسانبر اساس اين تفكر، ارزش
 کنند نه خدا.ها را خودشان تعيين مىکند و کس ديگرى حق تعيين قانون ندارد. سرنوشت انسانکه انسان وضع مى

 نتيجه اين گرايش دو چيز است:
سكولاريزم: طبيعى است که وقتى خدا از زندگى انسان کنار رفت، طبعاً دين جايگاهى در مسائل جدّى زندگى نخواهد 
داشت. بنابراين، بايد دين را از صحنه اجتماعى و از حوزه مسائل سياسى و حقوقى کنار زد. در حقيقت جايگاه اين 

جتماعى. اين همان تفكر تفكيک دين از سياست و از مسائل ها زندگى فردى و خصوصى افراد است نه در زندگى اارزش
 شودجدّى زندگى اجتماعى است که سكولاريزم ناميده مى
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ها انسان باشد و جز او کس ديگرى بر سرنوشت او حاکم نبود، پس بايد گفت که ليبراليزم: وقتى محور همه ارزش
زادى مطلق يا ليبراليزم است. ليكن از آنجا که اگر هر انسان هر کارى که دلش خواست بايد انجام دهد و اين همان آ

آيد و جايى هم براى قانون باقى نخواهد ماند و فردى خواسته باشد در زندگى کاملًا آزاد باشد، هرج و مرج پديد مى
د که پذيرنشود، مىتوان تحمل کرد و نياز به قانون در جامعه بوضوح احساس مىبديهى است که چنين شرايطى را نمى

 ها را بگيرد.جامعه احتياج به قانونى دارد که جلوى هرج و مرج ناشى از افراط در اِعمال خواسته
در ديدگاه ليبراليستى، چون هدفى جز لذّت بردن از دنيا وجود ندارد، قانون رسالتى جز فراهم کردن اسباب  قانون:

شود، ايجاد مزاحمت ها از قدرت خويش مىتفاده آنها در زندگى و اسلذّت ندارد، چيزى که مخلّ لذّت بردن انسان
با  هاى ديگران را به خطر نيندازد، قانونها آزادىبراى ديگران است. بنابراين، تا آنجا که استفاده بردن از قدرت و لذّت

ه يدن بها و رسهاى ديگران و امكان برخوردارى مردم از خواستهآن کارى ندارد. پس فلسفه قانون تنها حفظ آزادى
هايشان است. اين، هدف قانون در تفكر اومانيستى و ليبراليستى غرب است، بر اين اساس گستره قانون بسيار هوس

محدود خواهد بود و دولت بايد کمترين دخالت را در زندگى مردم داشته باشد، چون اصل اين است که مردم آزاد باشند 
 .ستها فوق قانون اکند که حفظ آزادىساس، اين جمله معنا پيدا مىخواهد بكنند. بر اين او هر کارى که دلشان مى

دموکراسى، يعنى مردم سالارى يا حكومت مردم. به عبارت ديگر، يعنى اعتبار دادن به نظر و رأى  گذاری:قانون
عنى م است، يگوييم ميزان رأى مردم و اصالت با رأى مردمردم. حال اين اعتبار محدود است يا نامحدود؟ آيا وقتى مى

هرچند برخلاف رأى خدا باشد، يا اعتبار رأى مردم در حدّى است که تضادى با حكم خدا و اراده خدا نداشته باشد؟ 
شود اين است که نظر مردم ملاک اصلى است و هيچ نيروى ديگرى در آنچه از اين مفهوم و واژه در غرب اراده مى

قانونگذارى براى مردم دخالت کند، قانون همان است که مردم  آسمان و زمين حق ندارد در سرنوشت مردم و در
 .خواهندمى

 
 . قانون در نگاه اسلامى2

 دهد خدامحورى در مقابل انسان محورى است.اصول اسلامى: آنچه جوهر فرهنگ اسلام را تشكيل مى
د و تنها تأمين اش نيز برسانقانون از ديدگاه اسلام بايد به صورتى باشد که انسان را به مصالح و منافع معنوى قانون:

ها نظم و امنيت اجتماعى کارويژه قانون نيست. اما از ديدگاه اسلام، قانون براى اين است که مسير صحيح زندگى انسان
معنوى هدايت کند. حاکم اسلامى نيز کسى است که اين مصالح را  را ترسيم کند و جامعه را به سوى مصالح مادّى و

 کند جلوگيرى به عمل آورد. لذا بين وظيفه حاکم اسلامىدر جامعه پياده کند و از هر آنچه که اين مصالح را تهديد مى
ها ستههم آيد تا مردم خوااى فرابا حاکم دموکراتيک و ليبرال تفاوت بسيارى وجود دارد، زيرا او بايد اجازه دهد تا زمينه

تواند نظمى و هرج و مرج جلوگيرى کند و هيچ مانع ديگرى نمىهاى خود را تحقق بخشند و فقط بايد از بىو هوس
 ايجاد کند.

از ديدگاه نظرى، ما معتقديم اوّلين حقّى که انسان بايد در زندگى رعايت کند حقّ خداست. اگر بناست ما حقوقى را 
ها حقّ ربوبيت است که اين ربوبيت دو شاخه دارد: خداوند مقدّم است و بالاترين حقّ خدا بر انسان رعايت کنيم، حقّ 
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يكى ربوبيت تكوينى و ديگرى ربوبيت تشريعى. ربوبيت تشريعى اين است که هرچه خدا دستور بدهد براى انسان 
يت ى از احكام و قوانين الهى تضييع حق ربوبالاجراست. پس اگر چيزى را خدا نهى کرد، نبايد انجام داد و سرپيچواجب

 .الهى است و انكار و معتبر ندانستن آن نوعى شرک است
بر اين اساس، قانونى در جامعه اسلامى اعتبار خواهد داشت که مورد رضايت خدا باشد. اگر خدا از قانونى نهى فرمود  

 شود.ع مىها نيز تضييتضييع حق خدا، حقوق انسانآن قانون اعتبار ندارد، چون حق خدا تضييع شده است و در سايه 
اى است که حقّى را براى کسى و تكليفى را براى ديگران تعيين کند. پس قانونى که بگويد هيچ ماهيت قانون گزاره

اى نبايد محدود شود، متضمن تناقض است؛ قانون يعنى آنچه که آزادى را محدود کند اصلًا شأن قانون محدود آزادى
ها داند، هر چند ديگران آنآزادى است. هر نظامى بر اساس فرهنگ خاصّ خود امورى را مشروع و معقول مى کردن

 را نامشروع بدانند.
آيا رأى مردم حتى اگر خلاف حكم قطعى خدا باشد باز هم معتبر است يا نه؟ اگر معتبر نباشد که  گذاری:قانون

رأى مردم است، حتى آنجا که بر خلاف حكم قطعى خدا باشد، در اين  دموکراسى ايجاد نشده است و اگر ملاک اعتبار
صورت دموکراسى با اسلام سازگار نخواهد بود. مگر اسلام جز اين است که ما بايد از خدا و رسول اطاعت کنيم؟ آيا 

تى است، حهاسلام ديگرى هم داريم؟ پس اگر دموکراسى در بُعد قانونگذارى به معناى اصالت دادن به رأى انسان
اى از ديدگاه اسلام و مسلمين مردود است. اما اگر اگر اين قوانين بر خلاف حكم خدا هم باشد چنين دموکراسى

توانند با هاى اسلامى، مردم مىدموکراسى معناى ديگرى داشته باشد، بدين صورت که با حفظ مبانى و اصول و ارزش
ط عه خود دخالت کنند و با تعيين نمايندگانى قوانين خاصى براى شرايانتخاب نماينده در مسائل قانونى و اجتماعى جام

زمانى و مكانى خاص وضع کنند؛ اين چيزى است که در کشور ما وجود دارد. يعنى مردم نمايندگان مجلس را انتخاب 
لى اعتبار و رسانند؛ کنند و آن را به تصويب مىاى مشورت و بحث مىکنند، نمايندگان مجلس نيز درباره لايحهمى

 .مصوّبات مجلس مشروط به اين است که مخالف احكام اسلام نباشد
  

 تضادّ اسلام با ليبراليسم .3

اين دو فرهنگ در برابر هم قرار دارند: فرهنگ اول انسان را به آزادى مطلق از همه چيز، حتى آزادى از اطاعت خداوند، 
کند. فرهنگ اول حذف خدا از تفكر و زندگى اوند دعوت مىکند و فرهنگ دوم ما را به اطاعت محض از خددعوت مى

انسان را وجهه همّت خود ساخته است و فرهنگ دوم سعى در برافراشتن پرچم توحيد و حفظ انديشه يكتاپرستى در 
 .زندگى انسان دارد که همين فرهنگ محور تفكر و انقلاب ماست

ها را تأمين ريم، اگر پذيرفتيم که قانون يعنى آنچه که مصالح انسانتوانيم با پذيرفتن اسلامْ ليبراليزم را بپذيما نمى
تواند انجام دهد؛ چون اين دو باهم سازگار توانيم بگوييم هر انسانى هر کارى دلش بخواهد مىکند، ديگر نمىمى

هنيستند. يا خدا بايد محور باشد يا انسان؛ به عبارت ديگر، 
ّ
توان هم انسان . نمىتایست شویم یا اومانیسیا باید الل

انجامد، نوعى شرک است و اگر مدار بود و هم خدا مدار. پذيرش اين دو اصل علاوه بر اين که به تضاد و تعارض مى
 خدا را حذف کنيم کفر و الحاد است.
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 جلسه چهاردهم: نگرش مادّی غرب به قانون

 مكتب حقوق طبيعى .1

 است. « مكتب حقوق طبيعى»د که يكى از مكاتب فلسفه حقوقْ داننکسانى که با فلسفه حقوق آشنا هستند مى
تواند نمى کسها داده است و هيچها حقوقى دارند که طبيعت به آنبرخى از فلاسفه يونان قديم معتقد بودند: انسان 

اند گرفته ىآن حقوق را سلب کند، زيرا طبيعت انسانى اين حقوق را براى افراد ايجاب کرده است و بر اين اساس نتايج
جا يكى از مغالطات معروف، در باب فلسفه حقوق و اخلاق، و خود اين نتايج ظاهراً با يكديگر سازگارى ندارند و از همين

 معروف است.« مغالطه طبيعت گرايانه»پديد آمده که به 
ى ها بود، بايد تحقق يابد. نبايد انسان را از آنچه مقتضاى کلّ اگر چيزى مقتضاى طبيعت کلّى انسان بیان سالم:
 باشد، محروم کرد.طبيعتش مى

عت و هاى سفيدپوست يک طبيهاى چندگانه است، به عنوان مثال انساناند که انسان داراى طبيعتاى هم گفتهعده
تر از تر و از نظر فكرى ضعيفد. سياهپوستان از نظر جسمى قوىهاى سياهپوست طبيعت ديگرى دارنانسان

تر هستند، وىها از نظر بدنى قپوستباشند؛ نظير اين نظر از ارسطو هم نقل شده است. پس چون سياهسفيدپوستان مى
ى جامعه به تتر هستند، بايد کارهاى مديريها چون از نظر فكرى قوىبايد تنها کار بدنى انجام دهند؟! و سفيدپوست

يک  اند، بنابراين، بردگىها براى خدمت کردن به ديگران آفريده شدهها سپرده شود. نتيجه اين که بعضى از آدمآن
 است.« قانون طبيعى»

 حدود آزادى .2

اى به عنوان اعلاميه جهانى حقوق بشر مطرح شد. در اين اعلاميه، حقوقى براى دانيد که در عصر اخير مسألهمى
ها حق آزادى بيان، آزادى اختيار مسكن، آزادى اختيار شغل، آزادى انتخاب ها مطرح شده است که از جمله آنانسان

 مذهب و انتخاب همسر است.
 ها تا کجاست؟حدود اين آزادى

کند؟ يک جواب اجمالى دارد و آن اين است ها تا به کجاست و چه کسى آن را تعيين مىاين سؤال که حد و مرز آزادى
اى هم هاى مشروع است. عدهشود آزادى فوق قانون است و نبايد محدود شود، منظور آزادىه: وقتى گفته مىک

اند. در بعضى از بندهاى اعلاميه حقوق کردهاى هم قيدهاى ديگرى اضافههاى مشروع و معقول و عدهاند آزادىگفته
 شود و کم و بيش داراىموازين اخلاقى را متذکر مى وجود دارد که رعايت حقوق همراه با« اخلاقى»بشر نيز تعبير 

 مفاهيم مبهمى است.
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اند چند چيز هاى فلسفه حقوق درباره حدود آزادى نوشتهآنچه شارحين اعلاميه حقوق بشر و فيلسوفان حقوق در کتاب
ردى نى، هر فهاى فردى مطرح شده، آزادى ديگران است؛ يعاست: نخستين چيزى که به عنوان محدود کننده آزادى

 تا آنجا آزاد است که مزاحم آزادى ديگران نشود و به حقوق ديگران تجاوز نكند.
هايى تصور ها و عرصهشود که: اولًا مزاحمت با آزادى ديگران را در چه مقولههاى زيادى مطرح مىدر اينجا سؤال

شود؟ آيا مخالفت با مقدّسات هم شامل مىها فقط در امور مادّى است، يا امور معنوى را کنيد؟ آيا اين مزاحمتمى
ل ها امور معنوى را شامگويد: حدود آزادىها هست يا نيست؟ تفكر ليبرال غربى مىدينى مردم مخالفت با آزادى آن

 شود که اسلام توهين کننده به خدا وکند، لذا وقتى گفته مىشود و مخالفت با امور معنوى آزادى را محدود نمىنمى
داند؛ به عنوان مثال قتل سلمان رشدى را به جهت توهين به وآله( و مقدّسات اسلام را مرتد مىعليهاللهصلىپيغمبر )

 گويند بيان آزاد است.پذيرند و مىداند، نمىمقدّسات اسلام جايز مى
رند، اين شمارم مىدانند و آن را در حدّ انجيل محتسؤال اساسى ما از کسانى که اين اعلاميه را معتبر مى اشکال ما:

است که اين اعلاميه از کجا اعتبار پيدا کرده است؟ آيا دليل عقلى دارد؟ در اين صورت، شما بايد با عقل هم بر آن 
 استدلال کنيد.

ه اعتبارش شود کاند، پس معلوم مىگوييد که اعتبارش بدان جهت است که نمايندگان کشورها آن را امضاء کردهاگر مى
طور؟ آيا اند چاند و يا به صورت مشروط امضاء کردهباشد. حال کسانى که اين اعلاميه را امضاء نكردهىتابع امضاء م

 ها هم بايد بدون چون و چرا از آن تبعيت کنند؟آن
خواهد بگويد؟! اگر کسى تهمت دهيد هر کس هر چه مىپس چرا شما در کشور خودتان اجازه نمى اشکال نقضی:
است و هر مطلبى را که خواستم بيان کردم، به چه « آزادى بيان»گويد کنيد. وقتى او مىو شكايت مىزد، در دادگاه از ا

شود که آزادى بيان مطلق نيست و بعضى مطالب را کرد؟ پس معلوم مىگوييد اين حرف را نبايد مطرح مىدليل مى
تهمت زدن، افترا زدن و توهين کردن آيا  پذيريد؟ در موردتوان گفت. اگر آزادى مطلق است، چرا خود شما نمىنمى

خودتان قبول داريد که آزادى مطلق است؟ پس قبول کرديد که آزادى محدود است. پس محدوديتش تا کجاست؟ تا 
ود، شها و آرمانهاى مقدّسشان وارد مىهايى که بر روح، حيات معنوى و ايدهخواهد؟! آيا لطمهآن جا که شما دلتان مى

گوييم آزادى بيان محدوديت دارد. به مقدّسات نه؟ اگر ممنوع است ما با هم اختلافى نداريم. ما هم مىممنوع است يا 
 .نبايد توهين شود، چرا که اين تجاوز به حقوق ديگران است

وجود قانون در جامعه براى رسيدن به اهداف زندگى اجتماعى و براى تأمين مصالح مادى  نگاه اسلامی به آزادی:
اجتماعى  شود. در پرتو زندگىهاست، اگر زندگى اجتماعى نباشد، مصالح مادى و معنوى افراد تأمين نمىو معنوى انسان

ولوژى و صنايع و هم زير نظر اساتيد و هاى مادّى خدادادى؛ از قبيل علوم، تكنرود که انسان هم از نعمتانتظار مى
مند گردد. کسب اين معارف و علوم تنها در زندگى اجتماعى ميسّر است. در مربّيان از معارف و کمالات روحى بهره

اى باشد که رشد انسانى را در جهات مادّى و معنوى تضمين کند. پس اين که قانون فقط نتيجه، قانون بايد به گونه
 برقرار کند، کافى نيست.نظم جامعه را 
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ظر کنيم که قانون بايد مصالح معنوى را هم در نگيرى مىبر اساس آنچه که عرض کرديم و بينشى که داريم، نتيجه 
و انسانيت  اللّهىها و براى شخصيت، روح الهى، مقام خليفةداشته باشد. بنابراين، آنچه براى مصالح معنوى انسان

 . رساند نيز ممنوع استها ضرر مىنين آنچه به مصالح مادّى و سلامتى و امنيت انسانکند و همچايجاد مزاحمت مى
 ها داريم اين استگويند. فرقى که ما با آنطور که همه عقلاى عالم مىبنابراين، از نظر ما آزادى محدود است، همان

يد آزادى تجاوز به هر مصلحتى از مصالح گوييم قگويند قيد آزادى تجاوز به آزادى ديگران است و ما مىها مىکه آن
 اجتماعى است.

  

 های فرهنگیها و توطئهجلسه پانزدهم: حکومت اسلامی، چالش

 . آزادى مخرب1

ان سازد. يكى از حقوق طبيعى انسالتزام به اين که بايد احكام اسلام در جامعه اجرا شود با حقّ طبيعى انسان نمى
شود. هر انسانى به طور طبيعى حق دارد هر ، سياست و آزادى بيان متجلّى مىآزادى است که در آزادى فكر، دين

خواهد انتخاب کند و احياناً دينش را عوض کند و حق دارد هر فكر و اعتقادى که دارد بيان و ترويج کند. دينى را که مى
خواهند. را نمى تند که اين قوانينگوييد که حتماً بايد قوانين اسلامى در اين کشور حاکم باشد، کسانى هساگر شما مى

 خواهيم.ها حق دارند اظهار نظر کنند، رأى بدهند و بگويند ما اين قوانين را نمىآن
تواند چند شوهر داشته باشد؟ يا اين که پيشنهاد تواند چندين زن داشته باشد، ولى زن نمىچرا مرد مى مصادیق:

 رد در يک زن با هم مشترک باشند!کنند که ازدواج تعاونى تشكيل شود و چند ممى
 پروتستانتيسم اسلامى .2

ليغ شود و مبلغينش به تباى مثلا توسط يک کشيش تأسيس مىدر غرب آزادى مذهب جايز است و هر روز مذهب تازه
ع دارند که در جمهورى اسلامى ايران نيز آزادى مذهب باب شود، لذا مدّتپردازند. عدهآن دين جديد مى

ّ
ت اسهاى توق

اند که يک مذهب پروتستان اسلامى به وجود بيايد. تا آنجا که بنده اطلاع دارم، براى اولين بار فتحعلى پيشنهاد داده
 آخوندزاده )آخونداف( بود که عنوان کرد در اسلام نيز بايد يک مذهب پروتستان به وجود بيايد.

 ها. تعدد قرائت3

ها و کنيد، اشخاص ديگرى هم هستند که برداشتئتش را بيان مىهاى مختلفى دارد. شما يک قرااسلام قرائت
هاى ها و برداشتهاى فرهنگ غربى است که براى متون دينى قرائتهاى ديگرى دارند. اين هم يكى از ميوهقرائت

س شد، يهاى مسيحيت در کانادا تأساى از فرقهکنند. چنانكه قبلًا عرض کردم، چندى پيش فرقهمختلفى را تجويز مى
ظهار بازى چيست؟ گفت من فعلًا ااز کشيشى که آن فرقه را تأسيس کرده بود سؤال شد که نظر شما در مورد همجنس

گويم که انجيل را بايد از نو قرائت کرد! چون در تورات و انجيل صريحاً نسبت به اين کنم، ولى به شما مىنظر نمى
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شده است. وقتى از او سؤال کردند شما که به کتاب مقدّس  طور که در اسلام نكوهشموضوع نكوهش شده، همان
ريحاً خواست نظرش را صبازى بود و نمىگذاريد نظرتان نسبت به اين مسأله چيست؟ او که موافق همجنساحترام مى

 .کرد تگويند: اسلام و قرآن را بايد از نو قرائبگويد، گفت که بايد انجيل را دوباره قرائت کرد! اين آقايان هم مى
 دين و قانون محدوده کننده آزادى .4

گويند آزادى فوق دين و فوق قانون است، جواب بدهند که اصلًا دين تواند فوق قانون باشد، کسانى که مىآزادى نمى
صلًا اى را در يک ادهد برنامهو قانون براى چيست؟ ماهيت قانون چيست؟ مگر قانون غير از اين است که دستور مى

قانون محدود کردن آزادى است. اگر قانون و دين اجازه محدود کردن آزادى را نداشته باشند وجودشان لغو است. شأن 
دين از آن جهت که مشتمل بر قوانين اجتماعى و سياسى است، رفتارهاى اجتماعى و سياسى انسان را کاناليزه و 

انجام پذيرند؛ اگر دين معنايش غير از اين باشد،  کند که آن رفتارها در چارچوب خاص خودکند و حكم مىمحدود مى
 وجودش براى چيست؟

  

 جلسه شانزدهم: تفاوت دو فرهنگ الهی و الحادی در حوزه قانون و آزادی

 بندى مباحث گذشته را دوباره ارائه دادند.در اين جلسه جمع
 گانه فرهنگ غربىارکان سه .1

 يافته است. توان گفت که فرهنگ غربى از سه رکن تشكيلمى
است؛ يعنى، براى انسان برخوردارى از زندگى توأم با راحتى، خوشى و آسودگى اصالت دارد و « اومانيسم»رکن اوّل آن 

 شود.چيز ديگرى براى او اصالت ندارد. کلمه اومانيسم در مقابل گرايش به خدا و دين مطرح مى
ى ئل اساسى زندگى ندارد و نبايد به محور اساسى زندگاست: دين ربطى به مسا« سكولاريزم»رکن دوم فرهنگ غربى  

تبديل گردد. همان طور که شعر و ادبيات براى خود جايگاهى دارد، دين هم براى خود جايگاهى دارد. اجازه دخالت در 
اين عرصه را ندارد. جاى دين در معبد، مسجد، کليسا و بتكده است و مسائل جدّى زندگى مربوط به علم است و دين 

، شود؛ يعنىناميده مى« سكولاريزم»اين گرايش و طرز تفكر به طور کلّى  .نبايد در مسائل زندگى دخالت داشته باشد
که در « ر کردنآسمانى فك»به جاى « اين جهانى فكر کردن»تفكيک دين از مسائل زندگى، يا دنياگرايى و به اصطلاح 

 دين آمده است.
حال که اصالت با انسان است، انسان کاملًا بايد آزاد باشد و مگر در حدّ ضرورت،  است. يعنى« ليبراليسم»اما رکن سوم  

ها کاست و هيچ قيد و شرطى نبايد براى زندگى انسان وجود داشته باشد. بايد سعى کرد که هر چه بيشتر از محدوديت
 ها را محدود ساخت.ارزش
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 تقابل مبانى فرهنگ غربى با فرهنگ اسلامى .2

گويد محور باشد که در مقابلش اصالت خداست. اين اصل در مقابل فرهنگ الهى است که مىومانيسم مىمسأله اول ا
هايمان حول مفهوم خدا دور بزند، تمام توجهاتمان بايد به سوى او معطوف شود؛ و است و بايد همه انديشه« اللّه»

و  ها،ها، اصالتها، سعادتاو منشأ همه زيبايىسعادت و کمال خود را بايد در قرب و ارتباط با او بجوييم. چرا که 
رايش گويم که اين گهمراهش کنيم، مى« ايسم»است. اگر خيلى مُقيد هستيد که با « اللّه»کمالهاست؛ پس محور 

 است؛ يعنى، توجه به اللّه در مقابل توجه به انسان.« اللّهيسم»
ه گويد اصالت با انسان نيست، بلكالهى است که مىدر مقابل آن تفكر الحادى، طرز تفكر مكتب الهى و فرهنگ 

ها و کمالهاست. او حقّ مطلق است و او بالاترين ها، سعادتها، زيبايىاصالت با خداست. اوست که مبدأ همه ارزش
کرد  شود خدا را در زندگى نديده فرضها دارد و بايد طورى عمل کنيم که با او ارتباط داشته باشيم. نمىحق را بر انسان

رد. اگر ما اين دا« اللّه»شود: جوهره انسانيت در خداپرستى است و انسان فطرتاً ميل به والّا انسان از انسانيت خارج مى
ها كار و ارزشها و افايم. به هر حال، محور اصلى در انديشهتمايل را ناديده بگيريم انسان را از انسانيت خودش خلع کرده

 .انسان محورى استفقط خداست که نقطه مقابل 
گويد هيچ موضوعى نيست که از دايره مسأله دوم سكولاريزيم است که در مقابل آن اصالت دين است. اسلام مى

کند. اين گرايش هاى دينى و حلال و حرام دين خارج باشد؛ حلال يا حرام بودن هر چيزى را دين مشخص مىارزش
 .نقطه مقابل سكولاريزم است

دلخواه..  بندوبارى و هوس بازى، ليبراليسم يعنى اصالتيسم است؛ يعنى، اصالت داشتن آزادى و بىمسأله سوم ليبرال 
مّا گرايش خواهى عمل کن، اگويد به هر صورت که مىدر برابرِ ليبراليسم، اصالت حق و عدالت قرار دارد. ليبراليسم مى

است عمل کرد و نبايد پا را فراتر از حق گذاشت و نبايد  گويد بايد به آنچه در دايره حق و عدالتالهى و فرهنگ الهى مى
اند؛ چون اگر حق را به معناى جامعش در نظر بگيريم عدالت برخلاف عدالت عمل کرد که البته اين دو با هم در ارتباط

هُ »شود: را هم شامل مى ولى براى اين پس مفهوم حق در مفهوم عدالت نهفته است، « العَدالةُ اعطاءُ کلِّ ذى حقٍّ حقَّ
 .کنيمکه اشتباهى رخ ندهد اين دو اصل را با هم ذکر مى

 . تفاوت نگرش اسلام و غرب در تعيين قلمرو آزادى3

 اينجا/    اينجار.ک: 
 

 گذاریجلسه هفدهم: ارتباط ربوبیت تشریعی با حاکمیت و قانون

لامى بودن يک نظام بستگى به آن دارد که اولًا قوانين بايد در جهت اهداف اسلام باشند و با قوانينى که عيناً از اس
ده مغايرت السلام مقرّر شوآله( و جانشينان معصومش عليهمعليهاللهطرف خدا وضع شده يا به وسيله پيغمبر )صلى
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لهى باشد و شود بايد منتسب به دستگاه اه شامل قوه قضائيه نيز مىنداشته باشد و ثانياً مجرى قانون به معناى عام ک
ند همه وآله( و يا با واسطه از طرف خدا نصب شود، مانعليهاللهها را تعيين فرمايد، مثل پيغمبر )صلىيا خدا مستقيماً آن

ام نصب دند؛ و يا به صورت عشوآله( و امام معصوم )عليه السلام( نصب مىعليهاللهکسانى که از طرف پيامبر )صلى
 .شوند که اين همان نظريه ولايت فقيه است که قبلًا اجمالًا و در حدّى که مجال بود به آن اشاره گرديد

  
 ضرورت تعيين اصول موضوعه .1

ت به استدلال ترين نظام استرين و حكيمانهکند عاقلانهبراى اثبات اين که اين نظام سياسى که اسلام پيشنهاد مى
 پردازيم. اصول موضوعه اين بحث عبارتند از:مى
 اصل وجود خدا 
 صفات الهى 
  حاکميت خداوند )ربوبيت تشريعى خداوند(. توضيح: شعار همه اديان آسمانى توحيد است. حالْ اين پرسش مطرح

ى خالق عالم گشود که معناى لا اله الّا اللّه چيست؟ حدّ نصاب توحيد اين نيست که انسان تنها اعتقاد به يگانمى
داشته باشد. توحيد پذيرفته شده در اسلام محدود به اين معنى نيست، مشرکين مكه هم به توحيد در خالقيت 

هُ./  :اعتقاد داشتند؛ چنانكه خداوند به اين نكته اشاره دارد موَاتِ وَ الْاءَرْضَ لَيقُولُنَّ اللَّ لْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ
َ
وَ لَئِنْ سَأ

توحيد در خالقيت و ربوبيت تكوينى خداوند معتقد بود و هم به معاد اعتقاد داشت، حال بايد ديد چه  شيطان هم به
عاملى موجب کفر او گرديد. حد نصاب: اعتقاد به وحدت خالق و وحدت ربّ تكوينى و ربّ تشريعى و وحدت معبود، 

جهان و قانون گذار اصيل بداند و بعلاوه،  يعنى انسان هم خالق را يگانه بداند و هم او را کردگار و صاحب اختيار
معتقد به توحيد در الوهيت و عبوديت باشد و تنها خداوند را شايسته پرستش بداند. با توجه به معرفت حدّ نصاب 

اهل کتاب نيز   .گردد که منشأ کفر شيطان انكار ربوبيت تشريعى بود، نه انكار ربوبيت تكوينىتوحيد روشن مى
دانستند و قرآن ها را حكم خدا مىخويش را به منزله ربّ تشريعى خود قرار داده بودند و حكم آن احبار و راهبان

ن و لا يتّخذ بعضنا بعضاً اربابا من دو»کند: قيد و شرط از احبار و راهبان را به اتّخاذ ارباب تعبير مىاطاعت بى
 اين شرک در ربوبيت تشريعى است.« اللّه

هل ها نباشد، نه شرک ابليسى و نه شرک اتوحيدى است که مشوب و آميخته به اين شرک بنابراين، توحيد خالص،
 دت ربّ تشريعىوح، اعتقاد به معبودو  ربّ تكوينى، خالقکتاب. حدّ نصاب توحيد در اسلام، علاوه بر اعتقاد به يگانگى 

ق دار شود، توحيد واقعى تحقها خدشهز آنروند که اگر هر يک انيز هست. اين چهار امر ارکان توحيد اسلام به شمار مى
 نخواهد يافت.

 . مراجع صالح قانونگذارى و حاکميت در اسلام2

پس بر اساس بينش اسلامى و ربوبيت تشريعى بايد گفت که قانونگذار در اصل بايد خدا باشد و در کنار خدا کسى حقّ 
ارى ديگرى مشروع نيست؟ به جواب آن قبلًا اشاره شد قانونگذارى ندارد. حال سؤال اين است که آيا هيچ نوع قانونگذ
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که در طول قانونگذارى خدا و نه در عرض او کسانى حق دارند به اذن خدا قانون وضع کنند و آن قانون در صورتى 
 .باشد که به اذن خدا باشدمعتبر و لازم الاجرا مى

ى را وآله( در زمان حيات خويش کسعليهاللهلىپس اصل تئورى عبارت است از اين که همان طور که پيغمبر اکرم )ص
فرمودند و اطاعت از او براى مردم آن ديار واجب اى از بلاد اسلامى تعيين مىبراى امارت و حكمرانى بر يک منطقه

گشت، يا همان طور که اميرالمؤمنين )عليه السلام( در زمان خلافت خويش کسانى را به عنوان عامل و والى در مى
کردند و اطاعت از اين افراد واجب بود، در هاى ديگر تعيين مىاسلامى از جمله بحرين، اهواز، مصر و سرزمينبلاد 

زمان غيبتْ کسانى که در فقاهت و سياست مثل مالک اشتر هستند و صلاحيت و شايستگى و توانايى براى فرماندارى 
ها بر ما واجب است در حكومت مأذون هستند و اطاعت از آنو اداره جامعه اسلامى را دارند، براساس ادلّه ولايت فقيه 

 ها شأنى از شؤون ربوبيت الهى است. و اين منافاتى با ربوبيت تشريعى خدا ندارد؛ بلكه حاکميت آن
همچنين اطاعت از ولى فقيه، اطاعت از امام معصوم و اطاعت از پيغمبر و در نتيجه اطاعت از خداست و مخالفت با او 

با معصوم و مخالفت با خداوند است. اين معنا بوضوح در مقبوله عمربن حنظله بيان شده است، آنجا که امام مخالفت 
 :فرمايندصادق )عليه السلام( مى

دْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا فَلْيرْضَوْا
َ
نْ ق دْ جَعَلْتُهُ هِ حَكما فَاِنّ بِ  ينْظُرُ اِلى مَنْ کانَ مِنْكمْ مِمَّ

َ
ى ق

ى اللّهِ وَ هُوَ عَلى عَلَينا الرّادُّ عَلَ  عَلَيكمْ حاکما. فَاِذا حَكمَ بِحُكمِنا فَلَمْ يقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنّما اسْتَخَفَّ بِحُكمِ اللّهِ و عَلَينا رَدَّ وَ الرّادُّ 
رْک بِاللّه  حَدِّ الشِّ

از آن روست که شرک در برابر توحيد قرار دارد و يكى از ارکان توحيد، توحيد در « رکعلى حدّ الشّ »اين که امام فرمود: 
است. اگر ما مشروعيت حاکميت را از راه ديگرى تلقى کنيم، در واقع به نوعى شرک در حاکميت  ربوبیت تشریعی

ى که مأذون از ى و به دست حاکمايم. بنابراين، دليل عقلى بر اين که نظام اسلامى بايد بر اساس قوانين الهقائل شده
 است. ربوبیت تشریعی الهیطرف خداست باشد، 

 گذارى به خداونددلايل انحصار قانون .3

ها ها، اندام( براى روشن شدن پاسخ اين شبهه بايد توجه کرد به اين که انسان موجود واحدى است، ولى داراى ارگان1
ته و در هم تنيده است. انسان يک روح الهى دارد که داراى ابعاد گوناگون و ابعاد گوناگون است و اين ابعاد به هم پيوس

اند. پس اگر نقصى در يک بُعدى پيدا شود، به نوبه خود، در ساير ابعاد و شؤون مختلف است، امّا همه به هم مربوط
مان موده، عواملى براى ساگذارد. خدايى که انسان را آفريده است و زندگى اجتماعى را براى انسان مقرّر فرتأثير مى

گرفتن زندگى اجتماعى در فطرت انسان قرار داده است که انسان بطور طبيعى و فطرى به زندگى اجتماعى گرايش پيدا 
کند. بنابراين، خدا از آفرينش انسان هدفى داشته است و آن هدف اين است که انسان در سايه زندگى اجتماعى به 

اش که در خدمت بُعد روحى و معنوى است، در جهت تكامل پيش برود و در اد وجودىکمالات انسانى برسد و همه ابع
 وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاءِنْسَ إِلاَّ لِيعْبُدُونِ  :نهايت انسان به سر حدّ کمال مطلوب برسد که

آنچه گفته شد، بايد در سايه عبادت که پيوند ناگسستنى با توحيد و ربوبيت دارد صورت پذيرد و گرنه کمال انسانى به 
آيد. حتّى اگر فرض شود که بدون اِعمال قوانين الهى و توجه به بُعد معنوى انسانْ نظم ظاهرى و مدنى در وجود نمى
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دها، ها، رشها، تكاملها، امنيتى او تأمين نشده است. همه اين نظاماى برقرار بشود، باز هم هدف نهايى زندگجامعه
 اى است براى اين که روح انسانى تعالى پيدا کند و به خدا نزديک شود. ها مقدمهعلوم، صنايع و تكنولوژى

سمانى و بهبود جقوانين زندگى انسان بايد طورى تنظيم شود که همه ابعاد زندگى وى را تأمين کند و تنها به بهداشت  
م ها را جدا از ساير ابعاد در نظر بگيرد، بلكه ارتباط همه ابعاد را با هوضع اقتصادى و سياسى وى اکتفا نكند و نبايد آن

در يک نظام منسجم و هماهنگ برقرار کند و چنين اطلاع جامعى را، براى برقرار کردن ارتباط بين اين ابعاد و جهت 
 ال نهايى، کسى جز خداى آفريننده ندارد. از اين روست که قانون را خدا بايد وضع کند.ها به سوى کمدادن به آن

کسى  ( به علاوه، کدام قانونگذارى است که در موقع قانونگذارى بتواند خود را از گرايش به منافع شخصى تخليه کند.2
س او نداشته باشد و او خداست. اگر هر کهاى فردى و گروهى مبرّى باشد که اين مسائل نفعى براى تواند از گرايشمى

ديگرى قانونى وضع کند، ممكن است به نفع يا به ضرر وى باشد، اما قوانين خدا نفع و ضررى براى او ندارد و او تنها 
 کند. ها را ملاحظه مىنفع و ضرر انسان

ادا  کمال برسد بايد حقّ ربوبيت الهى راها را داراست و اگر انسان بخواهد به ( علاوه بر اين که حقّ ربوبيت بر انسان1
 کند.

براى اداى حقّ ربوبيت تشريعى الهى ابتدا بايد سراغ قانون خدا رفت، سپس بررسى کرد که او به چه کسى اجازه داده 
است که قانون وضع کند و يا چه کسى اجازه دارد که قوانين را اجرا کند. چون اگر اجراى آن قوانين هم به دستور او 

اشد، باز تصرف در بندگان خدا، بدون اذن مولايشان، صورت گرفته است. در بينش الهى تصرف در وجود خود هم، نب
 اگر برخلاف رضاى خدا باشد، جايز نيست؛ چه رسد به تصرف در ديگران.

 

 گذاری و جایگاه آن در اسلامجلسه هجدهم: شرایط قانون

 . قانونگذار چه کسى بايد باشد؟ 1

 که قانونگذار بايد کسى باشد که هدف قانون را خوب بشناسد )مشترک بين فلاسفه و اسلام(. يكى اين 1
 . و دوم اين که مصالح جامعه را فداى مصالح شخصى خودش نكند. )مشترک بين فلاسفه و اسلام( 2

ر خدا موجود فقط د همچنين شرط دوم که قانونگذار نبايد مصالح فردى را بر مصالح اجتماعى مقدّم بدارد، به نحو اکمل
رسد؛ و است؛ براى اين که خدا هيچ نفعى در رفتار بندگانش ندارد. اگر همه مردم مؤمن بشوند، هيچ نفعى به خدا نمى

رسد. اگر همه مردم قوانين را رعايت کنند، نفعى براى خدا ندارد اگر همه مردم هم کافر شوند، هيچ ضررى به خدا نمى
 شكن باشند، باز ضررى براى خدا ندارد.و اگر تمام مردم هم قانون 

مه گويد که قانونگذار حتماً بايد به  هداند، مى. در اينجا اسلام علاوه بر اين که دو شرط فوق را بطور کامل ملحوظ مى1
گاهى داشته باشد. چه اين که شرط سوم که عبارت بود از اين که قانونگذار بايد بيشترين  مصالح مادّى و معنوى انسان آ
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گاهى را به مصالح انسان ها داشته باشد، به نحو اکمل در خدا موجود است؛ چون او بيش از هر کسى مصالح علم و آ
 داند.بندگانش را مى

 ر و نهى کند. ها امکند که اساساً قانونگذارى حقّ کسى است که بتواند به انسان. اسلام اين نكته را نيز اضافه مى4
باشد که به ديگران امر و نهى کند و اين حق اصالتاً از آنِ خداست، هيچ شخص ديگرى بجز قانونگذار بايد حق داشته 

کند بايد حقّى بر ديگران داشته باشد و مردم بر خدا اين حق را اصالتاً ندارد، براى اين که آن کسى که امر و نهى مى
ا همه ها بهاست و انسانلک همه انسانديگران چه حقّى دارند؟ همه در پيشگاه الهى يكسان هستند و خداست که ما

 .ها حق امر و نهى داردوجود به او تعلق دارند و اوست که بر همه انسان
 شبهه ضرورت تعدد مراجع قانونى .2

گوييد قانون را خدا بايد وضع کند و اين مقتضاى توحيد در ربوبيت تشريعى است، يكى از شبهات اين است که شما مى
کنند و ر جامعه به قوانينى احتياج داريم که خدا وضع نكرده است و مردم خودْ اين قوانين را وضع مىبينيم داما ما مى

شود؛ مثل بسيارى از قوانينى که در جامعه اسلامى ما به وسيله مجلس شوراى اگر وضع نكنند کار جامعه مختل مى
شود، جان انين نباشد، در عالم تصادفات زياد مىشود. قوانين راهنمايى و رانندگى است که اگر اين قو اسلامى وضع مى
 .رودافتد و اموالشان از بين مىمردم به خطر مى

اش اش اين است که دو مرجع براى قانونگذارى داشته باشيم، يكى خدا و ديگرى مردم که طبق بيان شما لازمهلازمه
 شرک در تشريع است.

 پاسخ شبهه مذکور

 دو نكته توجه داشته باشيم،در پاسخ به شبهه فوق بايد به 
امل قوانين شود و شاين است که قانون اصطلاحات متعددى دارد: گاهى قانون فقط به قواعد کلّى گفته مى نکته اول

تّى شود که حشود؛ و گاهى اصطلاح قانون چنان توسعه داده مىهاى اجرايى نمىنامهها و آيينجزيى و دستورالعمل
ت شود، اين اطلاق نيز نادرسکند نيز مىس يک اداره به کارمندان زير دستش ابلاغ مىاى که رئينامهشامل بخش

 نيست. به عبارت ديگر، قانون يک اصطلاح عام دارد و يک اصطلاح خاص و هر دو صحيح است.
همه کند و براى اين است که در اسلام يک دسته قوانين ثابت وجود دارد که تحت هيچ شرايطى تغيير نمى نکته دوم

ها ثابت است و يک دسته قوانين متغير وجود دارد که تابع شرايط زمانى و مكانى است و مجتهدين مردم و در همه زمان
و دين شناسان و فقها، با توجه به اصول کلّى که در اسلام تبيين شده است، بايد اين مقررات متغير را وضع و قانونگذارى 

 .کنند
کلّى تعيين  هاىين است که قوانين ثابت از طرف خدا باشد و براى قوانين متغير چارچوبآنچه که ما بر آن تكيه داريم ا

ها ابلاغ شود. شود و الّا ممكن نيست که همه قوانين ثابت و متغير يكجا و يكپارچه به وسيله قانونگذار وضع و به انسان
و از حدّ و حصر خارج است و ظرفيت ذهنى و  نهايت داردها ميل به بىها و مكانقوانين متغير لازم براى همه زمان

فكرى انسان گنجايش همه قوانين متغيرى را که از آغاز تا پايان عالمْ مورد حاجت است ندارد؛ بناچار هر بخش از اين 
 قوانين بايد در زمان خاصى وضع شود.
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ياً انين ثابت و هميشگى است، ثانگوييم قوانين بايد الهى و از طرف خدا باشد، قو پس اولًا منظور ما از اين که مى
هايى براى قوانين متغير از طرف خداى متعال تعيين شده است که ميزانى براى تشخيص صلاحيت قوانين چارچوب

 باشد؛ متغير مى
که در باب وضع قانون عرض کرديم و آن اين بود که چون قانون مشتمل بر امر و نهى است، کسى حق  نکته سومی

و  ها ذاتاً حقّ امرها را داشته باشد و او جز خدا کسى نيست. انسانکند که حقّ امر و نهى به انساندارد قانون وضع 
نهى بر يكديگر را ندارند تا قانونى وضع و اجرا کنند. لذا اگر بناست قوانين متغير متناسب با شرايط زمانى و مكانى وضع 

اوست که اصالتاً حقّ امر و نهى دارد و بايد ديگران را نيز از بشود، اذن وضع قانون بايد از طرف خدا داده شود؛ چون 
 .کنند اعتبار پيدا کندچنين حقّى برخوردار کند، تا قوانينى که وضع مى

 شبهه دوم، عدم تأثير اذن خداوند در قانونگذارى .3

ندارد و  لفظ تأثيرى شبهه ديگرى که مطرح شده است اين است که معتبر دانستن اذن خدا در قانونگذارى، فراتر از
چنان نيست که با اين شرط در واقعيت و جريان قانونگذارى تغيير و تحوّل ايجاد شود و صرفاً بازى با لفظ صورت گرفته 

اى کارشناس مصالح و مفاسد را بررسى کنند و پس از تشخيص مصالح است. پس ملاک اعتبار قانون اين است که عده
کند که اين قانون از طرف کسانى وضع شود که به اصطلاح اذن قانونگذارى رق مىقانونى را وضع کنند. حال چه ف

 .دارند يا از طرف ساير کارشناسان وضع گردد. اين شبهه نيز در حدّ خود قابل توجّه است
 پاسخ

دانيم، به اصطلاح، يک امر اعتبارى است و اين که کسى به پاسخ شبهه اين است که هر چند اذنى را که ما معتبر مى
دهد؛ اما مگر زندگى اجتماعى انسان بدون اين ديگرى اجازه بدهد تا کارى را انجام دهد واقعيت کار را تغيير نمى

 يابد؟ اعتبارات سامان مى
د ها با هم آشنايى دارند افراد متدينى هم هستنخواهند با هم ازدواج کنند. سالظر بگيريد که مىمثال، مرد و زنى را در ن

اند؛ اما تا عقد ازدواجى صورت نگرفته، يا هر مراسمى که در هر عرفى معتبر و همه مقدّمات ازدواج را هم فراهم کرده
عقد ازدواج چيزى جز لفظى نيست که با رضايت  ها مشروع نخواهد بود. درست است کهاست انجام نگرفته روابط آن

شود و هزاران حلال به دنبال آن حرام شود، اما يک لفظى است که هزاران حرام به دنبال آن حلال مىطرفين اجرا مى
 شود.مى

ردن کزندگى اجتماعى انسان تابع همين اعتبارات است و اساساً زندگى اجتماعى به همين اذن دادن، اجازه دادن، امضا 
د معتبر کننيابد. وقتى قانونگذارى حقّ خداست، تنها با اجازه او مقرّراتى که ديگران وضع مىو يا رد کردن قوام مى

 :شود و در غير اين صورت، آن مقررات مشروع و معتبر نخواهد بودمى
هِ تَفْتَرُونَ  مْ عَلَى اللَّ

َ
ذِنَ لَكمْ أ

َ
هُ أ لْ ءَاللَّ

ُ
 ق
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حتى اگر رئيس جمهور از طرف ولى فقيه منصوب نباشد، طاغوت است و »ان صريحاً فرمودند: امام در يكى از بياناتش
 1«اطاعت او جايز نيست

کنند، اما اگر اجازه از طرف ولى فقيه نداشته باشد، امام فرمود طاغوت رئيس جمهور را مردم با آراء خودشان انتخاب مى
از او نيز جايز نيست. امام در تمام احكامشان براى تنفيذ رؤساى است و امر و نهى او هيچ اعتبارى ندارد و اطاعت 

بايست در کارهاى اجتماعى مشارکت داشته باشند و وظيفه کنم. البته مردم مىجمهور فرمودند که من شما را نصب مى
انتخابات  ت درفرمود: شرکشد، امام مىرو هنگام انتخابات که مىهاست که در انتخابات شرکت کنند، از اينشرعى آن

وظيفه شرعى است و همه بايد شرکت کنند؛ اما نهايتاً اعتبار شرعى کار هر قانونگذار و هر صاحب منصبى بايد به خدا 
ازه وآله( و به امام معصوم )عليه السلام( اجعليهاللهبرگردد، چرا که او صاحب اختيار عالم است. خدا به پيغمبر )صلى

ست و از طرف پيغمبر و امام معصوم شخص ديگرى مثل ولى فقيه، به صورت عام، يا مثل حكومت و قانونگذارى داده ا
تى که کردند و وقشدند با اذن معصوم مشروعيت پيدا مىعمّال زمان خودشان و واليانى که به صورت خاص نصب مى

 .کردندها اعتبار پيدا مىشد، آنها اجازه داده مىبه آن
السلام چنين بود و است، همان طور که در مورد رسول خدا و ائمه معصومين عليهم اين اذن، گاهى به صورت خاص

اند و همچنين کسانى که در زمان اميرالمؤمنين، از سوى ها را شخصاً نصب کردهنيز در مورد کسانى که پيامبر اکرم آن
ى که در زمان غيبت از طرف امام شدند؛ و مثل نوّاب خاصآن حضرت به فرمانروايى و اداره ايالات اسلامى منصوب مى

زمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، منصوب شدند. در اين موارد، افرادى با نصب خاص و اذن شخصى مأمور 
شدند که در حوزه مأموريت خود احكام الهى را بيان و اجرا کنند. اما گاهى اذن و يا نصبْ عام است؛ يعنى، در زمان مى

ا ها خارج بود، افراد صلاحيتدار بر آن امامانى که مبسوط اليد نبودند و حكومت از دست آنغيبت و نيز در زمان حضو
شدند. مثلًا امام صادق )عليه السلام( به فقهاى شيعه اجازه دادند نصب و اذن عام براى اجراى احكام خدا معرفى مى

 و شؤون حكومتى بپردازند. اين مطلب در زمانتا در مناطقى که مردم به امام دسترسى ندارند، به اجراى دستورات الهى 
برد، به غيبت به طريق اولى ثابت است، چون وقتى امام معصوم حاضر مبسوط اليد نيست يا در حال تقيه به سر مى

کند که از طرف او در امور حكومتى مردم دخالت کنند، آيا اين کار براى دوران غيبت که طور عام کسانى را نصب مى
 م به امام معصوم دسترسى ندارند، اولى نيست؟ها مردقرن

 
 حاکميت انسان بر سرنوشت خويش .4

د هر شوالملل عمومى است که گفته مىدر دو بخش از حقوق قابل طرح است: يكى در حقوق بين« حاکميت»واژه 
ه روابط بين ر بالملل عمومى، ناظملّتى حاکم بر سرنوشت خويش است. اين اصطلاح به عنوان يک اصل در حقوق بين

ميلادى، بخصوص در  11و  18ها در قبال يكديگر و مقابله با کشورهاى استعمارگر است. در قرن کشورها و موضع آن
دنياى غرب، بساط استعمارگرى گسترده شد و هر کسى که از زور و قدرتى برخوردار بود، يا به زور اسلحه و يا با حيله و 
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فرستاد و آورد و يا خودش نماينده مىيا در آنجا يک دولت دست نشانده سرکِار مى کرد ونيرنگ سرزمينى را تصرف مى
شد. ها مىگرفتند و يا کشور ديگرى قيم آنکرد. يعنى سرنوشت يک ملّت را ديگران به دست مىدر آنجا حكومت مى

لم از آن که مردم بر ظ شود. پسالملل مطرح مىيكى از موضوعاتى است که در حقوق بين« قيموميت»اصلًا عنوان 
ملل الکم در حقوق بينها مطرح شد و کمجهانى واقف شدند و در صدد اعاده حقوقشان برآمدند، اصل حاکميت ملّت

جا افتاد که هر ملّتى حاکم بر سرنوشت خويش است؛ يعنى، ديگران حقّ استعمار و حقّ قيموميت بر هيچ ملّتى را 
ملّتى در مقابل ملّت ديگر استقلال دارد و خودش حاکم بر سرنوشت خويش است ؛ يعنى، هر «حاکميت ملّى»ندارند. 

ها بداند، هيچ دولتى حق ندارد خود را قيم فلان کشور بداند. اين يک و هيچ ملّتى حق ندارد خود را قيم ساير ملّت
 .الملل استاصطلاح است که جايگاه و بسترش روابط بين

ن يک جامعه است، اين اصل مربوط به حقوق اساسى است؛ يعنى، در درون يک اصطلاح دوم حاکميت افراد در درو 
هايى است، هيچ صنفى بر صنف ديگر و هيچ گروهى بر گروه ديگر از پيش خود جامعه که متشكل از اصناف و گروه

يت محقّ حاکميت ندارد. اين اصل که مبين حاکميت هر فردى بر سرنوشت خويش است، حاکميت طبقه خاص، يا حاک
تواند بگويد که من حاکم بر ديگر افرادم و کند. پس در درون جامعه، فردى خود به خود نمىفرد خاصى را نفى مى

 .هاى ديگر و نژادهاى ديگر بداند؛ اين هم يک اصل استاى يا نژادى حق ندارد خود را حاکم بر گروهگروهى يا طبقه
ديگر است، نه رابطه انسان با خدا. کسانى که اين اصول را مطرح ها با يكبستر همه اين حقوق و اصول روابط انسان

اند، تا بگويند اند ـ هيچ گاه رابطه بين انسان و خدا را در نظر نگرفتهاند يا نبودهاند ـ چه اين که معتقد به دينى بودهکرده
 ها بودند ام تعيين روابط بين انسانها در اين مقام نبودند، بلكه در مقکه خدا هم حقّ حاکميت بر انسان را ندارد. آن

بر او  های دیگر حق ندارندمعنای این که هر انسانی حاکم بر سرنوشت خویش است؛ یعنی، انسان
ها وقتى در قانون اساسى جمهورى اسلامى نوشته شده است: انسان آقایی کنند، نه این که خدا هم حق ندارد.
اند؟ يعنى خدا هم حق ندارد به انسان دستورى خدا را ناديده گرفته حاکم بر سرنوشت خويش هستند، آيا اينجا هم

ه خود، ها، خود ببدهد؟ يا اين که اين اصل بر همان روال روابط عرفى است که در دنيا حاکم است و بر اساس آن انسان
اکمیت خدا ح بنابراین، حاکمیت انسان باحقّ حكومت بر ديگرى را ندارند و حاکم بر سرنوشت ديگران نيستند؟ 

 تعارضی ندارد.
اد به نفس شود انسان بايد اعتمشود و گفته مىشناسى مربوط مىاست که به علم روان« اعتماد به نفس»مسأله مثال: 

د خودش ، يعنى انسان نباي«توکل و اعتماد به خدا»داشته باشد. از سوى ديگر، در اسلام ما مفهوم ديگرى داريم به نام 
حال اگر سؤال کنند  .د چيزى به حساب آورد و همه چيز را بايد از او بخواهد و فقط او را همه کاره بداندرا در برابر خداون

 که چطور ممكن است انسان هم اعتماد به نفس داشته باشد و هم تا اين حد خودش را در مقابل خدا کوچک ببيند؟
چه را طورى گويند: بهاى ديگر است و مىاعتماد به انسانشناسى، تأکيد بر اعتماد به نفس در مقابل در آن مسأله روان

تربيت کنيد که بر پدر و مادر، يا به دوستان، يا به همسايگان و يا خويشاوندان تكيه نداشته باشد و بتواند روى پاى 
تاج خدا هم حهاى ديگر نشويد، نه اين که خود را مهاى ديگر تكيه نكنيد و سربار انسانخودش بايستد. يعنى بر انسان

 هاى ديگر است.اصلًا بستر بحث مربوط به رابطه انسانى با انسان  .نبينيد
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اين است که طورى رفتار کن و طورى به تقويت روحى خودت بپرداز که تكيه به ديگران « اعتماد به نفس»مفهوم 
ا را وا يت اسلامى است که منداشته باشى، و اين دستورى است که در اسلام هم مورد تأکيد واقع شده است. اين ترب

دارد که روى پاى خودمان بايستيم، خودمان بارمان را برداريم، خود را محتاج ديگران نبينيم و طمعى به ديگران مى
 :نياز ببينيمنداشته باشيم؛ اما نه اين که در مقابل خدا هم خود را بى

هِ وَ » نْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّ
َ
اسُ أ يهَا النَّ

َ
هُ هُوَ الْغَنِى الْحَمِيدُ  يا أ  (1)«.اللَّ

ى را ها با يكديگر است که به يكديگر تكيه و اعتماد نكنند و کسمسأله اعتماد به نفس براى تعيين نوع رابطه انسان
جهت فراتر از ديگران نشناسند، نه اين که به خداوند نيز اعتماد نداشته باشند. همچنين در حوزه مسائل سياسى، بى

أله حاکميت فرد و حاکميت ملّى، قضيه از همين قرار است. حاکميت ملّى؛ يعنى، هر ملّتى روى پاى خود مثل مس
بايستد و ديگران نبايد بر او قيموميت داشته باشند. حاکميت فرد بر خويش؛ يعنى کسى، خود به خود، حقّ حاکميت و 

به تعبير ديگر، حقّ حاکميت فردى و ملّى در طول سلطه بر ديگرى ندارد؛ نه اين که خداوند هم حقّ حاکميت ندارد. 
 حاکميت خداست.

  

 جلسه نوزدهم: ویژگی اسلام در حوزه سیاست و حکومت

 سه ديدگاه در تعيين کارويژه حكومت .1

ه اجمالًا هاى گذشتاى در فلسفه سياست مطرح است که هدف از تشكيل حكومت چيست که در بحثاين سؤال ريشه
کنيم. )ابتدا فهرست وار سه نظريه در باب هدف از در اين بحث به تفصيل اين مطلب را بررسى مىبدان اشاره شد و 

کنم، تا ارتباط منطقى مطالب بهتر باز شناخته شود و سپس به بيان تفصيلى بحث تشكيل حكومت را طرح مى
 :پردازيم(مى

ارى اورند که هدف و وظيفه حكومت تنها برقر کسانى چون هابز، از فلاسفه سياسى پس از عصر رنسانس، بر اين ب .1 
تر هدف برقرارى امنيت داخلى و خارجى است. يعنى وظيفه اصلى حكومت نظم و امنيت در جامعه است؛ به عبارت جامع

اين است که مقرّرات و قوانينى را به اجرا گذارد که مانع ايجاد هرج و مرج و ناامنى در جامعه شود و در برابر عوامل 
 جلسه يازدهم .کننده بيرونى و خارجى قوّه دفاعى داشته باشد تا بتواند از موجوديت و کيان کشور صيانت کند تهديد

اند: قانون و حكومت علاوه بر تأمين و حفظ امنيت، بايد عدالت را نيز در جامعه برقرار کند. از اينجا برخى گفته .2 
 جلسه يازدهمشوند: رى مطرح مىسؤالات ديگ

 گويند عدالت اين است که حقّ هر کسى به عدالت خود به چه معناست؟ انديشمندان مسلمان و غير مسلمان مى
 او داده شود.
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 و  منافعشود که حق هر کسى چه چيزى است؟ حقّ هر کسى در اين است که حق چيست و چگونه مشخص مى
ها مصالح طبيعى او تأمين شود و آن قانونى عادلانه است که حقوق افراد را ـ يعنى آنچه را که نيازهاى طبيعى آن

 .ها تأمين کندکند ـ در سايه زندگى اجتماعى براى آناقتضا مى
 ا حق برخوردارند، يها در زندگى اجتماعى خود از چه کسانى در زندگى اجتماعى از حق برخوردارند؟ آيا همه انسان

امعه هاى جکسانى در زندگى اجتماعى حق دارند که در دستاوردهاى اجتماع سهيم باشند؟ طبق برخى گرايش
ها دولت هيچ مسؤوليتى ندارد. در رژيم شناختى چنين افرادى هيچ گونه حقّى در جامعه ندارند و در قبال آن

اى از ميان بر هيچ نفعى براى جامعه نداشتند، به بهانه مارکسيستى حاکم بر شوروى سابق، چنين افرادى را که
 داشتند.مى

. ديدگاه سوم در باب هدف از تشكيل حكومت و دولت، ديدگاه اسلامى است که علاوه بر تأمين امنيت و عدالت و 1 
 جلسه يازدهم .در کل تأمين نيازهاى مادّى، بر تأمين نيازهاى معنوى و روحانى نيز تأکيد دارد

در اسلام، علاوه بر اين که امنيت، دفاع در برابر دشمنان خارجى، ( 1ها: تفاوت دیدگاه اسلامی با دیگر دیدگاه
شود، احسان يعنى دهدْ از وظايف حكومت محسوب مىبرقرارى عدل و اداى حقّ کسى که خدمتى به جامعه ارائه مى

 مستمندان و کسانى که فاقد هر گونه توانايى براى خدمت به اجتماع هستند نيز جزء وظايف حكومت است؛  خدمت به
ام باشد، بلكه بالاتر از آن بايد در مواردى احسان نيز بكنند. فقرايى که توانايى انجوظيفه مسلمانان تنها رعايت عدل نمى

وانند خدمتى به اجتماع ارائه بدهند، حتّى معلولين مادرزادى هم از آن تکارى ندارند، از کار افتادگان و معلولينى که نمى
 .ها را تأمين کنداند حقّى در جامعه انسانى دارند و دولت اسلامى بايد نيازهاى اوليه آنجهت که انسان

ها ى انساناها دارد اين است که در گرايش اسلامى نيازهها و مكتبفرق ديگرى که گرايش اسلامى با برخى گرايش( 2
شود و نيازهاى روانى و بالاتر از آن، نيازهاى معنوى و اخروى هم مدّ نظر تنها به نيازهاى مادّى و بدنى منحصر نمى

 است؛
 . چرا بايد نيازهاى معنوى نيز تأمين شود؟ )دليل ديدگاه اسلامى(2

يح ها صحاز کجا که ساير نظريه شود که چه دليلى بر درستى نظريه اسلام وجود دارد وحال اين سؤال مطرح مى
کند؟ نباشد؟ آيا واقعاً در جوامع انسانى بايد همه مصالح مادّى و معنوى تأمين شود و يا تأمين مصالح مادّى کفايت مى

آيا هدف از تشكيل دولت و قانون صرفاً برقرارى امنيت و جلوگيرى از هرج و مرج است و يا دولت بايد مصالح معنوى را 
 نظر خود قرار دهد؟نيز وجهه 

قبل از بررسى هدف از تشكيل جامعه انسانى، بايد اين بحث مطرح شود که آيا انسان ذاتاً اجتماعی بودن انسان: 
يک موجود اجتماعى مثل موريانه يا زنبور عسل است؟ يا اين که زندگى اجتماعى چيزى است که انسان خود برگزيده و 

 کنيم:ساسى که در اين زمينه وجود دارد اشاره مىانتخاب کرده است؟ در کل به دو نظر ا
توان هدفى انسانى و اختيارى در نظر گرفت، نظر دوم اين که زندگى اجتماعى يكى اين که براى زندگى اجتماعى مى

 هدفى ندارد.
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اعى اجتمها در سايه زندگى از ديدگاه الهى، براى زندگى اجتماعى انسان هدفى وجود دارد و آن اين است که انسان 
شود که هدف از آفرينش انسان چيست؟ بر تر شوند. آن وقت سؤال مىرشد کنند و به هدف انسانى خودشان نزديک

اساس بينش الهى هدف نهايى انسان قرب به خداست و اين نهايت کمالِ انسانى است. يعنى اگر زندگى اجتماعى 
هاى لازم را انجام دهند و در نتيجه، به کمالِ توانند عبادتيابند و نمىهاى لازم دست نمىها به معرفتنباشد، انسان

ها و بُعدهاى گوناگون است و اين مجموعه نهايى نيز نخواهند رسيد. انسان موجودى چند بُعدى است که داراى لايه
مل مادّى، ادهد، نه فقط تكدهد. بنابراين، تكامل همه ابعادْ تكامل حقيقى انسان را تشكيل مىانسان را تشكيل مى

 تكامل صنعتى، تكامل اجتماعى و رفاه اقتصادى.
اگر سلامتى بدن، نظم و آرامش جامعه، دفاع در مقابل دشمنان و عدالت، يا به عبارت ديگر همه حقوق اجتماعى افراد 

و مرضى  اندهايى به کمال مطلوب نرسيدهتأمين شد اما در زندگى سهمى براى بندگى خدا در نظر نگرفتند؛ چنين انسان
اى خداوند نيستند. از نظر اسلام، همه آن امور مقدمه ارتباط انسان با خداست. حقيقت جوهر انسانيت در همان رابطه

 کند.شود و تا آن رابطه نباشد انسان واقعى تحقق پيدا نمىاست که با خدا برقرار مى
مُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاءِحْسَانِ کناز اين روست که قرآن علاوه بر عدلْ مسأله احسان را نيز مطرح مى

ْ
هَ يأ  د: إِنَّ اللَّ

دستور خداوند تنها يک دستور اخلاقى نيست، بلكه فرمانى است واجب که بايد رعايت شود و اگر تنها رعايت عدل لازم 
ز يبود، لزومى نداشت که احسان را اضافه کند؛ پس همان طور که رعايت عدل در جامعه واجب است، رعايت احسان ن

 واجب است.
اگر وظيفه دولت اسلامى اين است که شرايط تكامل انسانى را در همه ابعاد، بخصوص بُعد معنوى و الهى، فراهم کند 

ن ها چارچوبى تعيين بشود که منافاتى با ايها به نحوى کاناليزه، محدود و قالب بندى شود و براى آنناچار بايد اراده
 .دمصالح عاليه انسانى نداشته باش

 مورد( 4اختلاف قوانين اسلامى با قوانين ليبراليستى ) .3

ماعى هاى طبيعى يا اجتهايى که در اثر معلوليت و محروميتجوامع ليبرال، به مقتضاى نگرش خود، براى انسان (1
هى است يها نيز حقوقى قائل است. بدشوند؛ ولى اسلام براى آنتوانند نفعى به جامعه برسانند، حقّى قائل نمىنمى

براى اين که حقّ اين افراد تأمين شود، ناچار بايد منابعى در نظر گرفته شود؛ يعنى بايد بخشى از اموال جامعه به اين 
 .افراد اختصاص يابد، و اين خواست ساير مردم نيست؛ پس آن خواست بايد محدود شود

گر با حقوق افراد تضاد پيدا کند، حقوق جامعه شود که ا در زندگى اجتماعى، حقوقى براى جامعه در نظر گرفته مى( 2 
در مقابل گرايش فردگرايى در جوامع ليبرال،  گرايش غالب و مسلّط در دنياى غرب فردگرايى است،شود. البتهمقدّم مى

اسلام براى جامعه حقوقى فراتر از حقوق افراد قائل است. يعنى آنجايى که حقوق و منافع فردى با منافع جامعه تضاد 
ه آزادى داند. پس چنين نيست کپيدا کند، مخصوصاً اگر اين تضاد اساسى و بنيادى باشد، حقوق جامعه را مقدّم مى
 اقتصادى بايد در هر شكل و به هر صورتى تأمين شود، بلكه آزادى بايد محدود شود.

ى آثارى در جامعه باق در جامعه اسلامى مسائلى هست که اساساً به خود شخص مربوط است، ولى بدان جهت که (1 
آيد. به عنوان مثال، اگر کسى در درون خانه خودش و در خلوت که هيچ گذارد، جزو مسائل اجتماعى به حساب مىمى
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کند کس نبيند و متوجه نشود، گناهى انجام دهد، مسلماً گناه او فردى است و قوانينى که اين نوع رفتار را محدود مى
 است.« قواعد اخلاقى»

ان اى انجام بگيرد که کم و بيش به ديگر مسأله مورد اختلاف وجود دارد و آن اين است که اگر کار فردى به گونه اما يک
دهد، کند يا نه؟ اگر کسى گناهى را در خيابان يا جلوى افراد خانواده انجام مىسرايت کند، آيا جنبه اجتماعى پيدا مى

و تمايل به  شوندشود و مردم به ارتكاب آن گناه جرى مىن گناه کم مىبينند و در اثر ديدن قبح آجايى که ديگران مى
کنند، از اين جهت رفتار او از يک حالت فردى خارج است؛ ديدگاه اسلام اين است که اگر کسى انجام آن گناه پيدا مى

ت ش اخلاقى( است و دولگناهى را در انظار ديگران انجام بدهد )تظاهر به فسق(، اين گناه جُرم حقوقى )در برابر لغز
 تواند دخالت کند.مى

شود، ضررهاى حيثيتى و آبرويى هم گناه و جُرم محسوب گناه و ضرر زدن به جامعه تنها به ضرر مادّى منحصر نمى( 2 
احترامى، اى، تجاوز به عِرض و آبروى ديگران ولو تجاوز فيزيكى نباشد )گفتن کلامى که بىشوند. در هر جامعهمى

شود، دولت حقّ مجازات و تعقيب گردد، و چون مربوط به ديگران مىو مسخره باشد( هم گناه محسوب مىتوهين 
دارد و در اين گونه موارد ضامن اجراى قانون است. مثال، توهين به مقدّسات مذهبى. توهين به مقدّسات دينى بالاترين 

ه ها باشد. بر اين اساس است کبالاترين مجازات شود بايدهايى تعيين مىجرم است و مجازاتى که براى چنين جرم
احكام ارتداد و احكام توهين به مقدّسات مذهبى قابل توجيه و قابل فهم است. تجاوز به مقدّسات اسلامى تجاوز به 
يک فرد نيست تا نياز به شاکى خصوصى داشته باشد و اگر شاکى خصوصى عفو کرد و رضايت داد مسأله تمام شود و 

گاه حقّ تعقيب نداشته باشد؛ زيرا تجاوز به حقوق مسلمين و جامعه اسلامى کرده است و مسأله شخصى و ديگر داد 
 فردى نيست، بلكه کيفرى و جزايى است.

 

 جلسه بیستم: تصویری نو از جایگاه قانون و حکومت

 نگرشى ارگانيكى به جامعه .1

هاى اند: همان طور که بدن انسان از اجزاء، انداماند و گفتهاز دير باز، انديشمندان جامعه را به پيكر انسان تشبيه کرده
ر کدام آيد که ههاى فراوان تشكيل شده است، جامعه نيز از نهادها و مؤسسات گوناگون به وجود مىگوناگون و سلول

اى از افراد تشكيل شده که هر فرد حكم يک سلول را در بدن خشى از عدهباشد و هر بهاى متعدّدى مىداراى قسمت
 انسان دارد. 

شود و به حسب تكوين و ساختار طبيعى با هم فرق دارند و هاى متفاوتى تشكيل مىهمان طور که بدن انسان از اندام
ين با هم مختلف هستند. هر دار شود، اعضاى جامعه هم در اصل تكوتواند وظيفه خاصى را عهدههر کدام فقط مى

اند، که فقط بايد همان کار را انجام بدهند و نبايد از آن مرز تجاوز بخشى از افراد جامعه براى کار معينى ساخته شده
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 اند و نژاد سفيد يا نژاد زرد براى کارهاى فكرى آفريدهکنند. مثلًا نژاد سياه براى کارهاى بدنى سنگين آفريده شده
 اند.شده
ها از لحاظ ساختار بدنى و روحى از ديدگاه اسلامى، همه انسان فت اسلام به نگرش ارگانیکی جامعه:رهیا

 هايى بين جامعه و پيكره انسان وجود دارددار شوند. گر چه شباهتقابليت دارند که کارهاى متفاوتى را در جامعه عهده
ه ه آن دو استفاده کرد، اما تشبيه جامعه به اعضاى بدن کتوان از تشبيها و افراد مىهاى گروهکه براى تبيين موقعيت

 ست. هاى طبيعى و ساختارى افراد جامعه با يكديگر صحيح نيساختارهاى طبيعى متفاوتى دارند، براى استنتاج تفاوت
 بنى آدم اعضاى يكديگرند         که در آفرينش ز يک گوهرند

 ضوها را نماند قرارچو عضوى به درد آورد روزگار            دگر ع
توان داشت، ريشه در روايتى دارد که از رسول اکرم هاى زيادى از آن مىاين تشبيه معقول که استفاده 

وآله( و همچنين از امام صادق )عليه السلام( نقل شده است. روايت امام صادق )عليه السلام( چنين عليهالله)صلى
 :است

هِمْ وَ تَرا  .حُمِهِمْ وَ تَعاطُفِهِمْ کمِثْلِ الجَسَدِ اِذا اشْتَكى تَداعى لَهُ سايرُهبِالسَهَرِ وَ الْحُمّىالمؤمِنونَ فى تَبارِّ
ا تعميم کنند و سعدى آن ر نگريد، حضرتْ جامعه اسلامى و مؤمنان را به مثابه يک پيكر معرفى مىالبته چنانكه مى

 .دکنداده است و جامعه انسانى را به مثابه يک پيكر تصوير مى
تر و بايد توجه داشت که کار تشبيه اين است که يک جهت خاص را که بين دو موجود مشترک است و در يكى برجسته 

دهد، تا آن جهت خاص که در موجود ديگر به قدر کافى شناخته شده نيست، تر است مورد توجه قرار مىشناخته شده
 سرايت داد. « مشبّه»را به « مشبّه به»هاى همه صفات و ويژگىبه کمک تشبيه شناخته و برجسته گردد. بنابراين، نبايد 

که  توان ذکر کرد، اين استاز جمله تشبيهاتى که در مورد جامعه و فرد مى وجوه تشابه جامعه و پیکر انسان: 
ؤثرند. م ها و جهازهاى گوناگونى است که با هم همكارى دارند و در ادامه حيات و رشد انسانپيكر انسان داراى سيستم

کند و در هاى گوناگونى تبلور پيدا مىجامعه نيز داراى نهادهاى گوناگونى است که اين نهادها در مؤسسات و سازمان
کنند. به عنوان مثال، در بدن دستگاهى وجود دارد به نام دستگاه گردش کلْ روند حرکت حيات جامعه را تسهيل مى

هايى را که با فعاليت و هماهنگى دستگاه د و مرکز آن قلب است. قلب خونآور خون، که خون را در بدن به گردش در مى
ز ها و در نهايت اها و رگآورد و در نتيجه، خون از طريق شاهرگگوارش و معده و کبد توليد شده است به گردش در مى

 .سازدها را ممكن مىرسد و تداوم حيات آنها مىها به سلولطريق مويرگ
اى ونهها را بشناسيم و به گها را در اختيار ما نهاده است، ما بايد راه به کارگيرى درست آنين بدن و انداموقتى خداوند ا 

هاى خود استفاده کنيم که از عمرى طولانى توأم با سلامتى و شادکامى برخوردار شويم؛ نه اين که به هر قِسم از اندام
رات بهداشتى، واقعى و طبيعى هستند که طبيعت و ساختمان بدن ما قوانين و مقر  ها بهره جوييم.که خواستيم از آن

ها را دارد و با تلاش و زحمات ممتدّ دانشمندان و متخصصانْ آن قوانين شناسايى و کشف شده، اقتضاء و درخواست آن
 .ردار شوندها از زندگى طولانى توأم با نشاط و سلامتى برخواند تا با عمل به آندر اختيار ديگران نهاده شده
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ها ندارد که مرگ و حيات برايش يكسان باشد. يعنى حتّى اگر تنها وقتى انسان احتياج به مقررات محدود کننده آزادى
مرگ را هم نخواهد و زنده يا مرده بودن برايش فرقى نكند، به هيچ مقرراتى نبايد تن دهد و الا اگر مرگ را هم انتخاب 

ند و بايد بداند چه کارى بايد انجام شود تا بميرد. پس هيچ کار هدفمندى بدون مقررات کند، بايد مقررات آن را رعايت ک
پذير نيست. اگر هدفى در کار است، بايد محدوديتى هم پذير نيست و رسيدن به هر هدفى با آزادى مطلق امكانامكان

جامعه اگر هدفى  .هدف مرگ باشد باشد و مقدّمات هر کار بايد طبق قوانين و ضوابط خاصى انجام بگيرد؛ حتّى اگر
نظر کند. اگر هر چه اى خود صرفهاى خود بكاهد و از خواستهدارد بايد مقرّرات را رعايت کند، يعنى بايد از آزادى

خواست انجام بدهد، هيچ وقت به هدف نخواهد رسيد. بله اگر هيچ هدفى نداشته باشد، به هيچ مقرراتى نيز نياز ندارد 
اين، شود. بنابر هدف است که پس از زمان کوتاهى ناخواسته محكوم به مرگ مىاى مانند همان فرد بىو چنين جامعه

اى بخواهد دوام داشته باشد و رشد و ترقى کند و از عزّت و سعادت ابدى برخوردار گردد، بايد مقرّرات دقيقى اگر جامعه
 .داشته باشد

سله ها را وضع کند؟ آيا اين مقرّرات يک سلوضع شود؟ چه کسى بايد آنکلام در اين است که اين مقرّرات چگونه بايد  
امور واقعى است که بايد کشف شود؟ يا صرفاً يک سرى امور اعتبارى است که بايد وضع و اعتبار شود؟ اين مسأله بسيار 

 .مهمّى در فلسفه حكومت است
 يعنى اگر بخواهيم امنيت داشته باشيم، واقعاً نبايد دزدىاى بين امنيت و جلوگيرى از دزدى وجود دارد؟ آيا واقعاً رابطه

شود هم امنيت حفظ شود و هم دزدى صورت گيرد. آيا جواز بشود؟ يا نه يک رابطه قراردادى بين آن دو وجود دارد و مى
 اى دارد؟آدم کشى واقعاً با ناامنى رابطه

 هم قراردادى است؟ شود، يا اين امرآيا واقعاً ايمان به خدا موجب آرامش دل مى
اى شود؟ يا نه، اين يک امر قراردادى است. يک روز در جامعهها مىآيا آزادى جنسى واقعاً باعث متلاشى شدن خانواده

ا اى و يگويند محدود است، چون عدهپسندند. يک روز هم مىگويند روابط جنسى آزاد است، چون مردم آن را مىمى
آيا وضع اين قانون که آزادى جنسى وجود داشته باشد يا نداشته باشد، صرفاً مبتنى بر پسندند. پس اکثريت آن را نمى

لخواه آيد و بايد طبق د آيد يا بدشان مىاى است که مردم خوششان مىيک امر قراردادى است؟ يعنى يک امر سليقه
د، هاى جنسى وجود داشته باشادىها قانون وضع شود؟ يا نه، مبتنى بر يک رابطه واقعى است؛ و آن اين که اگر آز آن

هاى روانى در مرد و زن شايع گردد، بيمارىها متلاشى مىشود و اساس خانوادههاى جسمى و روانى شايع مىبيمارى
 .آيندتربيت، انگل، مفسد و تبهكار به وجود مىهاى بىشود، بچهمى

ر دلخواه مردم و ها مبتنى بست، چنين نيست که آنکسانى معتقدند که مقررات اجتماعى تابع مصالح و مفاسد واقعى ا 
هاى عروق هاى عصبى و بيمارىها باشد. همان طور که اگر استفاده از مسكرات رايج شود، بيمارىهاى آنتابع سليقه

ل شود؛ مسائهاى مربوط به آن هم زياد مىيابد، و يا اگر استعمال دخانيات رواج يابد، بيمارىو قلب افزايش مى
تماعى نيز همين طور است: اگر روابط مرد و زن به صورت آزاد و بدون قيد و شرط و بدون محدوديت باشد، عواقب اج

هاى فراوانى از آن در کشورهاى غربى ـ که روابط نامشروع در سطحى وخيمى براى جامعه خواهد داشت که نمونه
 .شودگسترده وجود دارد ـ مشاهده مى
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ايد به نتايج و آثار واقعى آن توجه کنيم، نه اين که به خواسته مردم عمل کنيم و ببينيم که پس در مقام وضع قانون، ب 
  دهند که مواد مخدّر آزاد باشد يا نباشد؟پذيرند. يا اکثريت رأى مىپذيرند، يا نمىاکثريت مردم آزادى جنسى را مى

ا طرح کردند که بايدها و نبايدها و مفاهيم ارزشى شناسى اين مبحث ر از زمان هيوم به بعد، در مغرب زمين، در معرفت 
ردم در هايى است که ممثل همان سليقه« خوب و بد»واقعيت خارجى ندارند و امور عقلانى و استدلال بردار نيستند. 

شود گفت به چه دليل از آن رنگ خوشش آيد، نمىخوشش مى« رنگ صورتى»ها دارند، اگر کسى مثلًا از مورد رنگ
، ها و تأثيرى که در زندگى فردىآيد و ديگرى از آن رنگ. بين رفتار انسان، چون يكى از اين رنگ خوشش مىآيدمى

در  ها،ها علّت و معلول هستند. رفتار انسانشان دارد، رابطه حقيقى وجود دارد و در واقع آناجتماعى، مادّى و معنوى
شود ود؛ و بر اين اساس بايد ديد چه کارى موجب سعادت مىشزمينه فردى و اجتماعى، موجب سعادت و يا شقاوت مى
شود تا ممنوع گردد. حال که بين رفتارهاى فردى و اجتماعى تا جايز شود و چه کارى موجب شقاوت و بدبختى مى

 انسان و سعادت و شقاوت رابطه واقعى و حقيقى وجود دارد، بايد سعى کرد اين روابط را شناخت و بر اساس آن روابطْ 
قديم شناسد؟ ما مسلمانان معتشود که چه کسى مصالح و مفاسد واقعى را بهتر مىقانون وضع کرد. آن وقت سؤال مى

 .شناسدکه خدا بهتر مى
  

 (2( و )1)  جلسه بیست و یکم و بیست و دوم: اسلام و دموکراسی

سازگار  يت فقيه با دموکراسىبخش ديگرى از شبهاتى که بخصوص در بعد اجرايى مطرح شده، اين است که نظام ولا 
نيست. دموکراسى نظامى است که در دنيا از طرف همه عقلاى عالم پذيرفته شده است و حتّى کشورهاى سوسياليستى 
نيز در عمل نتوانستند در مقابل دموکراسى مقاومت کنند و بناچار نظام دموکراسى را پذيرفتند. پس بشر امروز، لااقل در 

ز پذيرفتن نظام دموکراسى ندارد و طرح حكومت اسلامى که به نام حكومت ولايت فقيه معروف اى جاين عصر، چاره
 .شده، با دموکراسى سازگار نيست

 مفهوم دموکراسى و تحوّل کاربردى آن .1

دانم توضيحى درباره واژه دموکراسى، براى کسانى که آشنايى چندانى با آن ندارند، عرض کنم: ترجمه ابتدا لازم مى
اللفظى دموکراسى؛ يعنى، حكومت مردم، يا به تعبير ديگر مردم سالارى. منظور اين است که در امور حكومتى، تحت

اعم از قانونگذارى و اجراى قانون و ساير شؤون سياسى جامعه، مردم خودشان نقش داشته باشند و کس ديگرى در 
 .دموکراسى استوضع قانون و اجراى آن دخالت نداشته باشد. اين معناى کلمه 

 دموکراسى، در طول تاريخ، به چند صورت مطرح شده است: 
دهد، در حدود پنج قرن قبل از ميلاد حضرت مسيح در آتن، پايتخت يونان، براى ابتدا، تا آنجا که تاريخ نشان مى (1

سال، مستقيماً در  21 مدتى اين تئورى مطرح شد و به اجرا درآمد. بدين صورت که همه مردم، بجز بردگان و افراد زير
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تقيماً در امور توانستند مسرسيدند، مىکردند. وقتى افراد به بيست سالگى مىشان دخالت مىامور سياسى و اجتماعى
شدند و در مورد مسائل شهرشان نظر سياسى شهر خود دخالت کنند. در آن زمان، مردم در ميادين بزرگ شهر جمع مى

ين شكل آمد. اشد و به عمل در مىها تصميماتى اتخاذ مىگرفت و براساس آنرت مىدادند. بحث و گفتگوهايى صومى
حكومت را که شخص خاصى و يا يک گروه معينى متصدّى امور حكومت نباشد، بلكه مردم خود مستقيماً در امور 

 ناميدند.شان دخالت کنند، دموکراسى يا حكومت مردم مىاجتماعى و سياسى
 سى براى مدّتى در آتن، پايتخت يونان، به اجرا در آمد. علاوه بر آن که فيلسوفان و انديشمندان اين شيوه از دموکرا

قاطعانه با اين روش به مبارزه پرداختند و با تعبيرات زشتى از آن ياد کردند و آن را حكومت جهّال ناميدند، عملًا 
 .رو چندان دوام نيافتهم مشكلات زيادى به بار آورد و از اين

 اى براى کشورهاى بزرگ و شهرهاى پرجمعيت قابل اجرا نبود، چون ممكن نيست که همه لطبع چنين شيوهبا
 مردم دايما در مسائل اجتماعى مشارکت مستقيم داشته باشند.

پس از رنسانس شكل ديگرى از دموکراسى عرضه شد: به اين طريق که مردم نمايندگانى را براى تصدّى امور  (2
ها از طرف مردم حكومت کنند؛ چون دخالت مستقيم مردم عملى نبود. تقريباً در اروپا و کنند و آنحكومتى انتخاب 

زى هايى بر اساس آن پى ريها اين شيوه حكومتى مورد قبول مردم واقع شد و حكومتبسيارى از کشورهاى ساير قاره
 شد. نظام ما نيز بر پايه نمايندگى و انتخابات بنا شده است.

قشى ن دینکنند که در آن تلقى مى« دموکرات»ترى پيدا کرده است و رژيمى را ه دموکراسى معناى خاصامروز  (1
، منظور «دشوفلان حكومت دموکرات است و کشورى به شيوه دموکراتيک اداره مى»گويند: نداشته باشد. وقتى مى

بايد دين اى نو قانونگذاران در هيچ عرصهاين است که دين هم در آن جامعه نبايد نقشى داشته باشد، مجريان قانون 
کند، اما دين را از دخالت در امور سياسى و اجتماعى منع را دخالت دهند. البته اين شيوه از دموکراسى دين را نفى نمى

اى دهد مجريان قانون در مقام اجراى قانون صحبت از دين بكنند و هيچ دستورى و هيچ بخشنامهکند و اجازه نمىمى
 هاى دينى صادر شود.يد بر اساس احكام و ارزشنبا

پس در تفسير جديد دموکراسى، دين نبايد هيچ گونه دخالتى در امور سياسى و اجتماعى مردم داشته باشد، حتّى در  
 .شوداين حد که دختر دانش آموزى روسرى سر کند؛ چنانكه در ترکيه نيز اين گونه رفتار مى

 نا براى دموکراسى وجود دارد: بنابراين، سه تفسير و سه مع 
. دموکراسى به معناى دخالت مستقيم مردم در امور حكومتى که در مدّت زمان کوتاهى در يكى از شهرهاى يونان 1

 اجرا شد و سپس منقرض گشت. 
اى که در کشورهاى امروزى و حتّى در کشور ما . دخالت مردم در حكومت به وسيله انتخاب نمايندگان، همان شيوه2

 وجود دارد. 
. معناى سوم دموکراسى اين است که تمام شؤون حكومت ـ اعمّ از قانونگذارى و اجرا ـ از دين جدا باشد؛ يعنى، شرط 1

 .استدموکراتيک بودن، سكولار و لائيک بودن 
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شود، ولى بعضى از نويسندگان که خودشان را به اصطلاح سه معناى قبلى همگى به فلسفه سياست مربوط مى (2
کنند، مدعى هستند که اصولًا مفهوم دموکراسى ربطى به فلسفه سياسى ندارد. دموکراسى روشنفكر دينى قلمداد مى

ند دموکراسى براى محدود ساختن قدرت حاکم و ايجاد اها گفتهشود آنمفهومى است که به حوزه مديريت مربوط مى
مربوط  هاى حكومتىهاى مخالف و ايجاد سازش بين چند گروه و يا چند حزب است و تنها به دستگاهمصالحه بين گروه

شود و در هر دستگاه مديريتى قابل اعمال است: براى اين که مصلحت آن سازمان و مؤسسه تأمين بشود، افراد نمى
يوه پذيرند، به اين شرسند و يا اين که رأى اکثريت را مىکنند و سرانجام يا با هم به توافق مىمشورت مى با هم

 .گويندمى« دموکراسى»
البته ما با جعل اصطلاح و يا توسعه دادن يک اصطلاح علمى مخالف نيستيم، ولى نبايد فراموش کرد که اين مفهوم  

هاى ديگر توسعه داده شده است. در علوم اجتماعى مفاهيم بسيارى ه به حوزهدر اصل مربوط به حوزه سياست است ک
از اين قبيل وجود دارد که ابتدا در يک حوزه خاصّى کاربرد داشته است و پس از ايجاد توسعه در آن مفهوم، به 

ناى در اصل به مع «استراتژى»هاى ديگر نيز به کار رفته است. مثلًا شما با مفهوم هاى گوناگون در حوزهمناسبت
بوده که  کسى« استراتژيست»شد و باشد، که مفهومى است که در اصل در حوزه نظامى مطرح مىمى« الجيشىسوق»

طراحى و فرماندهى در جنگ را به عهده داشته، بعداً رفته رفته اين مفهوم به ساير علوم سرايت کرد و از جمله الآن ما 
 داريم.« ى استراتژيکهاسياست»در مباحث سياسى، اصطلاح 

 
 
 . نظر اسلام2

به اضافه يک رأى ـ به آن  11( اگر معناى دموکراسى در قانونگذارى اين است که هر چه رأى اکثريت مردم ـ يعنى 1
تعلق گرفت، قانون معتبر، رسمى و واجب الاتّباع است ولو خلاف نصّ قرآن هم باشد، اسلام چنين دموکراسى در 

ذيرد. اسلامى که خودش قوانين صريحى درباره امور گوناگون کشوردارى، اعم از دادرسى، اقتصاد، پقانونگذارى را نمى
 دهد که قانونى بر خلاف نصّ صريح و حكم قطعىهاى کشور دارد، اجازه نمىمديريت و قوانين مربوط به ساير دستگاه

عدم سازگارى اين   .ايمسلام را ناديده گرفتهقرآن رسميت پيدا کند. اگر ما بخواهيم به چنين قانونى رسميت بدهيم، ا
شيوه دموکراسى در قانونگذارى با اسلام، يک قضيه توتولوژى است، يعنى بديهى است و احتياج به استدلال ندارد. اگر 
گفتيم دموکراسى در قانونگذارى يعنى معتبر بودن قانونى که با اسلام سازگار نيست، بديهى است که اسلام هم با آن 

گارى با اى ناساز زگار نخواهد بود و ناسازگارى در متن آن گزاره وجود دارد و اين احتياج به دليل ندارد. وقتى در گزارهسا
اسلام ملحوظ شده، ديگر نبايد سؤال شود که آيا با اسلام سازگار است يا نه؛ چون در خود گزاره ناسازگارى با اسلام 

 فرض شده است.
را؛ يعنى براى تعيين مجريان قانونْ مردم چه نقشى دارند و همچنين براى انتخاب کسانى که ( دموکراسى در بُعد اِج2 

خواهند در چارچوب مبانى اسلامى وضع کنند ـ يعنى نمايندگان مجلس شورا ـ مردم چه نقشى دارند. در قوانين را مى
شر و جاد تغيير و تحول در نوع زندگى بمواردى که اسلام قوانين ثابت و دايمى وضع نكرده است و با گذشت زمان و اي
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لام به يابد، اسدگرگون شدن ساختارهاى پيشين، وضع قوانين جديد براى موضوعات و نيازهاى جديد ضرورت مى
ناميده  «منطقة الفراغ»دستگاه حكومتى مشروع اجازه داده است که براى اين حوزه که به تعبير مرحوم شهيد صدر 

 در چارچوب مبانى ارزشى اسلام، وضع کند. مثل قوانين راهنمايى و رانندگى. شود، قوانين لازم را،مى
مفهوم دوم دموکراسى با شرايط و قيودى پذيرفته شده است، ولى آن مفهوم بطور مطلق و بدون قيد و شرط قابل پذيرش 

انين حقّ مخالفت با قو گذارى هاى اسلامى و احكام اسلامى بايد رعايت شود و هيچ منبع قانونکه ارزشنيست. اين
قطعى اسلام را ندارد يک اصل پذيرفته شده دينى است، لذا با حفظ اين اصل، ما دموکراسى را قبول داريم؛ اما اگر اين 
اصل پذيرفته نشود و معناى دموکراسى اين باشد که تجاوز به حدود الهى و مخالفت با احكام الهى هم جايز است، 

 کنيم.قاطعانه آن را رد مى
انى کند و انتخاب کسدموکراسى و نقش و مشارکت جدّى مردم با رعايت حدود و قيودى که اسلام معين مى خلاصه:

شود و از هنگام پيروزى نظام اسلامى و زمان هاى تعيين شده باشند، در کشور ما اِعمال مىکه داراى شرايط و ويژگى
ين مردم بايد از شرايط لازم برخوردار باشند؛ يعنى، بايد مسلمان الله( به اجرا در آمده است. پس منتخبحضرت امام )رحمه

و متعهد به احكام اسلامى باشند و در وضع مقررات و قوانينْ رعايت موازين اسلامى را بكنند. براى اين که مبادا غفلت 
ى نگهبان اى متخصص به نام شوراو کوتاهى رخ دهد و احكام اسلامى در وضع قوانين رعايت نشده باشد، عده

ها با اند که قوانين مصوّب نمايندگان را با قانون اساسى و موازين شرع انطباق دهند؛ تا در صورت انطباق آنموظف
ها را تأييد کنند و در غير آن صورت آن مصوبات را براى تجديد نظر مجدّد به مجلس موازين شرع و قانون اساسى آن

 عودت دهند.
ت و تصميمات حكومتى، از نظر تئورى و مشروعيت، اين است که مردم بررسى پس نقش مردم در ساختار حكوم

ه دهند و رأى مردم به مثابتر است و آنگاه به او رأى مىکنند که چه کسى براى وضع و يا اجراى قانون شايستهمى
ها نصب کنند، است بر آنبندند که اگر او را براى ريپيشنهاد به رهبرى است و در واقع پيمانى است که با ولى فقيه مى

الله( وقتى اکثريت مردم کسى را به عنوان کنند. بر اين اساس است که در زمان حضرت امام )رحمهاز او اطاعت مى
کنم؛ فرمودند: من ايشان را که مورد تأييد مردم است به رياست جمهورى نصب مىگزيدند، مىرييس جمهور بر مى

 .کنمنهاد است که من آن را قبول مىيعنى، رأى مردم به منزله يک پيش
 اين تئورى حكومت اسلامى است و با دموکراسى به معناى دوم هم هيچ منافاتى ندارد 

( اما اگر معناى دموکراسى اين باشد که دين هيچ نقشى در امور جامعه نداشته باشد، هيچ يک از مظاهر دينى نبايد 1
شک دموکراسى به معناى سوم، ى با اسلام هماهنگى دارد؟ بىهاى رسمى ديده شود، آيا چنين چيزدر دستگاه

 صددرصد مخالف اسلام است؛ زيرا به معناى نفى اسلام است.
ها همه نـ انسا همان طور که در اعلاميه حقوق بشر هم آمدهمعتقدند ـ  توجیه فلسفی معنای سوم دموکراسی:

در انسانيت يكسان هستند و به اصطلاح درجه بندى ندارند و ما انسان درجه يک و دو نداريم. بنابراين، اگر امتيازى 
و اجازه  ايم. پس احترام به دينها نسبت به سايرين درجه بالاترى در نظر گرفتهبراى دينداران قائل شويم، براى آن
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ان ها را يكسهاى رسمى، بنوعى امتياز براى دينداران است؛ در صورتى که ما انساناجراى مراسم دينى، در ارگان
 بينيم و معتقديم که هيچ کس نبايد امتيازى بر ديگرى داشته باشد!مى

ه هر دهند که بهاى اجتماعى اجازه مىها به ساير گروهولى جاى اين سؤال باقى است که چگونه آن جواب نقضی:
خواهند لباس بپوشند و رفتار بكنند، ولى اين اختيار را که دينداران مل کنند و هر طور که مىخواهند عصورتى مى

ر واقع سلب کنند؛ اين دها سلب مىها موى سرشان را بپوشانند، از آنحجاب داشته باشند، لباس خاصى بپوشند و خانم
 .آزادى و نفى حقوق بخشى از شهروندان است

ها در ميق در اينجا وجود دارد و آن اين است که لازمه يكسان بودن همه انسانيک مغالطه ع( 1 جواب حلی:
سانيت ها در انانسانيت، اين نيست که همه شهروندان هم در شهروند بودن يكسان باشند. مساوى بودن همه انسان

 :مايدفربحثى است که قبل از همه و بيش از همه، اسلام روى آن تكيه کرده است؛ چنانكه خداوند مى
بَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أکرَمَكم

َ
نْثى وَ جَعَلْنَاکمْ شُعُوبا وَ ق

ُ
ا خَلَقْنَاکمْ مِنْ ذَکرٍ وَ أ اسُ إِنَّ يهَا النَّ

َ
تْقَاکمْ يا أ

َ
هِ أ  عِنْدَاللَّ

که به مانند  دکنها را فرزندان يک پدر و مادر معرفى مىکند و آنها را نفى مىقرآن به صراحت تفاوت و امتياز بين انسان
 ها وجود ندارد.خواهران و برادران هم هستند و فاصله و امتيازى بين آن

آمده است که دين آزاد است و همه مردم در انجام تكاليف دينى خود آزادند و در آن « اعلاميه حقوق بشر»در متن  (2
هر گاه  بازان،يا نشود، ولى سياست هاى رسمى رعايت شود وهيچ قيدى نيامده است که آداب و ظواهر دينى در ارگان

 کنندبخواهند، قانون را به نفع خود تفسير مى
: ممكن است کسى از کشور خود اعراض و مهاجرت کند مثال عرفی برای یکسان نبودن امتیازات شهروندی

خدمت کند؛  ىو چندين سال در کشور ديگرى زندگى کند و منافعى براى آن کشور داشته باشد و به مردم آنجا هم خيل
ولى حقّ تابعيت آن کشور به او اعطاء نگردد. چون براى اعطاء تابعيت به افراد مهاجر قوانين و مقررات خاصّى وجود 

دهند، ممكن است تابع درجه دوم باشد و همه مزاياى يک شهروند درجه اول را دارد. تازه وقتى به کسى تابعيت مى
قوق اند، اما حاند و در انسانيت مساوىوجود دارد و با وجود اين که همه انساننداشته باشد. اين مسأله در تمام دنيا 

شهروندان از لحاظ تابعيت يكسان نيست و تابعيت درجه يک و درجه دو داريم، مغالطه است که بگوييم، چون همه 
وند نداريم، ولى شهر ها در انسانيت شريک هستند، پس ما تابع درجه يک و دو نداريم! انسان درجه يک و دو انسان

 .توانيم داشته باشيم و اين چيزى است که در اسلام هم پذيرفته شده استدرجه يک و دو مى
رفع  هاى اسلامى براىاى براى رفع اختلافات بايد گفت: تا جايى که ارزشاما درباره دموکراسى به عنوان شيوه (2

جايى اختلافى باشد که احكام اسلامى راه حل مشخصى براى  ها مقدّم خواهد بود، ولى اگر دراختلاف کافى باشد، آن
شود. حاصل آن که در جايى آن ارائه ندهد و هيچ مرجّح صلاحيتدارى هم وجود نداشته باشد، نظر اکثريت مرجّح مى

 تکه هيچ مرجّحى نداشته باشيم، اگر به واسطه نظر اکثريت براى ما ظن حاصل شود، آن ظن اعتبار دارد و مرجّح اس
و اگر از ناحيه اکثريت نادانى ظن براى ما حاصل نگردد، ترجيح آن نظر بدون مرجّح است که عقلًا مذموم و ناصواب 

 است. اين روش در همين حد معتبر است.
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 جلسه بیست و سوم: بررسی اصل وحدت در انسانیت و تابعیت شهروندان

 ريشه پيدايش حقوق از ديدگاه اسلام .1

يم و اشاره داشت« اصل وحدت در انسانيت»ل يكى از مباحث فلسفه حقوق که عبارت است از در جلسه قباشاره: 
اش اند و ما از نظر اسلام انسان درجه يک و درجه دو نداريم، ولى لازمهها در انسانيت مشترکگفتيم گرچه همه انسان

ما نيز، با اين  گويند پساشند. برخى مىاين نيست که تمام مردم در مسائل اجتماعى، از نظر حقوق و تكاليف، مساوى ب
 که انقلاب و يا قانون اساسى را قبول نداريم، حق داريم از همه حقوق بطور يكسان برخوردار باشيم.

در پاسخ اين مغالطه عرض شد که درست است که انسان درجه يک و دو نداريم، ولى منشأ تمام حقوق و تكاليفْ اصل 
ان بودن هاى خاصّى غير از اصل انس، بلكه ملاک بعضى از حقوق و تكاليف ويژگىانسانيت مشترک بين همه نيست

گويد: ما است. برخى اين مطلب را يا درست نفهميدند و يا اين که از روى غرض به اشتباه تفسير کردند که فلانى مى
هروند درجه دو محسوب شهروند درجه يک و درجه دو داريم و منظور از شهروند درجه يک روحانيت است و ديگران ش

 شوند!مى
 

 شود؟گوييم فلان کس حق دارد يا ندارد، اين حق از کجا پيدا مىريشه حق چيست؟ اين که مى
اسلام در اين زمينه نظر خاصّى دارد؛ يعنى، بر اساس بينش توحيدى اسلام، اصل همه حقوق بايد برگردد به خداى 

د از اوست: در امور تكوينى، وجود ما و هر چه داريم از خداست متعال، چون هستى از اوست و هر کسى هر چه دار 
ملاک حقوقى که  است. همچنين امور تشريعى نيز بايد مستند به خداى متعال باشد. « من اللّه»و همه چيز « اناللّه»

است که در  يتىدهد جايگاه و موقعخداوند به بندگانش )مانند حقوقى که براى انبياء يا پدرومادر مقرر کرده است( مى
 کند که در مقابل تكاليف خاصّى که دارند، از آن حقوق برخوردار شوند.هستى دارند و شرايطى ايجاب مى

تى ها، اقتضاء حقوقى را دارد؛ يعنى، وقسرلوحه دعوت همه انبياء پرستش خداست و اين وظيفه کلّى براى همه انسان
شد. هاى لازم را در اختيار داشته باکت کند، بايد امكانات و ظرفيتانسان بخواهد در مسير تكامل و قرب الى الله حر 

همچنين بايد راهكارها و قوانينى هم در جامعه وجود داشته باشد تا بتواند اين حرکت را جهت بدهد. وقتى انسان 
شود. ناشى مىخواهد به سوى خدا برود، بايد حيات داشته باشد؛ پس حقّ حيات، به عنوان اوّلين حق، از اين جا مى

دومين حق آزادى در حرکت است، چون اين سير جبرى نيست؛ پس بايد در انتخاب آزاد باشد تا بتواند راهى را انتخاب 
تواند هاى اين دنيا استفاده نكند، نمىهاى مادّى اين دنياست، چون اگر از نعمتکند. سومين حق برخوردارى از نعمت

 زندگى کند و به حياتش ادامه دهد.
 ايم. پس چون ما مكلفيم که به سوى خداوند حرکت کنيم ودر مباحث قبلى نيز ما به ارتباط حق و تكليف اشاره کرده 

بايد از او اطاعت کنيم، در مقابل بايد از حقوقى برخوردار شويم تا با استفاده از آن حقوق اين راه را ادامه بدهيم. بر اين 
هاست، بايد به وسيله حكومت اسلامى ى مردم مانع حرکت تكاملى انساناساس، هر آنچه در جامعه و زندگى عموم
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گيرند کنترل شود و بايد حكومت از عوامل رهزن و مزاحم که جلوى حرکت جامعه اسلامى به سوى خداوند را مى
ر در ثجلوگيرى کند. در ارتباط با زندگى فردى و شخصى نيز خود شخص مكلّف است که ابزار و عوامل پيشبرنده و مؤ

سير تكاملى خويش را تأمين و تقويت کند و موانع حرکت تكاملى خويش را کنار نهد. بنابراين، ملاک برخوردارى از 
ر عهده ها تكاليف و وظايفى بهاست که با توجه به آنهاى رشد و تكامل آنهاى افراد و شرايط و ظرفيتحقوق، قابليت

 .از حقوقى برخوردار شوندها بايد شود و در پرتو آنها نهاده مىآن
  

 تأثير اختلافات طبيعى و کسبى در تفاوت حقوق و تكاليف .2

با توجه به آنچه گفته شد، آيا به صرف اين که همه ما انسان هستيم و در اصل انسانيت شريكيم، بايد از حقوق و وظايف 
 ها در درون خودشانيكسان برخوردار شويم؟ درست است که همه ما در اصل انسانيت شريک هستيم، ولى انسان

 اند: اختلافات فراوانى دارند که به دو دسته قابل تقسيم
گردد، مثل ها به اختلافات طبيعى بر مىهاى طبيعى و جبرى: بخش عمده اختلافات بين انسان. اختلافات و تفاوت1

شناسى ـ نه به مفهوم منطقى ـ که بين زن و مرد وجود دارد که همين اختلافات هاى جنسى به مفهوم زيستتفاوت
شود. نقشى که زن در توليد و در شير دادن به بچه دارد ىها مها منشأ تكاليف و حقوق متفاوتى براى آنبين انسان

توان در اين باره نقش مساوى براى آن دو در نظر گرفت. چون اين مسأله دار بشود و نمىتواند عهدههرگز مرد نمى
در  .شود به اختلاف طبيعى زن با مرد که در پرتو اين اختلاف، تكاليف خاصّى بر عهده او نهاده شده استمربوط مى

به اقتضاى آن تكليف سنگينى که دارد، بايد حقوق خاصّى   :اى براى او در نظر گرفته شودمقابل آن هم بايد حقوق ويژه
 داشته باشد؛ يعنى، مرد موظّف است که نفقه زن را تأمين کند و بار تحصيل روزى را از دوش زن بردارد. 

اى گىکند داراى چنان ويژ کنيد شخصى که تحصيل علم مىها اختيارى است: فرض نوع ديگر اختلاف در انسان .2
دار تواند آن وظيفه را عهدهسواد و جاهل نمىاى را بر عهده بگيرد که شخص بىتواند در جامعه وظيفهشود که مىمى

اطلاع از مسائل سياسى بگويد: من هم حق دارم رييس جمهور بشوم، به او سواد و بىهمچنين اگر شخص بى گردد.
توانيد ، مىاش را داشتيدهاى ذاتىگويند: رييس جمهور شدن شرايطى دارد، اگر آن شرايط را کسب کرديد و توانايىمى

تواند بگويد که چون انسانْ درجه يک و دو ندارد، پس من هم کانديدا شويد و اگر مردم رأى دادند انتخاب شويد. نمى
 حق دارم رييس جمهور شوم.

 دو از نظر اسلام تابعيت درجه يک و .3

تابعيت دو  اى نيست،هيچ کشورى براى همه افراد تابعيت يكسان قائل نيست و به دليل اين که انسانيت دو درجه
کنند کند؛ در قانون اساسى ما نيز اين مسأله ذکر شده است. من از کسانى که کم لطفى مىاى را هم نفى نمىدرجه

کرده يا  اشخاصى که تابعيت ايرانى را تحصيل»گويد: کنند که مىى توجه نمىکنم که چرا به اين ماده قانونتعجب مى
بكنند از کلّيه حقوقى که براى ايرانيان مقرر است، به استثناى حقّ رسيدن به مقام رياست جمهورى و وزارت و کفالت 

 «شوند.مند مىوزارت و يا هر گونه مأموريت سياسى خارجى، بهره
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تفصيلى نحوه تحقق تابعيت و ديدگاه اسلام درباره آن نيستيم، چون اين بحث به فلسفه حقوق  اکنون ما در صدد بررسى
کنيم که طرح اصلى و اوليه در نظريه حقوقى شود و بحث ما در فلسفه سياست است، اما اجمالًا عرض مىمربوط مى

طرح اوليه اسلام اين است که  اسلام براى مرزبندى کشورها، اعتقادات است و مرزهاى جغرافيايى اصالت ندارد.
حكومت جهانى اسلام تشكيل شود ـ که انشاءالله با ظهور ولى عصر، عجل الله فرجه الشريف، تشكيل خواهد شد که 

شود و امّت اسلامى همه شهروندان يک کشور و تابع يک حكومت خواهند بود و در آن مرزهاى جغرافيايى برداشته مى
ت. در آن حكومت، حقوق و وظايف غير مسلمان با مسلمان متفاوت است، غير مسلمان ها اسلام اسملاک تابعيت آن

نه همه وظايف يک مسلمان را به عهده دارد و نه از همه حقوق او برخوردار است. اين طرح اوليه اسلام است، ولى در 
رتو قوانين معتبر بداند؛ که در پ تواند مرزهاى جغرافيايى راشرايط خاص، ولى فقيه و حكومت اسلامى به عنوان ثانوى مى

المللى تحقق يافته است که آن قوانين با امضاء ولى فقيه براى ما اعتبار يافته است و در واقع آن مرزها اى و بينمنطقه
 .شودتوسط ولى فقيه تعيين و تأييد مى

سلمان ى تابعيت درجه يک و غير مآل اسلام، يكى از شرايط تابعيت اسلام است و مسلمان داراپس در طرح اوليه وايده 
 گردد.تابع درجه دو محسوب مى

 هاتفاوت کاربرى نظام ولايت فقيه با ساير نظام .4

گردد و علاوه بر اين که از التزام مردمى و وجوب در حكومت اسلامى، مقررات با اذن و امضاى ولى فقيه معتبر مى
ب ها گناه و موجداراى وجوب شرعى نيز هست و مخالفت با آن باشد،عرفى که مستند به رأى مردم است برخوردار مى

هاى مادى که تنها مستند به رأى مردم است، اين مشكل وجود دارد که کسانى که به مجازات الهى است. در حكومت
 اند، پس الزامى به اطاعت از دولت ندارند.نظام حاکم رأى نداده

  

 (2( و )1) کومت و اجراهای کلان در حوزه ح: رهیافت22و  22جلسه 

 ضرورت حكومت .1

بيند )آنارشيسم(، اکثريت انديشمندان فلسفه سياسى وجود صرف نظر از گرايشى که وجود حكومت را ضرورى نمى
راتى اى وجود داشته باشد که دستودانند. يعنى معتقدند که در جامعه بايد ارگانى و مجموعهحكومت در جامعه را لازم مى

يگران اطاعت کنند، يا مقرّراتى را که مورد قبول جامعه است به اجرا درآورد و جلوى متخلّفان را بگيرد و صادر کند و د
ها را مجازات کند. اين مطلب تقريباً مورد اتّفاق همه انديشمندان است. در اسلام هم اين مطلب پذيرفته شده است آن

ه باشد، اى هم نداشته حتّى اگر جامعه حكومت صالح و شايستهالبلاغه، آمده است کو در کلمات اميرالمؤمنين، در نهج
حكومتى بهتر است. زيرا اگر حكومت، يا ضامن اجراى قانون وجود نداشته باشد، هرج و مرج يک حكومت فاجر از بى

 شود.خواهد شد و در نتيجه، حقوق افراد پايمال و مصالح جامعه هم تضييع مى
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ل خير و بيند که به دنباها را چونان فرشتگانى مىنها در زمانى است که انسانو جامعه بدون حكومت ت آنارشیسم
جامعه انسانى  هاىهاى زندگى انسان و واقعيتاند و از سرشتى پاک برخوردارند. اما کسانى که واقعيتها و فضايلخوبى
گاهرا مى اقل در دهند که لااه احتمال نمىاند، هيچ گشناسند و کسانى که به تاريخ بشريت و جوامع گذشته و حال آ

هاى اخلاقى در بين مردم، همه به صورت خودکار آيد که بر اثر رواج و گسترش ارزشآينده نزديک وضعيتى پيش مى
هاى دهد که همواره در جوامع انسانى به انگيزهها نشان مىگردند. واقعيتدهند و گرد کار بد نمىکار نيک انجام مى
 ود داشته است.گوناگون تخلّف وج

نيازى جامعه از حكومت و قوّه قهريه در پرتو برخوردارى اسلام نيز بىنیاز به حکومت در رویکرد اسلام و قرآن:  
 داند.از تربيت سالم و شناخت مصالح و مفاسد و قوانين را خيالى خام و به دور از واقع مى

ک لِلْمَلَائِكةِ إِنّى جاعِلٌ فِى ا الَ رَبُّ
َ
تَجْعَلُ فىوَ إِذْ ق

َ
الُوا أ

َ
مَاءَ وَ نَحْنُ نُسَ ها مَنْ يفْسِدُ فىلْارْضِ خَلِيفَةً ق حُ ها وَيسْفِک الدِّ بِّ

عْلَمُ مَا لاتَعْلَمُونَ 
َ
الَ إِنّى أ

َ
سُ لَک ق  بِحَمْدِک وَ نُقَدِّ

ه در پاسخ کند؛ بلكدهند خداوند سخن آنان را انكار نمىها خبر مىوقتى فرشتگان از فساد اجتماعى و خونريزى انسان
 .خبر بودندکند که فرشتگان از آن بىها به حكمت آفرينش انسان اشاره مىآن

 :کند، از جمله آياتهاى اخلاقى انسان را بيان مىاى از آيات ديگر خداوند برخى از ضعفهمچنين در پاره 
رُ جَزُوعاً.» .1 هُ الشَّ هُ الْخَيرُ مَنُوعاً  إِنَّ الانسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً. إِذَا مَسَّ  (1)«.و إِذَا مَسَّ
ارٌ. ...» .2  .(؛ انسان بسيار ستمگر و ناسپاس است2«)إِنَّ الانسَانَ لَظَلُومٌ کفَّ
 کننده است.کند که صيغه مبالغه و به معناى بسيار ظلممعرفى مى« ظلوم»جالب اين که در آيه فوق خداوند انسان را  

آل و مطلوب ايجاد گردد که کاملًا اى کاملًا ايدهران حاکميت حضرت مهدى جامعهحتى انتظار داشت که حتّى در دو 
اى است که هيچ ظلم و عارى از گناه و عصيان باشد. البته ساختار آن حكومت و اعمال قدرت از سوى آن به گونه

خلّفات جتماعى و آشكارا، تشود و به اين دليل، در ميدان زندگى اماند و اجراى عدالت فراگير مىپاسخ نمىفسادى بى
اهيت گردد و کماکان مشود؛ چون انسان از ماهيت فرشته برخوردار نمىيابد، ولى به طور کلّى برچيده نمىکاهش مى

پس توجه به واقعيات ما را به ضرورت وجود  .او انسانى است و زمينه عصيان، گناه، تخلّف و بزهكارى در او وجود دارد
 سازد. مىدولت و حكومت رهنمون 

 رويكردهاى مختلف در اهداف قوّه مجريه .2

دانيم که قوّه مجريه براى اجراى قانون است، پس حكومت و قوه مجريه چه اهدافى را بايد دنبال کند. اجمالًا همه مى
 هدف آن اجراى قوانين است؛

اهداف مادّى و دسته دوم اهداف هدف از قانون چيست؟ اهداف مورد نظر قانون از دو دسته خارج نيست: دسته اول 
د که اند به اين مطلب اعتراف دارنمعنوى است. در کل، تمام کسانى که در زمينه مسائل فلسفه سياسى بحث کرده

دولت بايد مصالح مادّى مردم را تأمين کند، اما درباره مصالح معنوى اختلاف است که آيا قانون بايد تأمين کننده مصالح 
 اشد، يا نه؟معنوى مردم نيز ب
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در مكاتب فلسفى غير دينى نيز بعضى فيلسوفان قديم يونانى چون افلاطون روى مسأله فضيلت تكيه زيادى  .1
فتند: حكومت گرو مىدانستند؛ از اينکردن زمينه براى رشد فضايل انسانى مىاند و وظيفه حكومت را فراهمداشته

ايل اخلاقى بهتر از ديگران هستند اداره شود. عبارت بايد به وسيله حكماء و کسانى که خودشان از نظر فض
 از افلاطون نقل شده است.« حكيمان بايد حاکم بشوند»

که در اروپا مسيحيت رواج پيدا کرد و کنستانتين، امپراطور روم، مسيحى شد، دين با حكومت توأم گشت بعد از آن .2
مسيحيت پذيرفته بودند به اجرايش نيز و هدف حكومت هم تأمين اهداف دينى بود؛ يعنى آنچه به عنوان 

 پرداختند.مى
 ها در صدد برآمدند تا مسائل اخلاقى راها ايجاد شد و آناز زمان رنسانس به بعد، تحوّلى در افكار و انديشه غربى .1

از حوزه مسائل حكومت خارج کنند. در آن دوره بود که فيلسوفانى درباره سياست بحث کردند و کتاب نوشتند و 
 تبى به وجود آوردند و فضايل اخلاقى و معنويات را به فراموشى سپردند.مكا

o   از جمله آن فيلسوفان هابز انگليسى بود که معتقد شد وظيفه حكومت تنها جلوگيرى از هرج و مرج
ديگر خواهند همافتند و مىصفت هستند و بطور طبيعى به جان هم مىها گرگاست. به عقيده او انسان

هاى گرگ صفت را مهار کند و جلوى درندگى و ايد دستگاهى وجود داشته باشد که انسانرا بدرند. ب
 ها به همديگر را بگيرد؛تجاوز آن

o ها در زندگى کم لاک هدف حكومت را تأمين امنيت معرفى کرد. از نظر او، آنچه انسانبه دنبال او جان
آيد، هرج ر نباشد نظم اجتماعى پديد نمىاى به نام حكومت است که اگدارند، يک دستگاه کنترل کننده

گويد: ما حكومت افتد. وى مىرود؛ جان و مال مردم به خطر مىدهد، امنيت از بين مىو مرج رُخ مى
 .خواهيم که اين کمبود را رفع کند، و الّا ساير مطالب ربطى به حكومت نداردرا براى اين مى

ضايل آيد که خود افراد بايد سعى کنند به اين فه شمار مىمسائل دينى و فضايل اخلاقى از مسائل فردى ب
 .اخلاقى پسنديده آراسته شوند و اين ربطى به حكومت ندارد

پس قانون اجتماعى، يعنى آنچه بايد به وسيله حكومت اجرا شود، هدفش تنها تأمين امنيت جامعه 
تأمين امنيت و حفظ جان و مال اى جز است، تا جان و مال مردم محفوظ بماند. قوّه مجريه هم وظيفه

 مردم ندارد.
ديدگاه انبياء و بخصوص پيامبر بزرگ اسلام )صلى الله عليه وآله( اين است که وظيفه حكومت علاوه بر تأمين  .4

هاى مادّى، تأمين مصالح معنوى نيز هست و حتّى تأمين مصالح معنوى، اهمّ و ارجح و مقدّم مصالح و نيازمندى
ى، اش تأمين مصالح معنو دّى است. يعنى حكومت بايد قانونى را اجرا کند که هدف نهايىبر تأمين مصالح ما

ته داند و کمال انسانى را وابسها را هدف نهايى بشر مىروحى، اخلاقى و انسانى باشد. همان مسائلى که دين آن
ار آفرینش انسان اگر قرب به خدا هدف نهایی و مدداند. محور آن مسائل قرب به خداست. ها مىبه آن

ق این هدف باشد.
ّ

ع هدف بنابراين، بالطب است، قانونی باید در جامعه پیاده شود که در جهت تحق
دولت نيز تأمين نيازهاى مادى و معنوى مردم است. تأمين امنيت مالى و جانى از اهداف متوسط است، نه هدف 
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تاً مقدارى از
ّ
هاى مادّى، به جهت ضرورت پرداختن نيازمندى نهايى. حتّى ممكن است در يک جامعه دينى، موق

به بعضى از امور معنوى تأمين نشوددر اين صورت بايد به تأمين سطحى از مصالح مادّى که تضعيف دين را در پى 
 ندارد اکتفا کرد، چون مصالح معنوى تقدّم دارد. 

اعى کنند و به مسائل اجتمو فداکارى مىها نيز ايثار شود، آندر غرب هم به مصالح معنوى و دينى توجّه مى نکته:
 هاى اجتماعى که برايشان پيشها به جهت ضرورتتوجّه دارند. تفكر ليبرالى تفكر غالب بر جوامع غرب است و آن

ت مردم که شورش نشود و اکثريشوند که بر خلاف مقتضاى فلسفه خود عمل کنند و براى اينآيد، گاهى مجبور مىمى
ها موکراتها و سوسيال دکنند. همچنين بسيارى از کشورهايى که سوسياليستمين را رعايت مىقيام نكنند، محرو

که کنند و با اينگيرند صرف خدمات اجتماعى مىهايى را که از مردم مىکنند، بخش زيادى از مالياتحكومت مى
ورش د نشود و امنيت حفظ بشود و مردم شکه اعتراض مردم بلنها چنين اقتضايى را ندارد ولى براى اينفلسفه مادّى آن

 .نكنند و به جان هم نيفتند، مجبورند اين تسهيلات را فراهم کنند
 ساختار حكومت و دولت اسلامى؛ شرايط زمامداران دولت اسلامى .3

؟ در دها و خصوصياتى بايد داشته باشخواهد قوانين را اجرا کند چه ويژگىدر هر نظامى، تشكيلات و دستگاهى که مى
 .پاسخ بايد گفت: مجريان، در هر نظامى، لااقل بايد داراى دو ويژگى باشند

خواهد اجراى قوانين را تضمين کند و اگر قوانين و زوايا و ابعاد آن را درست نداند، چون دولت مى شناخت قانون: .1 
گيرد آل اين است که کسى که در رأس حكومت قرار مىدر مقام اجرا ممكن است خطا کند. در اين بين، گزينه ايده

 .شدترين افراد به قانون باشد، تا احتمال خطاى او از همه کمتر باعالم
خواهد متكفّل اجراى قوانين شود، بايد از توان و قدرت کافى دستگاهى که مى توانمندی در اجرای قانون: .2 

 برخوردار باشد تا در سايه آن قدرت بتواند قانون را اجرا کند.
درتى که در ا قاز تقوا و صلاحيت اخلاقى نيز برخوردار باشد؛ چون اگر کسى برخوردار از تقوا نباشد، نه تنه . تقوا:1

درت و آفرين نيز خواهد بود و آن قبخشد، بلكه مشكلاى به جامعه نمىگيرد کارساز نيست و فايدهاختيار او قرار مى
هاى لازم و گيرد. در اين صورت، حكومت با برخوردارى از امكانات و توانايىموقعيت مورد سوء استفاده قرار مى
هاى خود، با انگيزه صحيح و در مسير مصالح جامعه از نيروهاى خود نات و توانايىبرخوردارى از دانش به کارگيرى امكا

در متون دینی از این سه شرط به کند و در عمل تابع هوى و هوس و اميال شخصى نخواهد بود. استفاده مى
 2شود.فقاهت، تقوا و قدرت اجرایی و مدیریتی تعبیر می

                                                           

اشد، تر بحساستر و ها بر عهده دارند و بدون شک هر چه وظایف سنگینشرایط مجریان متناسب با وظایفی است که آن1 

 :تر و بیشتری باید در مجری وجود داشته باشدشرایط سنگین

 الف( شناخت قانون

خواهد قانونی را اجرا کند، باید بدان آگاه باشد و شرایط و کیفیت اجرای آن را نیز بشناسد. اگر کسی آگاه به کسی که می

کند و به میزان مسؤولیتی که بر عهده گرفته خسارت میقانون نباشد، در اجرا موفق نخواهد بود و از حدود قانون تخطّی 

نهد. بعلاوه، با توجه به این که قوانین نظام اسلامی منطبق با مبانی اسلامی است، هر کارمند، مسؤول و مدیری بر جای می
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اما در اين که قدرت چيست؟  اند.ست را مساوى با قدرت فرض کردهاين مسأله آنقدر مهم است که برخى سيا 
 هاى متفاوتى از قدرت وجود داشته است:برداشت

 :هاى ساده و ابتدايى عمدتاً شامل قدرت بدنى بوده که در شخص حاکم يا رئيس قدرت در حكومت قدرت بدنی
ر از شد که توان بدنى او بيشتشناخته مى قبيله وجود داشته است. در آن جوامع، معمولًا کسى به عنوان حاکم

 ديگران بود.
 :ترى تر شد و رشد و تكامل اجتماعى بيشپس از آن که شرايط اجتماعى بشر پيچيده قدرت لشگری و نظامی

فراهم گشت، قدرت بدنى شخصى به قدرت يک ارگان تبديل شد؛ يعنى، خود حاکم اگر از نيروى بدنى بالايى 
ايد ها نيروى بدنى قابل توجهى داشته باشند. بزم بود که افرادى در اختيار داشته باشد که آنبرخوردار نبود، اما لا 

 داشت.لشكر و نيروى نظامى قوى و متشكل از مردان قوى مى
 :با پيشرفت علم، قدرت از قدرت فيزيكى تجاوز کرد و به قدرت علمى و صنعتى تبديل شد. با ايجاد  قدرت علمی

امع و گسترش صنايع و فنون مختلف و از جمله صنايع نظامى و رشد روز افزون کيفى و کمّى رشد و تحوّل در جو 

                                                           

به آن در چارچوباید به قوانین شرعی و قوانین موضوعه مرتبط با شغل و مسؤولیت خود آشنا باشد؛ چون او موظّف است که 

شود، کسب علم و آگاهی و داشتن بینش صحیح به وظایف قوانین عمل کند و برای کسی که متعهد به انجام مسؤولیتی می

 .خود در درجه اول اهمیت است

 ب( صلاحيت اخلاقى

لاحیت و علاوه بر آشنایی به قوانین، مجری قوانین در دولت اسلامی و همه کارگزاران و مدیران جامعه باید از ص

ها نها قرار گرفته سوء استفاده نکنند و آهای اخلاقی نیز برخوردار باشند تا از سمت و امکاناتی که در اختیار آنشایستگی

اند به کار گیرند و اغراض شخصی و گروهی و جناحی باعث تخطی را در جهت انجام صحیح مسؤولیتی که به عهده گرفته

س شرط دوم برای مجری قانون این است که از صلاحیت اخلاقی و به تعبیر دیگر از ها نگردد. پاز محدوده وظایف آن

ها ها و منافع شخصی و گروهی مقاومت کند و حق را بر آنای از تقوا برخوردار باشد که بتواند در مقابل هواها و هوسمرتبه

 .مقدّم دارد

 ج( مهارت و تجربه مديريتى

وظایف خود قانون را بدرستی اجرا کند و بتواند آن را بر موارد خاص و جزئی تطبیق  مجری قانون برای این که در محدوده

دهد، نیازمند بینش، فراست، مهارت و تجربه است و صرف آشنایی به قوانین برای احراز مسؤولیت کافی نیست. ممکن 

ت کافی و تدبیر لازم برای اجرای است کسانی قانون را خوب بشناسند، از صلاحیت و تقوا نیز برخوردار باشند؛ اما مهار

شناسند. قانون نداشته باشند که در نتیجه عملًا موارد انطباق قانون بر مصادیق خارجی و نیز کیفیت اجرای قوانین را نمی

 نباید مسؤولیت
ً
ها را به کسانی واگذار کنند که از مهارت، تجربه و کارآیی لازم برای ایفای بدین جهت متولیان امر شرعا

سؤولیت خود برخوردار نیستند. اما شرط دوم؛ یعنی، برخورداری از تقوا و صلاحیت اخلاقی در نظام اسلامی فراوان مورد م

وی شود و چندان ر های حکومت دنیا، بیشتر روی دو شرط دیگر تأکید میتوجه و تأکید قرار گرفته است و در سایر نظام

 شود.نمی شرط برخورداری مدیران از تقوا و عدالت تأکید
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تسليحات نظامى، دولت ناگزير است که از توان کافى فيزيكى و صنعتى و تكنولوژيكى، بخصوص در بُعد نظامى، 
 برخوردار گردد؛

 دولت در درجه اول ناشى از نفوذ اجتماعىدر جوامع پيشرفته قدرت و اقتدار ها: قدرت اجتماعی و بسیج توده 
توان با زور و قوه قهريه بر جامعه تحميل کرد؛ اصل اين ها را نمىها و برنامهو مقبوليت مردمى است. همه خواسته

ها گردن نهند. پس کسى که متصدّى اجراى اين است که مردم با رضا و رغبت مقرّرات را بپذيرند و به اجراى آن
گيرد بايد مورد پذيرش مردم باشد، و در درازمدّت تنها با استفاده از زور و د و در رأس امور قرار مىشوقوانين مى

 کنند که معمولاً هاى مختلفى در فلسفه سياست مطرح مىاين را به صورت .بردقدرت فيزيكى کارى از پيش نمى
ش بناى عقلايى داشته باشد و روبه مشروعيت اجتماعى و مقبوليت عمومى معروف است. يعنى حكومت بايد م

صحيحى را براى اجراى قانون در پيش بگيرد و مردم اعتبار قانونى برايش قائل باشند. علاوه بر اين که مجرى 
بايد از قدرت فيزيكى برخوردار باشد تا بتواند جلوى تخلّفات را بگيرد، بايد مردم نيز براى او اعتبار قائل شوند و 

ند. پس سه نوع اقتدار داريم: نوع اوّل و دوّم در همه جوامع شناخته شده است، البتّه در حكومت را حقّ وى بدان
ها وجود دارد، امّا آنچه بيشتر براى ما اهميت هايى در مكاتب مختلف و انواع حكومتنحوه اعمال آن اختلاف

 .دارد نوع سوّم اقتدار است
 . مشروعيت )قدرت اجتماعى(4

يت در انديشه غربى در حقيقت همان بحث قدرت اجتماعى است. معتقدند که قدرت بحث مشروع اندیشه غربی:
شود و ديگر مسيرهاى از آن مردم است و اين قدرت تنها از مسير اراده و خواست عمومى مردم به فرد حاکم واگذار مى

ج در اين دوران کسى پس در باور عمومى و نظام دموکراسى راي انتقال قدرت مشروعيت ندارد. قدرت موروثى نيست.
شايستگى و صلاحيت تصدّى حكومت و به دست گرفتن قدرت اجرايى را دارد که منتخب مردم باشد و تنها از مسير 

این انتقال قدرت بر اساس یک قرارداد اجتماعی صرت کند. اراده مردم است که حكومت مشروعيت پيدا مى
 ردم بايد مقرّرات قوه اجرائيه را بپذيرند و بر فرمانبردارى وپس از اين که حكومت مشروعى تشكيل شد، م پذیرد.می

عنى، ي قائلين به دموکراسى معتقد هستند در دنياى امروز مقبوليت و مشروعيت توأمان هستند؛تبعيت از او توافق کنند. 
بودن يک حكومت و برخوردارى از حقّ حاکميت فقط به اين است که اکثريت مردم به آن دليل و معيار مشروع و قانونى

أى گردد و وقتى مردم کسى را پذيرفتند و به او ر رأى بدهند. به تعبير ديگر، مشروعيت در سايه مقبوليت حاصل مى
اين ديدگاه همان تفكر دموکراسى است که در دنياى امروز مقبوليت عام دادند، حكومت او مشروع و قانونى خواهد بود. 

 يافته است.
از نظر اسلام حاکم بايد مورد پذيرش و قبول مردم قرار گيرد و بدون مشارکت و همكارى مردم  اندیشه اسلامی:

أى در بينش اسلامى تنها ر تواند احكام اسلامى را اجرا کند، آيا حكومت اسلامى فاقد قدرت اجرايى خواهد بود و نمى
يابد، يا بودن حكومت است و عملكرد مجريان قانون فقط در سايه رأى مردم مشروعيت مىمردم معيار قانونى و مشروع

دن حكومت بوعامل ديگرى نيز بايد ضميمه گردد؟ به عبارت ديگر، آيا پذيرش مردم شرط لازم و کافى براى قانونى
 ق عينى آن است؟است و يا شرط لازم براى تحقّ 
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يک مورد هاى دموکراتدر پاسخ بايد گفت که آنچه در نظريه ولايت فقيه مطرح است و آن را از اَشكال گوناگون حكومت 
بودن حکومت از نظر ملاک مشروعیت و قانونیکند، عبارت است از اين که قبول جهان امروز متمايز مى

؛ دهدروح مشروعیت را اذن الهی تشکیل میالب است و بلكه رأى مردم به مثابه ق اسلام رأی مردم نیست
 .و اين مطلب ريشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش يک مسلمان به عالم هستى دارد

اند و در اين جهت تفاوتى و امتيازى وجود ندارد، مؤمنان، همه در اين که بنده خدا هستند يكسان توضیح این که:
چون برخورد با مجرمان و متخلّفان  اند و کسى امتيازى بر ديگرى ندارد. وا مساوىهچه اين که در انسانيت نيز انسان

گردد، در بينش اسلامى ها محسوب مىهاست و تصرّف مالكانه در انسانبه معناى سلب آزادى و سلب حقوق آن
سان هستند. ها از اين جهت يكملاک مشروعيت قوّه مجريه چيزى جز رأى اکثريت مردم است. زيرا همه انسان

در  کند که تصرّفهاست. چنين اعتقادى ايجاب مىبراساس اعتقاد ما خداوند، رب و صاحب اختيار هستى و انسان
ا ها همه بنده خدمخلوقات خدا حتماً بايد با اذن خداوند صورت گيرد. ملاک مشروعيت اذن خداوند است، چون انسان

گان ولو بندگان مجرمش تصرّف کنند. هر انسانى ـ حتّى افراد مجرم ـ هستند و خدا بايد اجازه دهد که ديگران در بند 
ها اعطا شده است و کسى حق ندارد اين برخوردار از آزادى هستند و اين آزادى موهبتى الهى است که به همه انسان

 د و او خداوند است.ها باشآزادى را از ديگران سلب کند. کسى حقّ سلب آزادى را حتّى از افراد مجرم دارد که مالک آن
 شده در فلسفه سیاست و در باب حکومت، به اینامتیاز نظریه ولایت فقیه بر سایر نظریات مطرح

گیرد. در این نظریه حکومت و تصرّف در است که آن نظریه از توحید و اعتقادات اسلامی ریشه می
فتار و که تصرّف قانونی در حوزه ر ها باید مستند به اجازه الهی باشد. در مقابل، اعتقاد به اینانسان
عنى ي های دیگران لازم نیست منوط به اجازه خداوند باشد، نوعی شرک در ربوبیت است.آزادی

متصدّى اجراى قانون اگر چنين اعتقادى داشته باشد که حق دارد بدون اذن و اجازه الهى در بندگان خدا تصرّف کند، 
ارم ها را دوند حقّ تصرف در بندگانش را دارد، من نيز مستقلًا حقّ تصرف در آنطور که خداکند هماندر واقع ادّعا مى

و اين نوعى شرک است. البته نه شرکى که موجب ارتداد شود، بلكه شرک ضعيفى است که از کج انديشى و کج فكرى 
 گردد و در پرتو آن عصيان و لغزش رخ خواهد داد و اين گناه کوچكى نيست.ناشى مى
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های های دولت و رویکرد اسلام به مشارکتبیست و ششم: کارویژهجلسه 
 مردمی

 هاى کلان و انحصارى دولتکارويژه .1

ايد کنيم. بالطبع اين نيازها بگاهى ما زندگى انسان را از زاويه شخصى و فردى مطالعه و نيازهاى او را جستجو مى( 1
 كن که با تلاش و کوشش خود فرد اين نيازها تأمين خواهد شد.توسّط خود افراد تأمين شود. مثل نياز به خوراک و مس

اى از نيازها مربوط به کلّ جامعه و يا بخش فراگيرى از جامعه است. اين قوانين از ابتدا متوجّه دولت است و اما پاره
همّ هاى ماليتهاى شهروندان و فعهاست نه مردم. اين بخش از قوانين مربوط به نيازمندىدولت موظّف به اجراى آن

آيد و افراد توان انجامش را ندارند، يا اگر از مردم گذارى و خدماتى است که يا از عهده مردم برنمىاقتصادى، سرمايه
گردد؛ ها مصالح عمومى جامعه تقويت مىشود و با تعطيل شدن آنها داوطلب نمىهم ساخته باشد کسى براى انجام آن

 ها گردد. دار انجام آنجم، منظّم و هماهنگ به نام دولت عهدهپس ضرورت دارد که سازمانى منس
 هاى به عنوان نمونه، امنيت داخلى و خارجى يک نياز عمومى است: تهيه راهكارهاى لازم براى مبارزه با خشونت

يان کها و نيز تشكيل سازمان دفاعى توانمند براى مبارزه با دشمنان خارجى که ها و ناامنىشكنىداخلى، قانون
افكنند، به سطح محدودى از جامعه ارتباط ندارد، بلكه به همه افراد جامعه ارتباط کشور اسلامى را در خطر مى

له کلّ شود، بايد به وسيدارد و چون تأمين چنين نيازى توسّط فرد خاصّى و يا سطح محدودى از افراد تأمين نمى
تواند با تدوين مقرّرات و اِعمال راهكارهاى لازم اين عه مىشک دولت به نمايندگى از جامجامعه تأمين شود که بى

 .قبيل نيازها را برآورده سازد
 هاى آيد و دولت بايد متصدّى تأمين آن گردد، نيازمندىهاى عمومى که از عهده افراد برنمىاز جمله نيازمندى

هاى ريزىمهداشتى و نبود برنابهداشتى جامعه است: چنانكه در سابق، به دليل عدم پيشرفت دانش پزشكى و به
فات شدند و تلکلان، جوامع بشرى پيوسته با بيمارهاى مسرى و واگيردارى چون وبا، طاعون و آبله مواجه مى

ها و با استفاده از دستاوردهاى علوم پزشكى، ريزى دولتشد. اما امروزه با برنامهزيادى از مردم گرفته مى
هاى دولت مردان و عزم ملّى و ها حاصل شده است و به مدد تلاشن بيمارىهاى زيادى در مهارکردن آپيشرفت

 اند.کن شدهها ريشهمشارکت همگانى برخى از آن
  نظير آنچه ذکر کرديم، مبارزه و رويارويى با عمليات ورود، توزيع و استعمال مواد مخدر است، چون اين بلاى

له شک بدون مداخجامعه را در خطر جدّى افكنده است و بىسوز سلامت بدنى، روانى، عاطفى و امنيتى خانمان
شده، از ريشه برکنده نخواهد شد و اقدامات محدود افراد راه به جايى ريزى حسابدولت و اقدام جدّى و برنامه

 .بردنمى
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ن چون تأمين آ های عمومی جامعه دلیل دیگری است بر ضرورت دولت؛پس لزوم تأمین نیازمندی 
يند و بها به وجود آيد، جامعه زيان مىسازد و اگر کاستى و خللى در تأمين آنمنافعى را عايد جامعه مى هانيازمندى

ر جامعه شود، بلكه بايد دستگاهى که وظيفه حكمرانى و حكومت بها توسّط افراد تأمين نمىچنانكه گفتيم اين نيازمندى
ر بخشى ها، براى تأمين هها و تفاوت بين آنبه تعدّد آن نيازمندى را دارد متكفّل انجام آن وظيفه شود؛ چنانكه با توجّه

 .انداى در نظر گرفتهها وزارتخانهاز آن
گيرد ىها را به عهده مها لزوماً بر عهده دولت نيست، بلكه دولت در شرايط خاصّى آن مسؤوليتبخشى از مسؤوليت (2

ها را به عهده مردم نهد. مانند ساخت مدارس تواند آن مسؤوليتمى گمارد و در شرايط ديگرىها همّت مىو به انجام آن
توانند آن را انجام دهند ولى در رايطى ممكن است اين کارها را انجام ندهند، در اين صورت و بيمارستان که مردم مى

عهده  گاه ازست و هيچها لزوماً بر عهده دولت ادولت بايد آن را بر عهده بگيرد. اما يک سلسله از وظايف و مسؤوليت
ها را به مردم واگذارد؛ مثل مسأله دفاع و جنگ با دشمنان. شود و در هيچ شرايطى دولت حق ندارد آندولت خارج نمى

ت ها عمل کنند و نقش دولبنايراين، بخشى از آن قوانين در درجه اول متوجّه مردم است و مردم وظيفه دارند که به آن
هاى راهبردى جهت دعوت مردم به محترم شمردن قانون و برخورد با مردم و ارائه سياستدر اينجا کنترل عملكرد 

 متخلّفان است.
 موارد:

 هاى بازرگانى و تجارى در اصل بايد به عهده مردم باشد نه به عهده دولت. معروف است که دولت تاجر فعاليت
ر امر شود، چون دشود با شكست روبرو مى هاى تجارىدار فعاليتمناسبى نيست و اگر بخواهد مستقيماً عهده

 هاى شخصى و گروهى نقش بسيار مؤثّرى را ايفاها و رقابتتجارت و صنعت و بطور کلّى در امور اقتصادى انگيزه
ها موجب رونق و توسعه و پويايى تجارت و ها، وجود همان انگيزهکنند و در صورت هدايتگرى صحيح آنمى

ها وجود ندارد؛ در نتيجه پيشرفت حاصل نخواهد جارت دولتى شود، ديگر آن انگيزهشود؛ اما وقتى تصنعت مى
بر  هاى سوسياليستى و کمونيستى حاکمهاى متمرکز دولتى، مثل رژيمتر و حكومتهاى توتالىدر حكومت  .شد

مه ه هايى که بر شوروى سابق و کشورهاى بلوک شرق حاکم بودند، دولت مستقيماً چين و کوبا و حكومت
هاى اقتصادى، گيرد و مردم در مجموعه فعاليتها را به عهده مىريزىها و برنامهگذارىها، سياستفعاليت

کنند. همه امور بر عهده دولت است و تجارى، صنعتى و کشاورزى به عنوان عوامل اجرايى دولت ايفاى نقش مى
وه کنند. در برابر اين شيند و مزدبگير دولت عمل مىها به عنوان کارممردم و حتّى کشاورزان و کارگران کارخانه

ا هآید به آندر حکومت اسلامی اصل بر این است که اموری که از عهده مردم برمیحكومتى، 
 .واگذار شود و مالکیت و استقلال مردم محترم شمرده شود

 ارند اى از نيازهاى خود را ندپاره درآمد که توان تأمينضرورت دارد که مراکز عام المنفعه تأسيس شود تا اقشار کم
ه اى براى درمان رايگان و رسيدگى بمند شوند. به عنوان نمونه، بايد مراکز درمانى ويژهاز امكانات آن مراکز بهره

مستمندانى که توان پرداخت هزينه درمان و معالجات خود را ندارند در نظر گرفته شود. بهتر اين است که اين 
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ها با ميل و رغبت و داوطلبانه به انجام کارهاى عام المنفعه دست زنند و خود به گذار شود و آنکارها به مردم وا 
ها برخوردار شوند. از اين جهت در فلسفه احكام اسلامى تأسيس مراکز درمانى اقدام کنند تا بيماران از خدمات آن

ت. در اسلام توصيه شده که مردم داوطلبانه به آن توجّه شده و در مقام تشريع احكام نيز مدّ نظر قرار گرفته اس
 ازند.مند سبخشى از اموال خود را صرف کارهاى عام المنفعه کنند و با رضا و رغبت ديگران را از مال خويش بهره

هايى که انحصارى دولت نيست، اصل اين است که مردم امور را داوطلبانه به دست گيرند و عرض کرديم در آن بخش
اجتماعى را خود برطرف سازند و کارها به خود مردم واگذار شود، اما اگر مردم اقدام نكردند و در حدّ کفايت نيازهاى 

نيازهاى اجتماعى داوطلبانه تأمين نشد، دولت موظّف است که با تمهيدات ويژه و وضع و اجراى قوانين الزامى مردم 
 .اجتماعى کند هاىرا مجبور به پرداخت ماليات و تأمين هزينه نيازمندى

 :وظايفى که بر عهده دولت و قوه مجريه نهاده شده است که به اختصار عبارت بودند از
 .ضمانت اجراى قوانينى که مستقيماً متوجه شهروندان است .1 
اجراى قوانين کيفرى و جزايى که مستقيماً متوجه دولت است؛ يعنى، اگر کسانى به قوانين اوليه عمل نكردند و  .2 

 .ها را مجازات و کيفر کندف کردند، دولت وظيفه دارد که بر اساس قانون آنتخلّ 
ارز آيد. نمونه بها برنمىها را دارد و از عهده افراد و گروههاى جامعه که صرفاً دولت توان تأمين آنتأمين نيازمندى .1 

ها افوق توانايى و قدرت افراد و گروهها دفاع در برابر دشمن خارجى است که بايد قدرت و نهادى که ماين نيازمندى
 .گردد بدان اقدام کندمحسوب مى

هايى که ابتدائاً متوجه دولت نيست و از شهروندان عادى نيز ساخته است، اما به دلايلى بر زمين تأمين نيازمندى .4 
ها را هند، اما انگيزه انجام آنتوانند انجام دها و خدماتى که مردم مىاند و متصدّى خاصّى ندارد. سلسله فعاليتمانده

ريزى تخصّصى جامع و هماهنگ ها، نياز به سازماندهى و برنامهتر شدن آنتر و گستردهندارند. يا به جهت پيچيده
 .گردد که اين امر از دولت ساخته استاحساس مى

است که در فرهنگ اسلامى  هاى عمومى جامعهبردارى از منابع و ثروتيكى از وظايف مهم و اساسى دولت بهره .1 
هاى عمومى که مالک ها، درياها، معادن نفت و گاز، معادن طلا و ساير ثروتنام گرفته است؛ مثل جنگل« انفال»

ها را ندارد. ضرورت دارد که نهادى به نام دولت وجود داشته بردارى خصوصى از آنخصوصى ندارند و کسى حقّ بهره
 .دارى صحيح کند و منافع آن را عايد جامعه سازدبر باشد تا از اين منابع بهره

 
 هاى مردمىدهنده مشارکتعوامل کاهش .2

 هاى عمومى اشاره داشت:دهنده مشارکت مردم در رفع نيازمندىتوان به دو عامل کاهشبطور کلّى مى
عامل اوّل گسترش روزافزون نيازها و پيچيدگى و تخصّصى شدن فرايند تأمين نيازهاست که اين امر عملًا مردم را از 

عامل  شود.سازد و در نتيجه وظيفه دولت در جبران خلأهاى موجود سنگين مىتأمين آن نيازهاى اجتماعى محروم مى
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ود شهاست که موجب مىسود پرستانه غربى در بين آن هاى اخلاقى و دينى و رواج فرهنگشدن ارزشدوّم ضعيف
 هاى اجتماعى خداپسندانه و رفع نيازهاى ديگران شانه خالى کنند.مردم از زير بار فعاليت

توان جايگاه دولت، ساختار ثابت و مقوّمات دولت را بازشناخت. مقوّمات و عناصر با توجّه به آنچه عرض کرديم، مى 
 :اند ازگردد عبارتها دولت مضمحل مىود آنتشكيل دولت که با نب

ضمانت اجراى قوانين مدنى و حقوقى جامعه، تا در صورت تخلّف شهروندان با اعمال زور آن قوانين بر مردم تحميل  .1
 .گردند و متخلّف مجازات شود

يابد و ىاجتماعى نوسان نمها محتاج است و با تغيير شرايط تأمين مصالح ثابتى که جامعه، در همه شرايط، به آن .2 
تأمين آن مصالح در سطح کلان فقط از دولت ساخته است. مثل برقرارى نظم و امنيت در جامعه که وظيفه هميشگى 
دولت است و چه در جوامع محدود و کوچک و چه جوامع بزرگ و حتّى چند صد ميليونى، دولت بايد اين وظيفه مهم را 

 .به عهده بگيرد
توانند ايف متغير که در همه شرايط برعهده دولت نيستند و چه بسا اگر دولت همدنباشد مردم نيز مىاما مصالح و وظ 

نهد و نيز مصالح نوپديد، در شمار ها شوند و پيدايش شرايط جديد آن مصالح را بر عهده دولت مىمتولّى انجام آن
 .گيرندمقوّمات دولت قرار نمى

 

 ختار اختصاصی دولت اسلامیجلسه بیست و هفتم: رهیافتی به سا

لان هاى کها وجود نيازمندىبجز ضمانت اجراى قوانينْ دلايل ديگرى نيز بر ضرورت وجود دولت هست؛ از جمله آن
 آيد و ضرورت داردها برنمىو عمومى است که مربوط به همه افراد جامعه است و فرد و يا گروه خاصّى از عهده تأمين آن

 ها بپردازد.ريزى به تأمين آنهنگ و برخوردار از برنامهکه دستگاه منسجم و هما
 تفاوت بنيادين دولت در نظام اسلامى با نظام لائيک: تأمين نيازهاى معنوى .1

ها مشخص شد که فلسفه وجودى قوه مجريه نيازهايى است که در جامعه وجود دارد که تنها قوه مجريه توان تأمين آن
 .هاى جامعه و اجراى قوانين استه و وظيفه دولت تأمين نيازمندىرا دارد. حاصل آن که کار ويژ

در بحث قانونگذارى گفتيم که وضعيت قوانين، در جامعه اسلامى، با جوامع لائيک از لحاظ رويكرد و وسعت متفاوت 
ها آن نظامشود؛ چون در هاى مادّى مردم تصويب و اجرا مىاست: در جوامع لائيک، قوانين با هدف تأمين نيازمندى

اصل اين است که نيازهاى مادّى و دنيوى مردم تأمين شود. اما در نظام اسلامى، قانون فقط براى تأمين مصالح مادّى 
ين مسأله عيناً دهد. انيست، بلكه تأمين مصالح معنوى را نيز مدّ نظر قرار داده است؛ بلكه به مصالح معنوى اولويت مى

ت: در نظام اسلامى، دولت بايد ضامن اجراى قوانينى باشد که هم مربوط به زندگى در مورد قوه مجريه نيز مطرح اس
 ها.مردم هست و هم مربوط به امور معنوى و اخروى آن
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ى بپردازند؛ اى از شعاير اسلامتوانند به پارهدولت اسلامى موظّف به اقامه شعاير اسلامى است. البته مردم داوطلبانه مى 
ت، برگزارى مراسم جشن و عزادارى و اداره مدارس دينى و تأسيس مراکز ملّى و مذهبى براى مثل اقامه نماز جماع

يه ترين نهادهاى دينى با استفاده از وجوه شرعهاى علميه به عنوان مهمتصدّى اجراى شعاير دينى که در اين بين، حوزه
پردازند. و ترويج شعاير و فرهنگ اسلامى مىاى از دولت، به صيانت، حفظ پردازند و بدون دريافت بودجهکه مردم مى

اى اما تصدّى مردم به معناى سلب مسؤوليت از دولت نيست و چنان نيست که دولت نسبت به اين مسائل هيچ وظيفه
نداشته باشد و اگر چنانچه اقدامات داوطلبانه مردم کفايت نكند، دولت بايد اقدام کند. به عنوان نمونه، درباره حج که 

هاى يفه عبادى است و هر کس مستطيع بود واجب است که حج به جا آورد، فقها با استفاده از روايات، در کتابيک وظ
اند که اگر وضعيتى پيش آمد که در يک جامعه و کشور اسلامى بر کسى حج فقهى خود، اين مسأله را عنوان کرده

و خانه  ه بود عصيان کردند و داوطلبانه به حج نرفتندها واجب گشتواجب نشد و يا کسانى که مستطيع بودند و حج بر آن
المال مسلمين گروهى را به حج بفرستند؛ چون هاى اسلامى واجب است که از بودجه بيتخدا خلوت ماند، بر دولت

 .شود تعطيل گرددنبايد شعاير اسلامى که موجب حفظ مصالح همه مسلمانان جهان مى
 های لائیک در این است که دولت اسلامیدولت اسلامی با دولت ای و اساسیتفاوت ریشهبنابر اين، 

قبل از هر چیز باید دغدغه اجرای شعایر الهی و احکام و قوانین اجتماعی اسلام را داشته باشد و 
دهد، اما بر فرض البته معمولًا در عمل تزاحمى بين امور معنوى و مادّى رخ نمى ها اولویت قائل شود.برای آن
 .ى رخ داد بايد براى امور معنوى اولويت قائل شدکه تزاحم

 هاى ايفاى نقشدولت و شيوه .2

ود، مثل هاى جامعه شپيش از اين گفتيم که بر دولت و حكومت لازم است که خود متصدّى تأمين برخى از نيازمندى
ده قبيل مسائل بر عهگذارى و هم مسؤوليت اجرايى اين ريزى و سياستامور جنگ و دفاع که هم مسؤوليت برنامه

از نيازهاى  اىها شود، دولت اسلامى براى تأمين پارهدولت است. اما بجز مسائلى که تنها دولت بايد متكفّل انجام آن
 پذيرد:جامعه اسلامى نيز بايد ايفاى نقش کند و اين ايفاى نقش به دو صورت انجام مى

. 2. ندکمستقيماً در اجرا دخالت نمىشود و اجرا را متعهد مى گذارى و نظارت درريزى و سياست. دولت تنها برنامه1
 .شوددولت متصدّى اجرا نيز مىگذارى و نظارت، ريزى و سياستعلاوه بر دخالت در برنامه

ى گيرد و يک ارگان دولتريزى، اجراى طرح و پروژه را نيز به عهده مىگذارى و برنامهيک وقت دولت، پس از سياست 
سازد و در اجراى آن طرح از بودجه، امكانات و نيروى انسانى و خدمات دولتى بهره اى را مأمور اجرا مىو يا وزارتخانه

کند که آن پروژه را به اجرا گذارد؛ در مين بودجه، شرکتى را استخدام مىگيرد و يا پس از تعهد در اجراى طرح و تأمى
 ريزى براىگذارى و برنامههر صورت دولت اجراى پروژه را متعهد شده است. اما ممكن است دولت، پس از سياست

و خود تنها به نظارت دار اجراى آن نشود و تأمين بودجه و اجراى طرح را به ديگران بسپارد اى، خود عهدهاجراى پروژه
 بر اجرا بپردازد.

 دو رويكرد در جهان وجود دارد:
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ران و صاحبان داتوتاليتر: دولت بايد حدّاکثر دخالت را در شؤونات اجتماعى داشته باشد تا از سوء استفاده سرمايه -1
 قدرت جلوگيرى شود.

شود پرده مىکه بر اساس آن، همه امور به مردم سدر مقابل تفكر کمونيستى و سوسياليستى، تفكر ليبرالى قرار دارد  -2
ى هاى زندگى اجتماعها آزادند که هرگونه که خواستند عمل کنند. در اين تفكر، دولت حدّاقل دخالت را در عرصهو آن

اى، ثروتمند دارد و دخالت او در حدّ ضرورت و تنها براى جلوگيرى از هرج و مرج و حفظ امنيت است. در چنين جامعه
 شود و فقير و فقيرتر.ثروتمندتر مى

ها اکنون در بسيارى از کشورهاى اروپايى که نظام ليبرالى دارند، احزاب سوسياليستى فعّال هستند و حتّى برخى از دولت
يشترين آرا گردد بشوند، مثلًا حزب کارگر که گاهى موفّق مىاز احزاب سوسياليست و يا سوسيال دموکرات انتخاب مى

نگلستان، جهت تشكيل کابينه، به دست آورد، داعيه تفكر سوسياليستى دارد. اين گرايش و مزايا و امكاناتى که را در ا
براى محرومان در نظر گرفته شده، براى اين است که طبقات محروم جامعه عليه دولت مردان شورش نكنند؛ چون 

ات محروم دليلى براى شورش ندارند. از جمله وقتى رفاه نسبى براى همه سطوح جامعه تعميم داده شود، ديگر طبق
تسهيلاتى که براى عموم مردم در نظر گرفتند عبارت بود از: بيمه براى از کارافتادگان و بيكاران، بيمه بهداشتى و 

دادن به طبقات محروم ها جهت اجارههاى کوچک ارزان قيمت توسّط شهردارىدرمانى و ساخت و ساز انبوه خانه
 .آن هم با اجاره بهاى بسيار نازل و براى مدّت کوتاهخانمان، بى

پس در فلسفه سياسى دو گرايش غالب و کاملًا متضاد براى دولت وجود دارد: گرايش اوّل گرايش سوسياليستى است  
عه مداند و در آن بيشترين توجّه به جادهد و مصالح جمع را مقدّم بر منافع و مصالح فرد مىکه اصالت را به جامعه مى

شود و حوزه عمل و رفتار دولت در شده است. براى اِعمال چنين گرايشى، بر دخالت و تصدّى دولت افزوده مى
يابد تا جلوى حيف و ميل اموال عمومى و ستم به محرومان و مستضعفان هاى زندگى اجتماعى گسترش مىعرصه

شمارند که برمى هايىحبان چنين گرايشى با دليلگرفته شود. در مقابل گرايش فوق، گرايش ليبرالى قرار دارد که صا
 معتقدند که دولت بايد کمترين دخالت را در امور جامعه داشته باشد.

نگرى قعگرايى و وااسلام رويكرد معتدلى راجع به دولت دارد؛ نظريه و رويكردى که تلفيقى از آرمان رويكرد اسلام: 
آلى فراتر ها از حدّ يک نظريه آرمانى و ايدهرات زيبا و فريباست، اما آنها و نظاست. توضيح اين که بسيارى از تئورى

 يابند. مثلًا روند و تجسّم عملى و خارجى نمىنمى
 اى برسد که همه مردم مقرّرات را رعايت کنند و ديگر اين فرضيه که بايد سعى کرد رشد اخلاقى مردم به مرحله

نباشد، فرضيه بسيار زيبايى است؛ اما در عمل هيچ گاه چنين چيزى رخ  کننده و بازدارندهنيازى به عوامل کنترل
بنابراین، دیدگاه اسلامی اصل وجود دولت را نخواهد داد بطورى که ديگر نيازى به مجرى قانون نباشد. 

 داند.ضروری می
  ت سختگيرى نهاياز طرف ديگر، بدين جهت که هميشه در جامعه تخلّف وجود دارد پذيرفته نيست که بگوييم بايد

از ناحيه دولت اِعمال شود تا کسى جرأت تخلّف از قوانين را نداشته باشد؛ چنانكه در کشورهاى مارکسيستى و 

http://politicalknowledge.blog.ir/


 «نظريه سياسى اسلام»تلخيص 
 ىدولت اسلام ىبه ساختار اختصاص يافتىو هفتم: ره يستجلسه ب

 - شماره اثر: 
 77شماره صفحه: 

 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 

دلیل را برای یمورد و بهای بیبنابراین، دیدگاه اسلامی خشونت فاشيستى چنين وضعيتى حاکم است.
 و به هر شکلی جایز نمی

ً
 داند.جلوگیری از مفاسد اجتماعی مطلقا

 هاىدر قوانين جزايى اسلام براى برخى از جرائم و تخلّفات و همچنين براى برخى از اعمال منافى عفّت مجازات
ر گرفته هايى در نظسختى در نظر گرفته شده است، اما از سوى ديگر براى اثبات و احراز اين جرائم شرايط و محدوديت

آن جرائم و فسادهاى اخلاقى ثابت گردند و در نتيجه آن قوانين و گردد در عمل موارد اندکى از شده که موجب مى
 شوند.هاى سنگين در موارد بسيار نادرى ـ مثلًا سالى يک و يا دو مورد ـ اعمال مىمجازات

مثلًا اسلام شرايط بسيار سختى را براى احراز و اثبات زنا قرار داده است و دستور داده است که در صورتى چنين حكمى 
شود که چهار شاهد عادل با چشم خود عمل زنا را مشاهده کنند و بايد همه براى اداى شهادت در محكمه حاضر  اجرا

ف بر شود، بلكه حدّ قذشوند. در صورتى که کمتر از چهار نفر براى اداى شهادت حاضر شدند، نه تنها جُرم ثابت نمى
 گردد.ها اجرا مىآن

هاى جامعه، حتّى نيازهاى غير کند که همه نيازمندىم دولت را موظّف مىهمچنين در مسائل اجتماعى، نه اسلا 
دارد؛ بلكه سطح دخالت دولت ضرورى، را تأمين کند و نه دولت را به طور کامل از دخالت در کارهاى اجتماعى باز مى

هاى ندىشى از نيازمآيد و ضرورت دخالت دولت را در تأمين بخمتناسب با شرايط متغيرى است که در جامعه پديد مى
اگر مردم به امورى مانند آموزش و پرورش و مانند آن پرداختند که فبها المراد و الا دو لت اينكونه  .سازدجامعه نمايان مى

 دهد.وظايف را انجام مى
آنجا  اهاى جامعه داوطلبانه توسّط خود مردم تأمين شود، منتهبنابراين، در نگرش اسلامى اصل اين است که نيازمندى

صحنه شود  شود، دولت بايد واردهايى منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران مىطلبى افراد و گروهکه سودپرستى و افزون
و با راهكارهاى مناسب و رعايت مصالح زمانى و مكانى براى جلوگيرى از تخلّفاتْ تصميمات لازم را اتخاذ کند. اين 

هاى عمل ثابت شد که شيوه تمرکز دولتى و سپردن عمده فعاليت راهى متعادل و ميانه است، بدان جهت که در
وتاليتر هاى تاجتماعى به دولت، به دلايل فراوانى ناصحيح و غير کارآمد است.سپردن همه امور به دولت نظير دولت

ميل حسه اشكال عمده در پى دارد: اشكال اول اين که گسترش بخش دولتى هزينه و بودجه بسيار سنگينى بر دولت ت
 .گرددآفرين مىکند و براى جامعه نيز مشكلمى

 گردد.مى ترتر اين که وقتى دستگاهى با اين حجم و وسعت ايجاد شد، در درون آن تخلّفات گستردهاشكال دوم و مهم
ختيار ها را تشويق کند با ااشكال سوم که از نظر اسلام مهم و قابل توجه است اين که اسلام براى اين آمده که انسان

 و انتخاب خود به خودسازى و انجام کارهاى نيک بپردازند، نه با زور و فشار.
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 های مشروعها و آزادیجلسه بیست و هشتم: دولت اسلامی و رعایت ارزش

 اصل اوّلى در رفتار انسانى .1

مللى، الاجتماعى و بينبنابراين، اصل در رفتار انسان و تربيت او، چه در مسائل فردى، خانوادگى و چه مسائل 
بودن زمينه انتخاب و گزينش است که او با اختيار و انتخاب خود راه صحيح را برگزيند؛ نه اين که بر او تحميل فراهم

کند که بر انسان اِعمال فشار صورت گيرد. بواقع، وجود قوه مجريه و قوه شود. ولى گاهى مصالح اجتماعى ايجاب مى
ه قوانين را اى باشد کگوييم بايد در جامعه قوه مجريهنوى است نه اوّلى؛ يعنى، اين که ما مىقهريه بر اساس مصالح ثا

اجرا کند و حتّى در مواردى با زور متخلّفان را ملزم به رعايت قوانين کند، برخلاف اصل اوّلى است. اصل اولى اين است 
ه خويش اقدام به اجراى آن کنند و کسى از آن تخلّف نكند. ها با انگيزه و ارادکه قانون در اختيار مردم قرار گيرد و آن

يابد که جلوى تخلّف از قانون را پذيرد، وجود قوه قهريه ضرورت مىاما از آنجا که همواره تخلّفاتى در جامعه انجام مى
را انتخاب  حيحخواهند راه صگيرد و ديگر امكان رشد براى کسانى که مىبگيرد. در غير اين صورت، فساد عالم را مى

 .ماندکنند باقى نمى
درست است که انسان در پرتو آزادى و اختيار بايد خود راه صحيح را انتخاب کند، اما اين آزادى نامحدود نيست و نبايد 
چندان به افراد مجال و ميدان داده شود که راه انتخاب را بر ديگران ببندند و به تعبير قرآن، ديگران را از پيمودن راه 

 دا باز دارند.خ
  

 رويكرد تربيتى اسلام در وضع قوانين کيفرى و جزايى .2

ها نيز شرايط سختى هاى سختى را وضع کرده است، اما براى اثبات و اجراى آناى از جرائم مجازاتاسلام براى پاره
دست يازيده  خطرناکى گردد. از طرفى، کسى که به گناه و جنايترا در نظر گرفته است که اثبات جرم بسيار مشكل مى

فلسفه احكام  هايى که درحتماً بايد مجازات شود، تا ديگران نيز پند گيرند و مرتكب جنايت نشوند. چون يكى از حكمت
براى مجازات و کيفر در نظر گرفته شده، پند گرفتن ديگران و در نتيجه جلوگيرى از گسترش جرم و گناه است. براى 

 ر متناسب با جرم باشد و براى جرائم سنگين بايد کيفر سخت در نظر گرفته شود. رسيدن به اين هدف، بايد کيف
اند د؛ چون فراوانياباگر اثبات جُرم آسان باشد و براحتى افراد کيفر ببينند، اجراى کيفر و مجازات در جامعه گسترش مى 

از بين خواهد رفت. از اين روست  هاى زيادىکسانى که مشمول مجازات هستند و در نتيجه حيثيت و آبروى خانواده
 که اسلام اثبات جُرم را دشوار قرار داده است. 

توجود چنين ظرافت
ّ
هايى در احكام اسلام و از جمله احكام کيفرى، بيانگر آن است که اسلام هم در پى تحقّق ها و دق

ى گرايکند و تنها به آرمانا رعايت مىهاى جامعه ر هاى متعالى است و هم واقعيتها و اهداف بلند و رعايت ارزشآرمان
راى هاى سنگين بها پاک بماند، مجازاتکند. براى اين که دامن جامعه اسلامى از اين فسادها و آلودگىاکتفا نمى

گراست و بر اين مطلب واقف است که به هر حال فساد و مفسدان تعيين کرده است. اما از طرف ديگر، اسلام واقع
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ا ها ثابت نشود، شرايط دشوارى ر الامكان جُرم آنزند، از اين جهت براى اين که حتّىها سر مىز انسانتخلّف از برخى ا
 .براى اثبات جُرم قرار داده است

 ها در شيوه اجراى قوانينتفاوت دولت اسلامى با ساير دولت .3

 يم: ها را يادآور شومى با ساير دولتپس از بيان جايگاه دولت و وظايف آن، جا دارد که به اختصار تفاوت دولت اسلا
هاى سكولار و لائيک متفاوت است و حوزه قوانين در به طور کلّى، دولت اسلامى هم در حوزه قوانين از دولت .1

 کند.هاست؛ چرا که در دولت اسلامى قوانين مصالح معنوى را نيز تأمين مىتر از آن نظامدولت اسلامى وسيع
نقش و عمل  ها براى ايفاىاند. توضيح اين که همه دولتوانين نيز با يكديگر متفاوتهمچنين در کيفيت اجراى ق .2

ود. دولت شبه وظايف خويش نياز به منابع مالى دارند که بخشى از آن منابع در قالب ماليات از مردم دريافت مى
ذارد. فرقى که گکند و به اجرا مىاسلامى نيز با اجازه ولى فقيه مقرّراتى را براى گرفتن ماليات از مردم تصويب مى

ند، وجود کهايى را بر مردم تحميل مىها، در اجراى قوانين اقتصادى که هزينهبين دولت اسلامى با ساير دولت
هاى انسان بايد با انتخاب آزادانه او قرين گردد و موجب رشد و تعالى معنوى او دارد اين است که رفتار و فعاليت

ماليات ممكن است به زور توسّل جويد و با اکراه و اجبار از مردم ماليات بگيرد. از اين جهت  شود. دولت در گرفتن
آورى خمس که يكى از حتّى در مواردى مردم را مجبور به پرداخت ماليات نكرده است و مأمور براى جمع

م را به زور از مرد فرستد. )چنانكه در فقه شيعه ذکر شده، دولت اسلامى خمسهاى اسلامى است نمىماليات
گيرد، بخصوص خمس ارباح مكاسب را. در چنين مواردى گرچه خمس واجب گشته است، اما افراد بايد با نمى

ميل و رغبت و رضايت به حساب سال خود رسيدگى کنند و خمس آن را بپردازند.( در زکات هم که دولت اسلامى 
گردد. بر اين اساس ور آزادى مردم در پرداخت آن رعايت مىآورى آن بپردازد، باز حتّى المقدموظّف است به جمع

کنند و به ارزيابى اموال زکوى و تعيين آورى براى گرفتن زکات به مردم مراجعه مىاست که وقتى مأموران جمع
تا زکات  کند،پردازند، بلكه شخص به ميل خود مقدارِ محصولى را که برداشت کرده ذکر مىها نمىمقدار زکات آن

تّى ها دارد، اين است که حپس يكى از امتيازاتى که نظام حكومتى اسلام بر ساير نظام آن محاسبه و دريافت گردد.
هاى اسلامى را ملحوظ داشته است. اگر در مواردى اسلام شدّت عمل به خرج در کيفيت اجراى قوانين نيز ارزش

ظ آزادى و حفظ تكامل معنوى ساير مردم و براى اين کند، براى حفدهد و به قول آقايان با خشونت برخورد مىمى
شوند، براى اين است که مردم با است که راه خدا به روى مردم بسته نشود. اگر افرادى به سختى مجازات مى

مشاهده فرجام تبهكارى پند گيرند و گِرد اعمال پليد و زشت نگردند و در نتيجه جامعه بهتر راه تكامل و حق را 
ها مخلّ مصالح مادّى و معنوى هاى فردى مطلق نيستند و وقتى اين آزادىهر حال، در اسلام آزادىبپويد. به 

 گردند. جامعه بودند، محدود مى
گوییم که در اسلام شدّت عمل و مجازات و به تعبیر ما باکی از گفتن حقیقت نداریم و فاش می

تبهکاران خشونت رواست و هم در  دگراندیشان خشونت نیز وجود دارد. هم در برابر مجرمان و
ار و دشمنان اسلام؛

ّ
 :فرمايدچنانكه خداوند مى برابر کف

ارِ رُحَمَآءُ بَينَهُمْ  اءُ عَلَى الْكفَّ شِدَّ
َ
ذِينَ مَعَهُ أ هِ وَ الَّ دٌ رَسُولُ اللَّ  مُحَمَّ
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 :دانددر مواردى هم اسلام براى عبرت گرفتن مردم ريختن آبروى مجرم را لازم مى
 شْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْي

داند و ما نگريد که اسلام و قرآن بصراحت در مواردى اِعمال خشونت و حتّى ريختن آبروى مُجرم را لازم مىمى
مهيد لكه تگيرانه خشونت واقعى نيستند، بدر واقع، اين قبيل رفتارهاى سختتوانيم اين آيات را از قرآن حذف کنيم. نمى

 .هاى معقول اجتماعى استو ايجاد فرصت و زمينه براى استفاده مردم از آزادى
   
 
  

 جلسه بیست و نهم: نگرشی به سلسله مراتب زمامداری در دولت اسلامی

رويكرد تشكيكى اسلام در ارزشگذارى و وضع تكاليف )لزوم تعيين حد نصاب براى  .1

 زمامداران(

 جامعه درجه بالایی از ایمان و تقوا و صلاحیت اخلاقی را داشته باشند.لازم نیست تا همه مسئولین 
هايى با رتبه و امتيازات و شرايط کمتر؛ و در شود و پس از آن طرحآل ارائه مىدر درجه اول يک طرح ايدهتوضیح: 

ى وجود دارد. اسلام اى و پلكانهاى گوناگون نگرش رتبهدر اسلام نيز در موارد و زمينههاى اضطرارى. نهايت طرح
 پذيرد.را نمى« همه يا هيچ»رويكرد 

گذارى اسلام، از نظر کيفيت و کميت، براى وظايف سياسى، اجتماعى و شرعى مراتبى در غرض اين که در نظام ارزش
ال نظر گرفته شده است که هر يک، متناسب با قابليت خود، سطحى از ارزش را دارد. در درجه اول، مرتبه اعلى و ايده

ترين مرتبه که مربوط به مرحله و وضعيت اضطرارى و مدّنظر است و فروتر از آن مرتبه دوم و سوم، تا برسد به پايين
 .استثنايى است و وظيفه انسان در آن حالت، کمترين چيزى است که از او ساخته است

 بندى شده حكومت اسلامىهاى درجهمدل .2 

راتب ها ماى نيست، بلكه از نظر اسلام ارزشو تک مرحله« همه يا هيچ»ها چنانكه بيان شد، مبناى اسلام در ارزش
ترين مرتبه؛ در نظام سياسى اسلام نيز قضيه از همين قرار است: شود تا عالىترين مرتبه شروع مىدارد که از پايين

کند که تنها در شرايط خاص و توسط کسانى به اجرا رائه مىآل براى حكومت ااسلام در درجه اول يک طرح ايده
 هايى برخوردارند که براى نوع افراد دست نيافتنى است و در واقعها و شايستگىآيد که از شرايط سخت و قابليتدرمى

ر ى دترين خلل و خطاياند و کوچکشود که داراى مقام عصمتآن شكل از حكومت اسلامى توسط کسانى تصدّى مى
ى توان براى حكومت اسلامى ترسيم کرد. حكومتترين شكلى است که مىها راه ندارد. اين عالىفكر، خيال و رفتار آن

که در رأس آن کسى باشد که نه تنها از روى هوا و هوس عصيان نكند بلكه حتّى ناخواسته نيز اشتباه نكند و هيچ 
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و دقيقاً مجموعه قوانين اسلامى را بشناسد و بخوبى به اجرا درآورد.  لغزشى از او سر نزند و کاملًا مصالح را رعايت کند
آل حكومتى است که توسط انبياء و از جمله به دست پيامبر اسلام )صلى الله عليه وآله( و در دوران اين همان طرح ايده

 .کوتاهى توسط امير مؤمنان )عليه السلام( به اجرا درآمد
رح حكومتى يابد، و آن طتوان تصور کرد که البته هيچ گاه امكان تحقق نمىح فوق نيز مىتر از طر آلالبته ايده تبصره:

است که بجز معصومى که در رأس حكومت قرار گرفته، فرمانداران و استانداران و کسانى که به نمايندگى از حاکم 
 .کنند نيز معصوم باشنداصلى بر شهرها حكومت مى

ه بتوان تمام رسد کيابد، چون در هيچ زمانى تعداد معصومان به حدّى نمىتحقّق نمى چنانكه گفتيم اين طرح هيچ گاه 
الى که ممكن است تحقّق يابد اين است که در رأس هرم قدرت ها برگزيد. تنها طرح ايدهکارگزاران حكومتى را از بين آن

 .يابدز رفع موانع حاکميت ايشان تحقّق مىال نيز تنها در زمان حضور معصوم و پس امعصوم قرار گيرد که اين طرح ايده
بنابراين، در نظام سياسى اسلام براى حكومت مراحل و مراتب گوناگونى در نظر گرفته شده است که پس از عدم  

ود و بر اين اساس، شدستيابى به نظام و شكل برتر حكومتى، مرتبه و شكلى که يک درجه از آن فروتر است جايگزين مى
گيرد و اختصاص به زمان حضور ترين شكل حكومت اسلامى که در رأس آن معصوم قرار مىتحقّق عالىپس از عدم 

معصوم دارد و در زمان غيبت، ما نبايد از تشكيل حكومت اسلامى صرف نظر کنيم؛ بلكه در صورت عدم دسترسى به 
ترين تقوا و چه از نظر مديريت ـ که عالىامام معصوم، بايد حكومت را به کسى بسپاريم که چه از نظر علم و چه از نظر 

ها در معصوم محقق بود، چون او در علم و در انگيزه و رفتار برخوردار از عصمت بود ـ بيشترين شباهت را با وجه آن
شود تا برسد تر، يكى پس از ديگرى، بسنده مىمعصوم داشته باشد؛ و در صورت عدم وجود چنين کسى به مراتب پايين

اى که از حداقل نصابِ صلاحيت جهت اداره حكومت برخوردار است و با مرتبه فروتر از آن اصلًا اهداف به مرتبه
 .آيد، که نبايد تحت هيچ شرايطى آن شكل از حكومت را برگزيدحكومتى تحقّق نمى

 دليل عقلى براى نظام ولايت فقيه .3

ت شود دليل عقلى و تبيين فلسفى نظام 
ّ
ه: صرف نظر از نُماياند، و آن اين کولايت فقيه خود مىاگر در آنچه گفتيم دق

ترين وجه حكومت اسلامى که از نظرگاه اسلام مطلوبيت دارد حاکميت ال و عالىادله فقهى و تعبدى، شكل ايده
شک حكومت نيز يک ارزش برين است، وقتى با ها داراى مراتب است و بىمعصوم است، اما چون در اسلام ارزش

ترين ال آن ميسور نبود، بايد کسى را براى حاکميت برگزيد که در علم و عمل شبيهى به معصوم شكل ايدهعدم دسترس
ه در علم، ها و شباهت بيشترى کمردم به معصوم باشد و آن فقيه جامع الشرايطى است که به جهت صلاحيت و قابليت

 .گرددعمل و مديريت به معصوم دارد، جانشين امام معصوم محسوب مى
پس توجيه نظام ولايت فقيه اين است که وقتى دسترسى به امام معصوم نيست، بايد فقيه جامع الشرايطى زمام امور را  

به دست بگيرد که در آشنايى به قوانين، در تقوا و از جمله تقواى سياسى و اجتماعى، در رعايت عدالت اجتماعى، اجراى 
خوردارى از مهارت در عمل و شناخت راهكارهاى عملى اجراى قوانين و قوانين، در حُسن تدبير و مديريت جامعه، بر 

هم در مقام مبارزه با شيطان و هواى نفس و ترجيح مصالح اسلام و مسلمين بر منافع فردى و گروهى، بر ديگران برترى 
 .و تقدّم داشته باشد

http://politicalknowledge.blog.ir/


 «نظريه سياسى اسلام»تلخيص 
 ىبا سازمان حكومت اسلام يهمطلقه فق يت: نسبت ولا امىجلسه س

 - شماره اثر: 
 82شماره صفحه: 

 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 

اکم اسلامى ديگر آن شرايط در ح در اينجا ممكن است کسى بگويد: وقتى که به معصوم دسترسى نداشتيم، اشکال:
ديداى تواند کانمعتبر نيست؛ نه شرط فقاهت و علم معتبر است و نه تقوا و قدرت مديريت و هر کسى خودش را مى

، اين فرضيه گردد. بواقعحكمرانى بر مسلمين کند؛ و وقتى اکثريت مردم او را پذيرفتند، حاکميت او معتبر و نافذ مى
 است؛« ا هيچهمه ي»مبتنى بر اصل 

بر اساس نظام سياسى اسلام، اين نظريه هيچ گونه توجيهى ندارد و مردود است و تنها بر اساس تئورى  پاسخ:
 .پذير استدموکراسى غربى توجيه

اى براى مصرف خاصّى وقف شده باشد، فقط بايد در همان مصرف به کار آمده است که اگر موقوفه« وقف»در احكام 
ر آن مصرف خاص عملًا از موضوعيت افتاد و وجود خارجى نداشت، بايد در موردى صرف کرد که گرفته شود. حال اگ

علوفه  کننده دارد. مثلًا پيشينيان ما موقوفات فراوانى را براى تأمينبيشترين قرابت و نزديكى را با مصرف مورد نظر وقف
ها صرف علوفه چهارپايان و شترانى شود که زوار ناند که درآمد آمرکب زائران سيد الشهداء )عليه السلام( وقف کرده

 کنند.سيدالشهداء را به کربلا حمل مى
  

 ام: نسبت ولایت مطلقه فقیه با سازمان حکومت اسلامیجلسه سی

 توسعه متوازن اختيارات و وظايف دولت اسلامى .1

ياراتى شود، متقابلًا بايد اختاده مىشود و تكليفى بر عهده کسى نهاى به کسى محوّل مىهر جا وظيفه  کبرای کلی:
 ها بتواند وظايف و تكاليفش را انجام دهد.گيرى از آنبه او واگذار گردد که با بهره

بر اين اساس، اگر وظايفى را بر عهده دولت قرار دهند، اما اختيارات لازم براى اِعمال آن وظايف را  صغرای جزئی:
کنيم وده است؛وقتى ما مجموعه وظايف سنگين دولت اسلامى را ملاحظه مىبه او ندهند، جعل آن وظايف لغو و بيه

تر ها بيشتر است، بالطبع بايد اختيارات و امكانات دولت اسلامى وسيعکه از نظر حجم و وسعت از وظايف ساير حكومت
مى، در رآيد. دولت اسلاها باشد تا بتواند بخوبى از عهده تكاليف و وظايف خود باز اختيارات و امكانات ساير حكومت

راستاى ايفاى نقش خود و تأمين نيازهاى مشروع جامعه، بايد از امكانات و ابزار مشروع و قانونى لازم برخوردار گردد؛ 
 در غير اين صورت از انجام وظيفه خود ناتوان خواهد بود.

 نسبت ولايت مطلقه با اختيارات حكومتى .2

سلامى از اختيارات لازم و کافى براى انجام وظايف محوله که از جمله آن در فقه شيعه، از برخوردارى حكومت ا
باشد، به ولايت مطلقه فقيه اختيارات تصرف در املاک و اموال مردم در حدّ ضرورت و در راستاى انجام وظايف مى

 .گرددتعبير مى
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عمل  توان به همه وظايفها مىدر پرتو آنگوييم اگر اين ولايت برخوردار از همه اختياراتى باشد که با اين مقدمه، مى 
د اين شوهاى جامعه و به صورت مشروع و بر طبق موازين اسلامى پرداخت، گفته مىکرد و به تأمين همه نيازمندى

در حدّ ضرورت ولايت قائل شويم؛ يعنى، فقط در مواردى چون به خطر « ولى امر»مطلقه است. اما اگر براى « ولايت»
دم براى او حقّ تصرف در اموال مردم را قائل شويم و اجازه تصرفاتى چون توسعه و زيباسازى شهر، افتادن جان مر 

 .محدود و مقيد است« ولايت»شود اين احداث فضاهاى سبز و احداث ميادين به حكومت داده نشود، گفته مى
 تشكيكات و مناقشات در ولايت مطلقه .3

گروهى از مخالفان و بدانديشان، جهت منحرف ساختن مردم و جوانان و مغشوش آنچه را که ذکر کرديم از آن روست که 
 اند:هايى را صورت دادهدادن تئورى ولايت فقيه در نزد مردم، مغالطهها و وارونه نشانساختن ذهن آن

  و « قيم»عنى ي« ولى»گويند ولايت در مورد اطفال و سفيهان است. کنند و مىتشكيک مى« ولايت»ابتدا در کلمه
اطفال و سفيهانى که از عقل و تدبير کافى براى اداره زندگى روزمره خود برخوردار نيستند، نياز به قيم دارند. پس 

 داند.کند، بواقع مردم را سفيه و نيازمند قيم مىرا مطرح مى« ولايت فقيه»آن کسى که تئورى 
o دم و نياز ها بر مر ه معناى قيموميت آناين مغالطه بسيار روشن و بين است و چنانكه ولايت اهل بيت ب

ر امور رود و معناى آن، تدبيعيناً به مفهوم حكومت به کار مى« ولايت»مردم به قيم نيست، در اينجا نيز 
به اين معناست که اشخاصى از طرف خداوند « ولايت فقيه»اجتماعى و مديريت کلان جامعه است. 

ه کنند، نه اين که کسانى که تحت حاکميت ولايت فقيه و مأذون هستند که امور کلان جامعه را ادار 
 !حكومت اسلامى هستند، از قبيل اطفال، مجانين و سفيهان هستند

  د مستلزم شرک است، چون بجز خداون« ولايت مطلقه»اند که مغالطه کرده و آورده« مطلقه»از سوى ديگر، در کلمه
 اند!دادهرا نيز مطلق قرار « ولى امر»ها که مطلق است، آن

o  درباره خداوند به کار نرفته است و اصلًا « مطلق»اولًا در متون اسلامى و در قرآن و روايات هيچ جا کلمه
بر خداوند صحيح نيست. اگر هم با مسامحه و تصرّف در « مطلق»از نظر ادبيات عرب اطلاق کلمه 

خداوند متعال نامحدود است و  معناى مطلق آن را بر خداوند اطلاق کنيم، به اين معنا خواهد بود که
هيچ ضعف، نقص و کمبودى ندارد؛ و کسى درباره غير خداوند چنين اعتقادى ندارد.  مسلماً لازمه اين 
اعتقاد اين نيست که دولت اسلامى از اختيارات کافى براى انجام وظايفش برخوردار نيست و اساساً اين 

 .دو هيچ ربطى به هم ندارند
o «حاکم و رهبر و پيشواى امّت اسلامى، براى انجام وظايف و اجراى مصالح جامعه  يعنى« ولايت مطلقه

اسلامى، از اختيارات لازم برخوردار است؛ و ولى فقيه، در راستاى مصالح جامعه اسلامى و تأمين 
 تواند انجام دهد.هاى جامعه، هر نوع دخل و تصرفى که لازم باشد مىنيازمندى

 اسلامى کاوشى در ساختار حكومت .4

ند اى که خواستآيا اسلام هيچ نظرى راجع به شكل حكومت ندارد و آن را به عهده مردم نهاده که خود هر نوع و هر شيوه
 براى حكومت انتخاب کنند؛ و يا اسلام نوع خاصّى از حكومت را ابداع و ابتكار کرده است؟
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دى هاى جدّى زياهاى فكرى گوناگون بحثشدرباره چيستى ساختار حكومت از نظر اسلام، از سوى صاحبان نگر  
راى اند اسلام شكل خاصّى را بصورت پذيرفته است بسيارى در پاسخ به سؤال از ساختار حكومت در اسلام، گفته

کند. اين پاسخ گرچه تا حدّى صحيح است، اما خالى از ابهام نيست و براى توضيح آن لازم حكومت پيشنهاد نمى
 :ى که نبايد از نظر دور داشت اشاره کنمادانم به دو نكتهمى

 ناپذیری قوانین اسلامیالف( گستردگی و نسخ
ها و همه جوامع نازل شده است. اسلام و قوانين اسلامى اختصاص به زمان و مكان خاصّى ندارد و براى همه زمان

ر جوامع قابل اجراست. از ديگ اى وضع شده است که در همه اعصار و همهاحكام ثابت و تغييرناپذير اسلامى به گونه
شمار استقرار يابد، و ممكن است در يک کشور بزرگ و پهناور استقرار روى، حكومت ممكن است در يک جامعه کم

و مدلى  توان مقرّراتها، نمىتواند داشته باشدبا توجه به تنوّع حكومتيابد. در هر حال، حكومت مصاديق متعدّدى مى
ها و ها را پوشش دهد يعنى لازم نيست مدل واحدى براى همه زمانه داد که همه حكومتها ارائرا براى حكومت

واقعيت اين است که اسلام فراتر از معرفى شكل خاصّى از حكومت و متناسب با احكام  ها و شرايط در نظر گرفت؛مكان
و  ها در درون خود تغييرات، تطوّراتبهاى کلّى و کلانى را معرفى کرده که آن چارچوثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب

اسلام نه بكلّى مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خود خواستند انجام شوند. اَشكال متعدد و متنوعى را پذيرا مى
کند که تنها در شرايط زمانى و مكانى محدودى قابل دهند، و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مى

دهد از دامنه و خطوط وسيعى برخوردار است که همه اَشكال صحيح و ارچوب کلانى که اسلام ارائه مىچ اجرا باشد.
گنجد و البته اَشكال حكومت نبايد از آن چارچوبه و اصول کلّى فراتر بروند. ما از آن چارچوبه عقلايى حكومت در آن مى

 کنيم. تعبير مى میحکومت اسلاکلّى و کلانى که اسلام براى حكومت معرفى کرده به 
 مراتبی( برای حکومت از سوی اسلامهای ترتّبی )سلسلهب( ارائه مدل

ها داراى ساختارى تشكيكى و داراى مراتب گوناگون است که در اين رويكرد، مطلوب در نظام ارزشى اسلام، ارزش
که  نوبه خود ارزشمند هستند. چنان نيستال بالاترين مرتبه ارزش را دارد و پس از آن مراتب ديگر نيز به نهايى و ايده

 .ال تحقق نيافت، ما کاملًا صرف نظر کنيم و براى آن، وضعيت ارزشمند فروترى را جايگزين ندانيماگر مطلوب ايده
يابد که ال وقتى عينيت مىالى در نظر گرفته است و آن شكل ايدهغرض اين که اسلام براى حكومت يک شكل ايده

اما نه هميشه معصوم در بين مردم حضور دارد تا مستقيماً حكومت را  عصوم در رأس حكومت قرار گيرد؛پيامبر و امام م
اليد است تا بتواند حكومت تشكيل دهد و اعمال قدرت کند؛ به دست گيرد، و نه هر وقت معصوم حضور دارد مبسوط

هما السلام( آن هم در مدّت کوتاهى از عمر چه اين که از بين امامان ما تنها امير مؤمنان و امام حسن مجتبى )علي
خود توانستند حكومت تشكيل دهند و از زمان امام حسين )عليه السلام( به بعد شرايط لازم فراهم نشد تا امامان 

 نيم.کتر قرار دارد مطرح مىمعصوم حكومت اسلامى تشكيل دهند. در اين صورت مدل ديگرى که در رتبه پائين
 در اسلام« لت در دولتدو»پيشينه طرح  .5

در صورتى که حكومت در دست امام معصوم )عليه السلام( و يا زمامدار عادلى نبود، اسلام براى چنين مواردى بدل 
اضطرارى قرار داده و فرموده است: اگر امام معصوم حضور داشت، اما بسط يد نداشت تا حكومت تشكيل دهد و يا 
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توانند حدّ الامكان و در موارد محدود مردم مىنان صالح و عادل او نيز نبود، حضور نداشت و حكومت در اختيار جانشي
 .در ارتباط با امور حكومتى به کسى مراجعه کنند که شباهت بيشترى به معصوم داشته باشد

ها بر جامعه سلطه دارند و مردم توان و امكانات کافى براى وقتى حكومت در دست ستمگران و نااهلان است و آن 
ها و تشكيل حكومت حق را ندارند، ضرورت دارد که مردم در ارتباط با مسائل حكومتى قيام و کنار زدن سلطه غاصبانه آن

شود، به فقها و کسانى مراجعه کنند که گرچه معصوم نيستند، اما که طبيعتاً به مقامات رسمى و قانونى ارجاع داده مى
ها ترين سطح قرار دارند و مقام علمى و اخلاقى آنقوا و علوم الهى در عالىاند و از نظر تدر مكتب اهل بيت تربيت شده

 تر است.از سايرين به مقام معصوم نزديک
وچک هاى کاين است که در زمينه سيطره وسيع دولت غاصبْ، دولت« نظریه دولت در دولت»معناى اين سخن و  

ها ارجاع دهند؛ در فرهنگ ت حكومتى خود را به آنهاى خاصّى مشكلاو محدودى تشكيل شوند که مردم در محدوده
( گردد. ولايتى که حتّى در زمان معصومان )عليهم السلامتعبير مى «ولایت مقیده»اسلامى ما از چنين حكومتى به 

و  دفقها برخوردار از آن بودند و با اجازه معصوم در موارد خاصّى اجازه قضاوت بين دادخواهان و صدور امر و نهى داشتن
در دوران غيبت نيز همواره فقهاء، گرچه بسط يد و مجال تشكيل حكومت نداشتند، اما در موارد محدودى در مرافعات، 

كومت شود حتعبير مى «امور حسبیه»ها به ها و اختلافات و امور ضرورى و بر زمين مانده که در فقه ما از آندرگيرى
كلى و هم از نظر محتوا و دامنه اختيارات تفاوت چشمگيرى با هم از نظر ش «ولایت مقیده»شک کردند. بىمى

 .دارد «ولایت مطلقه فقیه»
اى شده است و شيعيان با رضايت خاطر و اطمينان پارهاز سوى فقهاء اعمال مى« ولايت مقيده»در طول تاريخ تشيع،  

 طلبيدند. شايداه حلّ صحيح را از آنان مىدادند و ر از امور اجتماعى و تخاصمات و اختلافات خود را به آنان ارجاع مى
ت که از سوى اى اسبه دليل اين پيشينه تاريخى و عينيت يافتن اين ولايت در گذر تاريخ و ضرورت آن براى هر دوره

ولايت »اما در مقابل، گيرد. شود و چندان مقاومتى در برابر آن صورت نمىپردازان کمتر درباره آن تشكيک مىنظريه
به دليل نداشتن پيشينه کهن تاريخى و تحقق نيافتن آن در ادوار گذشته، و نيز به دليل تنگ ساختن « فقيهمطلقه 

ها، مورد تشكيک و تهاجمى ناجوانمردانه قرار پرستان و جلوگيرى از منافع نامشروع آنعرصه بر بدخواهان و بيگانه
 .گرفته است

  
 ماز سوى اما« ولايت مطلقه فقيه»طرح نظريه  .6

چون فرض  رسيد؛ اماتحقّق عينى نداشت و حتّى احتمالش نيز عقلايى به نظر نمى« ولايت فقيه»گرچه در گذشته 
سى اين ها به برر را مطرح کردند. آن« ولايت مطلقه فقيه»علمى آن خالى از اشكال بود، برخى از فقهاى بزرگ تئورى 

فراهم آمد و فقيهى بر مسند حكومت نشست، آيا ولايت او مسأله پرداختند که اگر روزى شرايط براى حاکميت فقيه 
 مطلقه است و يا مقيده؟

برخلاف غالب ادوار حضور امامان معصوم )عليهم السلام( که در تقيه بودند و بسط يد نداشتند و حقّ دخالت در مسائل 
 شده بودند و امكان دخالتحكومتى از آنان سلب گشته بود، همچنين برخلاف ادوارى که فقهاء از حكومت کنار زده 
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در مسائل حكومتى از آنان سلب گشته بود، اگر زمينه حاکميت فقيه فراهم شد و او مبسوط اليد گشت و توانست تشكيل 
؟ يا دخالت کند« امور حسبيه»حكومت دهد، آيا باز او در اِعمال ولايت بايد به امور ضرورى اکتفا کند و اصطلاحاً در 

شود و از نظر فلسفه سياسى د و بندهاى دوران حاکميت طاغوت و ستمگران کنار نهاده مىها و قيتمام محدوديت
اسلام محدوده خاصّى براى اِعمال قدرت فقيه وجود ندارد و او عيناً مثل امام معصوم مبسوط اليد است که حكومت 

کلان جامعه دارد، فقيه نيز خواهد تشكيل دهد و تمام اختياراتى که امام معصوم در حوزه اداره جامعه و حوزه مديريت 
 .ارائه گشته است« تئورى ولايت مطلقه فقيه»داشت. گزينه دوّم به عنوان 

يعنى کسى که از ديدگاه اسلام واجد شرايط حكومت است و از نظر علم، تقوا و مديريت جامعه « ولايت مطلقه فقيه»پس 
در تدبير امور جامعه همه اختيارات امام معصوم را  شباهت بيشترى به معصوم داشت و توانست حكومت تشكيل دهد،

يى که در هاها و دستورالعملنامهخواهد داشت. وقتى ولى فقيه از اين اختيارات وسيع برخوردار بود، همه مقرّرات، آيين
هيچ کس . يابندپذيرد، تنها با امضا و اذن او، مشروعيت مىحكومت اسلامى که تحت فرمان ولى فقيه است، انجام مى

ديگر مستقيماً و مستقلًا و بدون اذن او نه حقّ قانونگذارى دارد و نه حقّ اجراى مقررات دولتى. همه امور حكومتى با 
 امام میيابد. اجازه و اذن او رسميت مى

ً
فرمود: اگر حکومتی به اجازه و اذن ولی فقیه شکل نگیرد، کرارا

وع حكومت بيشتر نداريم: يكى حكومت حق و ديگرى حكومت مفاد اين سخن اين است که ما دو ن طاغوت است.
طاغوت. حكومت حق حكومتى است که در رأس آن ولى فقيه است و او بر همه امور و مسائل حكومتى اشراف دارد و 

 يابند. اگر چنين نبود، حكومت باطل و طاغوت است.همه امور در پرتو اذن و اجازه او مشروعيت مى
 در مقبوله عمر بن حنظله ترسيم ولايت فقيه .7

ها تجاوز بر اساس آنچه گفته شد و اين که وسعت اختيارات فقيه منحصر به موازين و مقرّرات شرع مقدّس است و از آن
رعكس مستلزم شرک و مطلق انگاشتن غير خدا نيست؛ بلكه ب« ولايت مطلقه فقيه»کند، روشن گرديد که اعتقاد به نمى

ز رواياتى که از ائمه معصومين )عليهم السلام( نقل شده است، اگر کسى از فرمان و حكم اى ابر اساس مضمون پاره
ولى فقيه سرپيچى کند مشرک است. چنانكه در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: از امام صادق )عليه السلام( درباره 

ى قضاوت لاف داشتند، سؤال شد که برادو نفر از شيعيان که بر سر مسائل دينى و يا مسائل دنيوى و ميراث نزاع و اخت
ند دار ها را از مراجعه به طاغوت و حاکم ستمگر باز مىو دادگرى و رفع تخاصم و اختلاف نزد چه کسى بروند؟ امام آن

 :فرماينددهند که به راويان احاديث و کارشناسان و متخصصان در مسائل دينى مراجعه کنند و در ضمن مىو دستور مى
 
َ
هِ وَ عَلَ فَإِنّى ق مَا اسْتَخَفَّ بِحُكمِ اللَّ ادُ عَلَى ينَا رَدَّ وَالدْ جَعَلْتُهُ عَلَيكمْ حَاکماً، فَإِذَا حَكمَ بِحُكمِنَا فَلَمْ يقْبَلْهُ مِنْهُ فإِنَّ ادُ عَلَينَا الرَّ رَّ

هِ  رْک بِاللَّ هِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّ  اللَّ
يطى متصدّى تشكيل حكومت و يا انجام امور حكومتى شد، کسى که با او بر اساس روايت فوق، اگر فقيه جامع الشرا

ها مخالفت کند و سخن و فرمان او را رد کند، مثل اين است که با امامان معصوم مخالفت کرده باشد، و مخالفت با آن
شرک در ربوبيت  هدر حكم و در حدّ شرک به خداوند است. البته اين شرک از قبيل شرک در ربوبيت تكوينى نيست، بلك

يعنى تدبير و اداره جهان در واقعيات هستى را به دست خداوند متعال بدانيم و هيچ « توحيد در ربوبيت»تشريعى است. 
 .اى از حوزه ربوبيت خداى متعال خارج نيستپديده
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و آثار و  تشود که برخلاف ساير مخلوقات، حرکاها مربوط مىتنها به تدبير اختيارى انسان« ربوبيت تشريعى»
تكاملاتشان در گرو افعال اختيارى خودشان است و عبارت است از اين که خداوند راه مستقيم و صحيح را به انسان 

شناساند و اوست که براى زندگى فردى و اجتماعى انسان دستور و قانون صادر کند و خوب و بد را به او مىمعرفى مى
 .کندو وضع مى

كار دانست، چيزى که او بدان اعتقاد نداشت و انعتقاد داشت و خداوند را پروردگار خود مىشيطان به ربوبيت تكوينى ا
وقتی خداوند متعال اطاعت امام معصوم را واجب کرد ربوبيت تشريعى بود و از اين جهت مشرک شد. 

فته ر شمرد، اگر کسی نپذیرد و شانه از زیر بار اطاعت خالی کند، ربوبیت تشریعی خداوند را نپذیمی
پس اگر امام صادق )عليه السلام( فرمودند: مخالفت  است و آلوده به شرک در ربوبیت تشریعی شده است.

تها نه شرک اند، مناند و سخن از واقع گفتهمبالغه نكرده« على حدّ الشرک باللّه؛ در حد شرک به خداست»با ولى فقيه 
 .بوبيت تشريعى که شيطان نيز به آن آلوده گشتدر خالقيت و يا شرک در ربوبيت تكوينى؛ بلكه شرک در ر 

ى تحقّق آل آن وقتبنا بر آنچه گفته شد، از ديدگاه اسلام ساختار حكومت اسلامى مراتب گوناگونى دارد، مرتبه ايده
مت حكو تر از آن، اين است کهيابد که پيامبر و يا امام معصوم )عليه السلام( در رأس حكومت قرار گيرد. مرتبه نازلمى

به فقيه جامع الشرايطى سپرده شود که از نظر علم، تقوا و مديريت جامعه شباهت بيشترى به امام معصوم داشته باشد. 
اند ـ و هاى خود به عنوان يک فرض فقهى مطرح کردهتر از اين مرتبه نيز تصور دارد ـ چنانكه فقهاء آن را در کتابنازل

يافت نشد و يا اگر فقيهى که مردم به او دسترسى دارند فاقد قدرت مديريت آن اين است که اگر فقيه جامع الشرايط 
توان جامعه را به حال خود رها کرد و حكومتى شود؛ چون نمىجامعه است، ولايت و حكومت به عدول مؤمنين سپرده مى

 ها تشكيل نداد. براى آن
 

 جلسه سی و یکم: بررسی و نقد نظریه تفکیک قوا

 ل تفكيک قوا. مرورى بر دلاي1

يک  برخوردار است و پرداختن به هر تنوع و پیچیدگیگيرد، از . شؤون و وظايفى که دستگاه حكومت بر عهده مى1
است. از اين رو، از عهده يک فرد خارج است و تنوع  آگاهی، گستردگی معلومات، تجربه و تخصصمستلزم 

ا و درت است. بر اين اساس، نظريه تفكيک قو و پيچيدگى شؤون دستگاه حكومت مقتضى تقسيم کار و تجزيه ق
ر نظام هايى که دگيرد که در پرتو آن مجموعه شؤون و فعاليتگانه براى دستگاه حكومت شكل مىتقسيمات سه

ها در بخش اجرايى مندرج گيرند؛ و البته عمده آن فعاليتپذيرد، در سه بخش کلّى قرار مىحكومتى صورت مى
 .گيردرويه قوه مجريه بيشتر خواهد بود و با تقسيمات طولى که در آن رويه انجام مى گردد. دامنه و وسعتمى
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ترين دليل و توجيه بر تفكيک قوا و تقسيمات سه گانه قواى حكومتى که شايد همان، مونتسكيو را واداشت که . مهم2
تبداد گرایش به سلطه و اس بشر در طبیعت و نهاد خودنظريه تفكيک قوا را ارائه دهد، عبارت است از اين که 

دارد و اگر قوای سه گانه در اختیار یک شخص و یا یک گروه قرار گیرد، زمینه برای استبداد و سوء 
گيرد و هم چون در اين صورت يک دستگاه هم قانونگذارى را به عهده مى گردد.استفاده از قدرت فراهم می

کند که در جهت منافع خودش هست ست که قوانينى را وضع مىدادرسى و قضاوت و هم اجراى قوانين را، و طبيعى ا
کند که منافع خودش تأمين شود؛ و همچنين قوه مجريه را نيز در اختيار دارد و راه براى اى دادرسى مىو نيز به گونه

بداد و زه با استسوء استفاده او کاملًا هموار است. با توجه به اين امر، معتقد بود که به منظور مهارکردن قدرت و مبار 
 جلوگيرى از سوء استفاده بايد قوا از يكديگر تفكيک شوند.

 بررسى تفكيک قوا از ديدگاه اسلام .1

اى که از زمان مونتسكيو به بعد، در فلسفه حقوق و سياست، براى قواى حكومتى صورت گرفت و بندىطبق تقسيم
ل ، يک رويه و بخش حكومت را قانونگذارى تشكيقواى حكومت به سه بخش مقننه، قضاييه و مجريه تقسيم يافت

هاى حكومتى عبارت است از تنظيم مقرّرات و دهد و رويه دوم آن را قضاوت و رويه سوم را اجرا. بخشى از فعاليتمى
قوانين کلّى و جزئى، بخشى هم مربوط به رفع منازعات و تخاصمات و تطبيق قوانين است و بخش سوم عبارت است 

 .انين و مديريت جامعهاز اجراى قو 
ب و هاى حكومتى مناسگانه براى قوا و فعاليتبندى سهگرچه تقسيم آمیزی قوا:های اختلاط و درهمزمینه 

جاست، اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت که کشيدن خطّ فاصلى بين اين سه بخش کار آسانى نيست. امروزه، به
ط بين اند، خواه ناخواه، سطحى از اختلااسى برخوردارند و تفكيک قوا را پذيرفتهدر همه کشورهايى که از سيستم دموکر 

اهده هاى پارلمانى مشها در سيستمآميزى قوا و مسؤوليتقانونگذارى و اجرا وجود دارد. بارزترين شكل اختلاط و درهم
 .پذيرنديم مىهاى پارلمانى و رياستى تقسهاى دموکراتيک به نظامشود؛ توضيح اين که نظاممى

د. پس از آن که با يابنيابد؛ يعنى همه قوا در پارلمان تمرکز مى. نظام و رژيم پارلمانى بر پايه پيوستگى قوا سازمان مى1
آراء مردم، از بين نامزدهاى انتخاباتى احزاب گوناگون، نمايندگان پارلمانى انتخاب شدند و پارلمان تشكيل شد، مقامات 

ى اجرايى گردند و الزاماً مسؤولين بالاوزير و وزراى کابينه از بين همان نمايندگان انتخاب مىنخست بلند پايه اجرايى،
 عضو پارلمان هم هستند.

. نظام و رژيم رياستى بر پايه اصل تفكيک قوا سازمان يافته است. در اين نظام، رئيس جمهور و رئيس قوه مجريه از 2 
ها تواند آنشوند و قوه مقننه نمىن نيز مستقيماً از طرف رئيس جمهور منصوب مىشوند، وزيراطرف کنگره انتخاب نمى

هاى رياستى هم که رئيس جمهور را عزل کند. متقابلًا، قوه مقننه نيز مستقل و جدا از مجريه است. در حكومت
ها نامهييناز مقرّرات و آ گردد و تنظيم بخشىشود نيز به نوعى تداخل قوا مشاهده مىمستقيماً توسط مردم انتخاب مى
اى موارد يک سلسله مقرّراتى را وضع و شود. به دولت اجازه داده شده است که در پارهبه عهده هيأت وزيران نهاده مى

 تصويب کند.
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د: به ار اى موارد کارويژه اجرايى نيز ددر مقابل، با اين که وظيفه پارلمان قانونگذارى و تصويب مقرّرات است، اما در پاره 
هاى خارجى يک امر اجرايى است و على القاعده دولت بايد مستقيماً به آن عنوان مثال، با اين که عقد قرارداد با دولت

آيد به شود و پس از تصويب و تأييد نمايندگان به اجرا درمىبپردازد، اما آن قراردادها در مجلس قانونگذارى مطرح مى
   تواند داشته باشد.ارجى بر وضعيت يک کشور مىدليل اهميت حياتى که قراردادهاى خ

 عدم امكان مرزبندى و تفكيک کامل قوا .3

د؛ البته اين داننپردازان فلسفه سياستْ تحقق دموکراسى واقعى را مشروط به استقلال قوا و تفكيک قوا مىنظريه
د و قانون تفكيک قوا پذيرفته شده باشتفكيک قوا هم در مقام عمل بايد حاصل گردد و هم در مقام نظر؛ يعنى، هم در 

 هم در عمل چنين چيزى نمود خارجى داشته باشد.
ل کامل شود که در آن قوا از استقلاندرت حكومتى يافت مىدهد که بهمطالعه تجربى و استقرائى ما چنين نتيجه مى 

وه مجريه نباشند. در کشورهاى گوناگون قبرخوردار باشند و به نحوى قوه قضاييه و مقننه تحت تأثير و نفوذ قوه مجريه 
شورى سازند. کها فشار وارد مىکنند و بر آنو کارگزاران دولت گاهى آشكارا و گاهى پنهانى در قواى ديگر دخالت مى

گانه آن از يكديگر مستقل باشند و تحت نفوذ و تأثير هم نباشد و به نحوى قوا در را سراغ نداريم که عملًا قواى سه
 ر دخالت نكنند؛ بخصوص قوه مجريه که نفوذ زيادى بر ساير قوا دارد.يكديگ

اسازى گانه و جدبا توجه به دخالت قوا در يكديگر، امكان واقعى مرزبندى ثابت بين کارکردها و حوزه عمل قواى سه
وزه ار است از حمسائل داراى ماهيت قانونگذارى از اجرا و بالعكس، جدا ساختن مسائلى که از ماهيت اجرايى برخورد

به  گذراند و به صورت قانونهيئت دولت مصوباتى را مىقانونگذارى جاى تأمل دارد. مثلًا در چارچوبه قانون اساسى 
جلس ها به عهده مها گرچه ماهيت قانونگذارى دارند، اگر تصويب و تنظيم آنبرخى از مسائل و کارويژه آورد.اجرا درمى

ها، در کارهاى اجرايى مملكت وقفه حاصل ها و لزوم پياده شدن سريع آنت فوريت آنقانونگذارى نهاده شود، به جه
ا از سوى ديگر، برخى از کارکردهها قرار داده است. شود؛ از اين رو قانون اساسى هيئت دولت را مجاز به تصويب آنمى

ييد ها را مشروط به تأسى اجراى آنگرچه ماهيت اجرايى دارند، ولى به جهت اهميت و نقش حياتى که دارند قانون اسا
ادى المللى، در زمينه مسائل دفاعى، اقتصمانند تنظيم معاهدات و قراردادهاى بين و تصويب قوه مقننه دانسته است.

 هاى خارجى.و واگذارى معادن زيرزمينى به شرکت
وارى گر هم از بُعد نظرى کار دشبا آنچه عرض کرديم روشن شد که واقعاً تفكيک کامل و مطلق قواى سه گانه از يكدي

در  هاى قوه مجريه از قوه مقننه. آنچهبينانه نيست؛ بخصوص تفكيک وظايف و کارويژهاست و هم از بُعد عملى واقع
 افتد، تداخل قوا در يكديگر است.خارج اتفاق مى

عه و کننده و ناظر بر قوا: ولايت فقيه محور يكپارچگى و وحدت جامضرورت نهاد هماهنگ .4

 نظام

يد و آن آپذير باشد مشكل ديگرى به نظر مىمسأله ديگر اين که: حتّى اگر واقعاً تفكيک کامل و مطلق سه قوه امكان
خشى از کنند و هر کدام بايجاد تشتّت و نوعى چندگانگى در نظام حكومتى است؛ گويا سه دولت در کشور حكومت مى

 .ا هيچ ارتباطى با يكديگر نداردهکند و حوزه فعاليت آنامور را اداره مى
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انديشى براى حكومت اسلامى: از يک طرف بايد نوعى تقسيم قوا و تقسيم پس ما مواجه هستيم با دو نوع مصلحت 
هاى حكومتى از تنوّع فراوان و نوعى تباين برخوردارند و متخصّصانى که بتوانند ها را بپذيريم، چون فعاليتمسؤوليت

ها و شؤون حكومتى را متخصّصانه بررسى و اجرا کنند، بسيار نادر هستند. از طرف ديگر، ليتبخشهاى گوناگون فعا
جامعه نيازمند يک محور وحدت است؛ چون ممكن است بين قوا تزاحم و اصطكاک رُخ دهد و بر اين اساس ضرورت 

ارد، نسبت به قواى سه گانه د کننده و مقتدرى وجود داشته باشد که به جهت جايگاه برترى کهدارد که نهاد هماهنگ
ها و اصطكاک بين قوا را رفع کند و از سوى ديگر، نقش محور وحدت را در جامعه ايفا تواند اختلافات، درگيرىمى
هاى کلان، گرىبراى حلّ مشكل فوق و ايجاد وحدت بين قوا و رفع تزاحمات و اختلافات و اعمال هدايت کند.مى

ها اند که در اين فرصت مجال پرداختن به آنهايى را در نظر گرفتهاند و شيوها ارائه دادههايى ر فيلسوفان سياست راه
 کنيم.نيست و ما صرفاً به راهكارى که اسلام ارائه داده است اشاره مى

لامى آل حكومت اسانديشى شده است. چون در شكل ايدهدر نظام اسلامى به بهترين وجه براى حلّ مشكل فوق چاره
گيرد و طبيعى است که وقتى چنين شخصيتى در رأس هرم قدرت خصيت معصوم در رأس هرم قدرت قرار مىيک ش

 ها، اختلافاتکننده قواى مختلف خواهد بود و از موضع قدرت، به رفع تنشقرار گيرد، محور وحدت جامعه و هماهنگ
م گرايى مصون است؛ چون او معصوطلبى و جناحپردازد. بعلاوه، او از هرگونه خودخواهى، منفعتو تزاحمات بين قوا مى

آل گيرد. )البته چنانكه قبلًا عرض کرديم، شكل ايدههاى غير الهى قرار نمىها و محرّکاست و تحت تأثير انگيزه
 حكومت اسلامى فقط در زمان حضور امام معصوم )عليه السلام( امكان تحقّق دارد.(

وم گيرد که اشبه به امام معصحكومت اسلامى، کسى در رأس هرم قدرت قرار مى ترهمچنين در شكل دوّم و مرتبه نازل 
ترين مرتبه پس از معصوم را واجد است. چنين است و علاوه بر برخوردارى از شرايط لازم، از لحاظ تقوا و عدالت عالى

 ده قوا و ناظر برکننشود، محور وحدت جامعه و حكومت و هماهنگشخصيتى که به عنوان ولى فقيه شناخته مى
جام هاى کلان توسّط ايشان انگذارىهاى کلان حكومتى و نيز سياستگرىباشد و هدايتعملكردهاى کارگزاران مى

 .گيردمى
ترى اى در قواى ديگر اين است که تأکيد بيشبنابر اين، تنها راه اساسى براى جلوگيرى از مفاسد و دخالت و تجاوز قوه

رار هاى اجتماعى قاى از مسؤوليتاخلاقى داشته باشيم. هر مدير و کارگزارى که در مرتبه هاىروى تقوا و صلاحيت
ى شود بايد از تقواى بيشترى برخوردار باشد؛ و بالطبع کسدار مىگيرد، متناسب با اهميت و جايگاه مقامى که عهدهمى

 .و مديران باشد گيرد بايد با تقواترين مردم و کارگزارانکه در رأس هرم قدرت قرار مى
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 جلسه سی و دوم: ضرورت تبیین جایگاه اعتقادی نظام اسلامی

 ارتباط تئورى حكومت اسلامى با اصول و مبانى اعتقادى .1

در درجه اول انسان بايد قبول کند که خدايى هست و نيز بپذيرد که پيغمبرى مبعوث شده است و قوانين الهى را از سوى 
بپذيرد که وراى زندگى دنيا، انسان يک زندگى ابدى و اخروى نيز در پيش رو دارد و زندگى  خداوند آورده است. همچنين

ها اصول موضوعه بحث ما هستند و جايگاه اثبات فرضاين پيشدنيوى و زندگى اخروى رابطه علّى و معلولى دارند. 
ک توان به تک تسياسى نمىها در مباحث اعتقادى، کلامى و فلسفى است و در يک بحث اجتماعى، حقوقى و آن
 .کشد که به نتيجه برسيمها طول مىها پرداخت، و الا سالآن

 پذيرد که با وجود کسى که از نظر علم و رفتار معصوم است و بهتربا قبول مقدّماتى که عرض کرديم، آيا هيچ عاقلى مى
ترجیح مرجوح درت قرار گيرد؟ دهد، شخص ديگرى جز او در رأس هرم قاز ديگران مصالح جامعه را تشخيص مى

با فرض   یرد.پذبر راجح و برتر بر فروتر در امور اختیاری قبیح و ناپسند است و هیچ عاقلی آن را نمی
واگذاری امور به غیر توان حكومت و اجراى قانون را به غير معصوم سپرد؟ وجود و حضور معصوم در جامعه، مى

، آنچه ذکر کرديم يک استدلال و بيان عقلانى و قانون استمعصوم، به معنای تجویز اشتباه در فهم 
 متوسطى است که براى همه مردم قابل پذيرش و دفاع خواهد بود.
در ارتباط با زمان غيبت امام معصوم است که مردم  توجیه منطقی و عقلانی مراتب طولی حکومت اسلامی:

ز حكومت ايشان بهره ببرند، همچنين دورانى که معصوم اند و به ايشان دسترسى ندارند، تا ااز وجود ايشان محروم
در اين دو فرض به يک قاعده  اند،هاى ظالم ايشان را از حكومت بر مسلمانان محروم ساختهحضور دارد، اما قدرت

اگر در هر امر مرتبه صد میسّر نشد، انسان مرتبه نود کنيم و آن عبارت است از اين که: عقلايى استناد مى
ه مرتبه کامل ای را برگزید که بگزیند. اگر مرتبه کامل امکان تحصیل نیافت، باید مرتبهبرمی و نه را

  تر است.نزدیک
قاعده عقلايى فوق در همه امور اجتماعى جارى است و از نظر همه عقلا، اعم از مسلمان و غير مسلمان، پذيرفته 

لامى آل حكومت اس. بر اساس آن قاعده، اگر شكل ايدهاست و مستند آن حكم عقل است و نياز به دليل شرعى ندارد
د که اشبه به کند بايد کسى را برگزينيکه عقلا نيز برترين شكل حكومت است امكان تحقق نيافت عقل به ما حكم مى

 تر به او استمرتبه معصوم و نزديک
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 های گوناگون حکومتیجلسه سی و سوم: اسلام و مدل

 و راهكار حكومتى از سوى اسلامشبهه عدم ارائه طرح  .1

آيا اسلام شكل خاصّى براى حكومت تعيين کرده است و يا تعيين شكل حكومت را به عهده مردم نهاده است؟ اگر 
 کند؟معرفى کرده شكل ثابتى دارد يا در هر زمانى تغيير مى

 پاسخ 

وايات، ده است. نه در قرآن، نه ر هيچ کس مدعى نيست که اسلام شكل و ساختار مشخّصى را براى حكومت تعيين کر 
نه در سيره و رفتار عملى معصومان، و نه در کلام امام راحل )قدس سره( و مقام معظم رهبرى و ساير رهبران نظام 
ادعا نشده که حكومت اسلامى حكومتى است که ساختار و سلسله مراتب آن از سوى خداوند و اولياى دين تعيين شده 

 است.
؟ نشدن ساختار و شكل حكومت موجب ايراد نقص بر اسلام نيستنُمايد که آيا تعيينه و سؤال خود مىدر اينجا اين شبه

مگر اسلام دين کامل نيست و مگر اسلام همه نيازهاى فردى و اجتماعى انسان را بيان نكرده است؟ پس چرا ساختار 
 حكومت را تعيين نكرده است؟

ه کوچک و محدود زمان پيامبر اسلام )صلى الله عليه وآله( را اداره کرده کنيم: اسلام که هم جامعدر پاسخ عرض مى 
ترين جوامع بشرى و حتّى يک حكومت جهانى را اداره کند، عملًا ممكن ترين و گستردهخواهد پيچيدهاست و هم مى

عيت ه يک وضنيست که ساختار ثابت و مشخصى از حكومت ارائه دهد. پس از شروع حرکت اسلام از مكه و مدينه ک
ساده و بسيطى داشتند، بتدريج حوزه کشورها و مناطق اسلامى گسترش يافت و در زمان خلفاء و از جمله در زمان امير 

ان، گذشت ـ حكومت اسلامى کشورهايى چون اير مؤمنان )عليه السلام( که تنها کمتر از نيم قرن از پيدايش اسلام مى
كل اى شآمدند که از پيش براى هر دورهگرفت. اگر پيامبر درصدد بر مىمى مصر، عراق، سوريه، حجاز و يمن را دربر

وناگون، هاى گهاى فرضى، براى دورهخاصّى از حكومت را تعيين کنند، لازم بود که دايرة المعارفى از اَشكال حكومت
 تدوين يابد و تشكيلات و شرايط و ساختار هر يک به تفصيل معين گردد.

اختار حكومت، بر حسب شرايط زمانى و مكانى و تحوّلات فرهنگى و اجتماعى، دائماً در حال حاصل سخن اين که س
شود براى زندگى اجتماعى، در طول تاريخ، تنها يک شكل حكومتى تعيين کرد که در همه تغيير و تحوّل است و نمى

احكام ثانويه اسلام است که برحسب ها و شرايط قابل اجرا باشد. ساختار حكومت از احكام متغير و ها، سرزمينزمان
ها بر عهده ولى امر مسلمين نهاده شده است که در زمان يابند و تشخيص و معرفى آنشرايط زمانى و مكانى تغيير مى

گردند. حضور معصوم، ايشان ولى امر مسلمين است و در زمان غيبت، جانشينان ايشان ولى امر مسلمين محسوب مى
 اند و در همه جا قابل اجرا هستند.(اسلام، احكام ثابت اسلام قرار دارد که براى هميشه ثابت )در قبال احكام متغير

بر اين اساس، عدم تعيين اشكال حكومت موجب نقص اسلام نيست. بله اگر اسلام يک چارچوب کلّى براى تعيين 
داد، ممكن بود ادعا کنيم که از اين جهت اسلام نقص دارد؛ چون در هاى حكومت در شرايط مختلف ارائه نمىشكل
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ى گوناگون را معين کرده بود و نه راهى براى هاها و سرزميناين صورت اسلام نه اَشكال حكومت متناسب با زمان
 تعيين شكل حكومت ارائه داده بود.

 بودن حكومت و عصرى انگاشتن قوانين اسلامشبهه عرفى و دنيوى .2

 ها هيچ اظهار نظرى ندارد.اند و اسلام درباره آناصولًا مسائل حكومتى عرفى و دنيوى هستند و به مردم واگذار شده
کنند. شاهدى ، قرار دارند، اين شبهه را ترويج مى«ليبراليسم»ه تحت تأثير فرهنگ غربى، بخصوص امروزه، کسانى ک

کنند اين است که اسلام نه درباره حكومت جمهورى سخنى دارد و نه درباره حكومت که براى سخن خود ارائه مى
ايد از دين ز زمره مسائلى نيست که بشود که مسائل حكومتى اسلطنتى و نه درباره اقسام ديگر حكومت. پس معلوم مى

ت و ها سخن گفته باشند، بلكه اين مسائل مربوط به دنياسها را داشته باشيم، تا خداوند و پيامبر از آنانتظار بيان آن
 .گيرندها تصميم مىمردم خود درباره آن

قوانين را نيز  ا مردم بايد تعيين کنند، بلكهگويند: نه تنها شكل و ساختار حكومت ر گذارند و مىرفته رفته پا را فراتر مى 
 بايد خود مردم وضع کنند؛ ولو آن قوانين بر خلاف موازين اسلام باشد

کنند که احكام حكومتى و قوانين حقوقى و جزايى که در روايات و آيات آمده است مربوط از جمله، دگرانديشان ادعا مى 
بوده است و تنها در صدر اسلام و زمان پيامبر اکرم )صلى الله عليه وآله(، به صدر اسلام و براى رفع نيازهاى آن دوران 

اسلام در مسائل حكومتى دخالت کرده و قوانينى ارائه داده است، چون در آن زمان مردم خود توانايى و دانش کافى 
 ـاز جمله براى تدوين قوانين مورد نياز خود را نداشتند. صريحاً مى مختص  احكام اجتماعى اسلام ـگويند: احكام اسلام 

قانون »گويند: ها مىآن صدر اسلام بوده است و براى دوران ما کارايى ندارد و اصلًا براى اين زمان نازل نشده است.
براى جلوگيرى از دزدى، خيانت به مال مردم و براى حفظ امنيت مالى جامعه بوده است. اگر ما براى « بريدن دست دزد

قانون و روش بهترى داشتيم، بايد آن را اِعمال کنيم؛ نه اين که در هر زمان و عصرى دست دزد را حفظ امنيت جامعه 
عوض  تحقق پيدا کرده و شرايط اجتماعى بكلّى« مدرنيته»اى به نام کنيم که پديدهقطع کنيم. ما در زمانى زندگى مى

کاملًا متفاوت با شرايط اجتماعى زمان پيامبر و شده است و چون زندگى نو و جامعه جديد برخوردار از شرايط جديد و 
 .ائمه است، ديگر جايى براى اجراى قوانين اسلامى وجود ندارد

 پاسخ

اسلام علاوه بر احكام ثابت و تغييرناپذير، احكام متغيرى نيز دارد. حكومت نيز داراى احكام ثانوى و متغير است و تعيين 
ن قوانين حكومتى و تشخيص تناسب آن قوانين با مقتضيات زمانه بر عهده بافت و شكل آن در هر دورانى و نيز تدوي

 .کندولى فقيه نهاده شده است که در چارچوب اسلام و رهنمودهاى کلان اسلامى به وظيفه خود عمل مى
که  اخته استشناس سها از يكديگر تنها از دينبايد توجه داشت که شناخت احكام ثابت و متغير اسلام و تفكيک آن 

 شود.اصطلاحاً فقيه و مجتهد ناميده مى
کند که ادعا شود همه احكام اسلام متغير الجمله احكام متغيرى در اسلام وجود دارد، ايجاب نمىصِرف اين که فى 

 ماند.است. اگر همه قوانين، دستورات و احكام اسلام متغير بود ديگر چيز مشخّصى از اسلام نمى
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ها که به خدا ايمان داشته باشد و واقعاً آيات قرآن را کلام خدا بداند، با مشاهده لحن آنشک هر عاقل و منصفى بى
يابد ها تنها مربوط به زمان رسول خدا و حداکثر بيست سال پس از آن باشد؛ بلكه به قطع در مىکند که مفاد آنباور نمى

ها كام خدا محور توجه و عمل مردم باشد و نبايد از آنها عمل کرد و همواره بايد احکه تا روز قيامت بايد به مضمون آن
ولئِک هُمُ الظّالِمُونَ  :تجاوز کرد

ُ
هِ فَأ  وَ مَنْ يتَعَدَّ حُدودَ اللَّ

هاى رفتار شخصى و اجتماعى خداوند در همه زمينههای رفتاری انسان: گسترش احکام الهی به همه حوزه
ى توانيم بيابيم که به شكلدستورالعمل دارد و ما موردى را نمىانسان و همچنين حوزه سياست و حكومت قانون و 

ا متوجه که به ممشمول حكم اسلام نباشد. توضيح اين که: در رابطه با رفتار و موضوعات خارجى، بخشى از احكامى
حريمى و تها عمل شود. در مقابل يک سرى احكام الزامى شدند، احكام وجوبى و اثباتى الزامى هستند که بايد به آن

لّق ها تعها را ترک کنيم. بجز موضوعاتى که اوامر و نواهى الزامى به آناند که لازم است آننواهى به ما متوجه شده
اند از: ها تعلّق گرفته است، و آن احكام غير الزامى عبارتاند، ساير موارد مجاز هستند و احكام غير الزامى به آنگرفته

شوند، و يا حرام و يا مستحب و يا مكروه پس رفتار و موضوعات خارجى يا واجب محسوب مىاستحباب، کراهت و اباحه. 
ق حكم خدا هستندو يا مباح؛ و به هر حال همه آن  .ها متعلَّ

، آزاد و ها، در آن موردبنابراين، اگر در موردى ايجاب يا نهيى و حتّى استحباب و کراهتى وارد نشده بود، رفتار انسان 
 روايات مطلق و رها و به اصطلاح فقها مباح است؛ و مباح نيز از احكام شرعى و حكم خداست.  به تعبير

  
ها ندارد، به مردم واگذار کرده است و تصميم در آيا اسلام آن بخش از امور و مسائلى را که بيانى در مورد آنسؤال: 
 به تشخيص و فهم عمومى مردم عمل کرد؟ها شود و بايد در زمينه آنها به شارع مقدّس مربوط نمىمورد آن

در واقع، ما براى شناخت راه صحيح زندگى خود دو منبع در اختيار داريم: يكى وحى است و ديگرى عقل. اين تعبير 
ال رود، و چون خالى از اشكنظر و واقعاً متدين نيز هستند به کار مىآميز گاهى در کلمات کسانى که صاحبمسامحه

 .دانم به نقد آن بپردازمگردد بر خود لازم مىش مىنيست و موجب لغز
 :توجّه به اين نكته لازم است که دست کم ما دو اصطلاح براى حكم شرعى و حكم الهى داريم 
شود در اصطلاح اول، حكم شرعى ـ يا حكم تعبّدى و الهى ـ عبارت است از حكمى که از کتاب و سنّت استفاده مى .1 

عتبر ذکر شده است. طبق اين اصطلاح، بر حكمى که از طريق ديگرى مثلًا از راه عقل استفاده و در قرآن و روايات م
شود. بر اين اساس، اگر حكمى را عقل مستقلًا ناميده مى« حكم عقل»گردد و به نام شود، حكم شرعى اطلاق نمىمى

شد، آن بيان ارشادى است و متضمّن حكم دريافت و خود بدان رهنمون شد و بيانى نيز از ناحيه شرع در مورد آن وارد 
به کارگيرى اين اصطلاح از حكم شرعى در زبان فقهاء، موجب شده که برخى به انحراف  باشد. شرعى و تعبّدى نمى

دچار شوند و خيال کنند که ما براى همه مسائل و شؤون زندگى خود نيازمند حكم شرعى نيستيم و در بخشى از مسائل 
اند که دهاند و معتقد شاى سوء استفاده و سوء برداشت کردهکند. اينجاست که عدّهکفايت مىتشخيص و حكم عقل 

 .هاى زندگى ما از حاکميت خداوند خارج است و مرجع تدوين قوانين در آن زمينه عقل بشرى استبخشى از ساحت
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ق اراده تشريعى خداوند؛ يعنى، .2  هر آنچه که خدا از ما خواسته است،  اصطلاح دوّم حكم شرعى عبارت است از متعلَّ
چه به صورت الزام درخواست شده باشد و چه به صورت اباحه حكم کرده باشد. پس آنچه را خداوند از ما خواسته که 
بدان ملتزم شويم، حكم خداست؛ خواه از طريق کتاب و سنّت و ادله تعبّدى اثبات شود، و خواه از طريق عقل. بر اين 

و از  نهيمكى از منابع تشخيص حكم خدا و کاشف از آن است و ما از آن رو به حكم عقل گردن مىاساس، عقل خود ي
داوند ايم آن حكم همان چيزى است که خکنيم که به جهت کاشفيت عقل از اراده تشريعى الهى، دريافتهآن تبعيت مى

هاى فردى، رهاى انسان، در زمينهبا توجّه به اين تفسير و اصطلاح، حكم شرعى همه رفتا از ما خواسته است.
المللى همه مشمول حكم خدا هستند؛ خواه حكم خدا از طريق کتاب اجتماعى، حقوقى، جزايى، داخلى، خارجى و بين

 و سنّت اثبات گردد، و خواه از طريق عقل.
   

جلسه سی و چهارم: جایگاه احکام اسلامی و برتری نظام ما بر سایر 
 هانظام

 و ثانويه و شبهه ضديت احكام ثانويه با اسلام احكام اوليه .1

ت و قوانينى که با لحاظ شرايط زمانى و مكانى وضع مىبرخى تصور مى
ّ
شود، در مواردى، کنند که احكام سلطانى و موق

 عبا احكام اسلام مخالفت دارند؛ اين بدان جهت است که معمولًا افراد تنها احكام اوليه را احكام اسلامى و احكام شر 
 گردند.شوند نيز احكام شرعى محسوب مىهاى ويژه وضع مىدانند، غافل از اين که احكام ثانوى که براى موقعيتمى

ز دارد اند، اسلام يک سلسله احكام ديگرى نيکه: بجز احكام اوليه اسلام که براى شرايط عادى وضع شدهتوضيح اين
 هاى خاص است. برخى از اين احكام ثانويه در کتاباضطرارى و موقعيت اند و مربوط به مواردکه احكام ثانويه نام گرفته

ه ها به عهده ولى امر مسلمين سپرداند و اختيار وضع آنها در منابع دينى ذکر نشدهاند و برخى از آنو سنّت ذکر شده
 .شده است

شرع آمده است و در مواردى  شايان توجه اين است که در مواردى حكم اضطرارى و جايگزين آن حكم اولى درنکته 
حكم ثانوى و اضطرارى در شرع نيامده، اما اين اختيار به ولى امر مسلمين داده شده است که اگر احكام اوليه قابل 
اجرا نبود و موجب عسر و حرج بر مردم گرديد، وظيفه مردم را مشخص کند. پس آنچه را که ولى فقيه، بر اساس موازين 

حكم ثانوى و حكم اسلامى خواهد بود؛ چرا که اسلام به او دستور داده است که در مورد عسر و کند اسلامى، بيان مى
 .حرج که تكليف اوّلى برداشته شده است، او تكليف و وظيفه مردم را مشخص کند

کنند که اسلام فقط همان احكام را دارد، وقتى از پس برخى چون تنها با احكام اوليه اسلام آشنا هستند و تصور مى
شود، طرف ولى امر مسلمين و يا از طرف دستگاه قانونگذارى حكومت اسلامى قانونى برخلاف احكام اوليه تصويب مى
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انون ضدّ احكام شرع و اسلام نيست، بلكه مخالف احكام اوليه گويند آن قانون ضدّ اسلام است. در صورتى که آن قمى
 شوند.شک احكام ثانويه نيز از احكام اسلام شمرده مىاسلام و در شمار احكام ثانويه است و بى

هاى دموکراتيک و برترى نظام هاى نظامها )کاستىآمتيازات نظام ولايت فقيه بر ساير نظام .2

 اسلامى از اين جهت(

 انسجام درونیالف( 
. 1چنانكه قبلًا عرض کرديم، شاکله حكومت مانند يک هرم مثلث القاعده است که از سه رويه تشكيل يافته است: 

. قوه قضاييه. اين ساختار هرم گونه حكومت بخصوص از زمان منتسكيو که تفكيک قوا 1. قوه مجريه و 2قوه مقنّنه، 
دهنده ساختار هرم حكومت سى در نظام ما اين است که همه قواى تشكيلاصل و قاعده اسا .را مطرح کرد ترويج گرديد

ها و گردند. در هرم قدرت، آن نقطه محل التقاء و در هم آميختن همه قواست و قدرتدر ناحيه رأس هرم متمرکز مى
در  و گردند و از آنجاست که قدرت و اختيارات حكومتى تقسيماختيارات قواى حكومتى به نحو بساطت جمع مى

 .شوندگردد و هر کدام از قوا از سلسله مراتبى برخوردار مىهاى گوناگون قانونگذارى، قضايى و اجرايى منتشر مىرويه
هاى گوناگون برخوردار باشد که هاى موجود دنيا، پس از پذيرش اين اصل که شاکله حكومت بايد از رويهدر نظام 

عملًا تمرکز قوا در رأس هرم قدرت شمارند، و قوه مجريه را براى آن بر مىمعمولًا سه رويه قوه مقننه و قوه قضاييه 
ر ها اصل اين است که قواى حكومتى در سه بخش مجزّا از يكديگ؛ يعنى، در آن نظامگرددبدرستى تبيين و توجيه نمى

شته ه قوه مجريه دخالت داتفكيک شوند و نه قوه مجريه در حوزه اختيارات ساير قوا دخالت کند، و نه ساير قوا در حوز 
ظر ساختار گيرد و بسيارى از مسائل که جنبه اجرايى دارند و از نباشند. چنانكه قبلًا گفتيم عملًا اين تفكيک صورت نمى

ها معتبر ها نظارت و دخالت قوه مقنّنه را در سامان گرفتن آنبايد در حوزه قوه مجريه باشند، نظر به اهميت آن
د به شود و با اين که جنبه اجرايى دارد، اما بايالمللى و مهمّى که بين دو دولت منعقد مىعاهدات بيناند. مثل مدانسته

 .کندتصويب قوه مقنّنه برسد و اينجاست که قوه مقنّنه در قوه مجريه دخالت مى
دين ترتيب نونى دارند و بگذارد و ماهيت قاکند و به اجرا مىاز سوى ديگر، هيئت دولت مصوّبات و مقرّراتى را تصويب مى

بخشى از کارکردهاى قانونگذارى به قوه مجريه سپرده شده است و عملًا قوه مجريه در قوه مقنّنه دخالت دارد. 
گانه برروى هم يک هاى گوناگون حكومت و قواى سههاى محدود قوا در يكديگر بدان جهت است که رويهدخالت

 .ها به معناى گسستن اين وحدت استيک کامل آندهند و تفكدستگاه حكومتى را تشكيل مى
گرچه يک نظام حكومتى متشكل از سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه است، ولى اين قوا بايد با يكديگر ارتباط داشته 

بخش کننده و وحدتدهند، بايد يک عامل هماهنگباشند و از آنجا که همه در کل، يک دستگاه حكومتى را شكل مى
هايى به هاى دموکراتيک دنيا، ناهماهنگىود داشته باشد. به جهت عدم وجود اين عامل در بسيارى از نظامبين قوا وج
 ها راهكارهايى راهايى در برخى از نظامشود. براى رفع چنين بحرانخورد و گاهى موجب بحران در کشور مىچشم مى

يجاد هايى بين قوا اهور از حقّ وتو است. و يا گاهى تنشها برخوردار ساختن رئيس جماند که از جمله آندر نظر گرفته
شود و ممكن است کار به جايى برسد که براى مدّتى کشور از داشتن دولت و قوه مجريه محروم گردد و عملًا فلج مى

 گردد. 
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م ادر نظام ولايت فقيه، چنين عاملى در نظر گرفته شده است که در هنگهماهنگی قوا در نظام ولایت فقیه: 
گذارد زند و نمىها را کنار مىکند و با تدبير و درايت بحرانهاى شكننده، کشور را هدايت مىمواجهه کشور با بحران

اند؛ ر تفكيک شدهها از يكديگنظام آسيب ببيند. ما نيز به مانند ساير کشورها قوه مجريه و قوه قضاييه و مقننه داريم و آن
مرکز ها در يک نقطه متکنند و همه اين قدرتو در رأس هرم قدرت با يكديگر تلاقى مىها قواى يک نظام هستند اما آن

شوند و کسى که نقطه مرکزى و اصلى نظام است و در رأس هرم قدرت قرار دارد، ولى فقيه است که به همه قوا مى
 .بخشدوحدت و يكپارچگى مى

ه هماهنگ کننده و عامل وحدت قوا باشد و يا اگر هم محورى ها که يا برخوردار از محورى نيستند کبرخلاف ساير نظام 
اشراف نقطه  گانه تحت رهبرى وباشد، در نظام ولايت فقيه قواى سهبينى شده بسيار ضعيف و کمرنگ مىها پيشدر آن

حكام ا مرکزى نظام؛ يعنى، ولايت فقيه قرار دارند و او هم حافظ قانون اساسى است و هم مواظب و مراقب است که از
گانه کننده بين قواى سهها، اهداف و آرمانهاى انقلاب تخلّفى صورت نگيرد؛ و همچنين نقش هماهنگاسلامى، ارزش

 گيرد.کند و جلوى اختلاف و تنش را مىرا دارد و همه را به هماهنگى، وحدت، دوستى و همدلى دعوت مى
 ب( ضمانت اجرایی درونی و روانی

ها وجود ضمانت اجرايى درونى و روانى است که در آحاد مردم وجود دارد، و اين ضمانت اير نظامامتياز دوم نظام ما بر س
آيد. اجرايى درونى در پرتو احساس وظيفه شرعى در اطاعت از مقرّرات و قوانين اين نظام و دولت اسلامى به وجود مى

بر مردم  ها قوانين با قدرت و زورريب به اتفاق نظامها وجود ندارد و در اکثر قچنين ضمانت و کنترل درونى در ساير نظام
 .کنندشود و هر کجا که مردم احساس آزادى بيشتر و کنترل کمترى کنند، شانه از زير بار قوانين خارج مىتحميل مى

نظم و انضباط ظاهرى در کشورهاى غربى در سايه حاکميت سيستم پيشرفته کنترلى حاصل آمده که مردم را ملزم به 
ب افراد اى که در غر تواند تخلّف کند. عامل عمدهکند و کمتر کسى مىها را وصول مىکند و مالياتعايت قوانين مىر 

سازد، عامل بيرونى و ترس از جريمه، زندان و مجازات است. اما در نظام اسلامى، غير مدار و مطيع قانون مىرا قانون
جريمه که البته وجود دارد، عامل مهمّ ديگرى نيز وجود دارد که آن  از اين عامل کنترل بيرونى و ترس از مجازات و

. اين عامل ناشى از کنترل درونی و نظارت درونی افراد در انجام مقرّرات و قوانینعامل عبارت است از 
ود شرعى خايمان مردم به لزوم اطاعت از مقرّرات و قوانين دولت اسلامى است و به واقع مردم انجام مقرّرات را وظيفه 

 دانند.مى
 ترین مراتب تقوا و شایستگیج( برخورداری رهبری از عالی

هاى ىترين مراتب تقوا و شايستگها اين است که مقام رهبرى بايد برخوردار از عالىامتياز سوم نظام ما بر ساير نظام
ردم او را تجلّى و نمودى از اخلاقى و عظمت شأن و قداست باشد؛ چون ايشان جانشين پيامبر و امام زمان است و م

 شناسند.شخصيت امام زمان مى
ها هاى اخلاقى که رهبرى در نظام ما از آنهاى دنيا، مسؤولان عالى رتبه برخوردار از شايستگىدر هيچ يک از نظام 

 هستند.باشند؛ و حتّى رهبران بعضى از کشورها سر تا پا آلوده به فساد اخلاقى و گناه برخوردار است نمى
 هاد( رعایت مصالح معنوی و واقعی انسان
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خداوند  هاست: ما معتقديم کهها رعايت مصالح واقعى انسانترين امتيازات نظام ما بر ساير نظامدر نهايت، از جمله مهم
عه مخواهيم که همان مصالحى که خداوند در نظر گرفته در جاشناسد و ما مىها را مىبهتر از ديگران مصالح انسان

 شود. تحقق يابد، و اين مهم جز در سايه عمل به احكام و قوانين دينى تأمين نمى

 جلسه سی و پنجم: نسبت آزادی با قوانین و دولت

 شبهه ناسازگارى نصب حاکم با آزادى و دموکراسى .1

نيز يا  گردد، مجرى قانون همان طور که قانون يا بايد مستقيماً توسط خداوند وضع شود و يا بايد با اذن و اجازه او وضع
بايد مستقيماً از طرف خداوند تعيين شود و يا بايد مأذون از طرف خدا باشد؛ و به هر حال نظام حكومتى، اعم از قوه 
مقننه، مجريه و قضاييه، بايد مستند به اذن الهى باشد و در غير اين صورت از نظر شرعى و دينى مشروعيتى نخواهد 

رديم که مجرى قانون يا بايد از سوى خدا تعيين گردد و يا بايد مأذون از طرف او باشد، حقّ انتخاب داشت. اگر ما معتقد گ
ايم که از پيش خود حاکمى را برگزينند؛ و اين با روح دموکراسى و ايم و به مردم اجازه ندادهو گزينش مردم را سلب کرده

 .سالارى ناسازگار استمردم
 ارى درونى با آزادىگذعدم منافات نظام ارزش .2

ريزى پس هر انسانى از يک نيروى باطنى و درونى برخوردار است که يک دستگاه ارزشى عمومى و همگانى را پى
ها شمارند، و چنانكه گفتيم، همه انسانها کارهايى را خوب و کارهايى را بد مىکند و بر اساس آن، همه انسانمى

سى را سراغ نداريم که راستى را بد بشمارد. همچنين همه معتقدند که ظلم و شمارند و کراستى و عدالت را نيكو مى
ها در ارائه ترديد عقل و نيروى باطنى انسانها را نيكو بشمارد. بىتوان سراغ گرفت که آندروغ بد است و کسى را نمى

ارد و با توجه به امل بيرونى ندگونه بايدها و نبايدها مستقل است و نيازى به کمک عاين دستگاه ارزشى و تشخيص اين
 .کندتشخيص خود توصيه و فرمان صادر مى

کند که چه کارهايى خوب است و چه کارهايى بد است، بنوعى يک سلسله الزاماتى را براى اما اين که عقل ما درک مى
دهد که از ما فرمان مىکند؛ يعنى، عقل و وجدان به سازد، و اين الزامات آزادى تكوينى ما را محدود مىما مطرح مى

 دل باش.گويد ظلم نكن و عاتوانيم به ديگران ظلم کنيم، ولى عقل مىهاى خود استفاده نكنيم: ما مىبرخى از آزادى
د شود، مستنهاى اخلاقى که از سوى وجدان و عقل عملى اعمال مىاز آنجا که بايدها و نبايدها و الزامات و محدوديت 

آيد. هيچ کس نگفته عقل و وجدان با اين امر ن اوست، ضدّ آزادى و مخالف آن به حساب نمىبه انسان و عقل و وجدا
ها آزادى انسان را سلب کرده است. بواقع، انسان با تبعيت از عقل خود که يک نيروى درونى ها و ايجاد محدوديتو نهى

ها با الزامات وجدانى محدود شدن آزادىهايش را محدود کرده است. است و از خارج به او تحميل نشده است، آزادى
گويد فلان غذا را نخور، چون برايت ضرر دارد دهد و مىو عقل عملى، به مانند دستورى است که پزشک به انسان مى

 و فلان دارو را مصرف کن تا بهبودى يابى.
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 نسبت تكاليف و دستورات دينى با آزادى .3

آيا دستورات دينى و اوامر و نواهى شرعى که از سوى خداوند صادر شده شود اين است که سؤالى که اينجا مطرح مى
خواهد صبح بلند شود و نماز بخواند، اما خداوند به او فرمان کند؟ مثلًا کسى نمىاست، آزادى انسان را محدود نمى

 دهد که برخيز و نماز بخوان.مى
پشتوانه اجرايى نداشته باشد، همانند اوامر و نواهى عقلى و پاسخ اين است که اين دستورات و اوامر و نواهى مادام که  

شود. يعنى وقتى شارع به من فرمود: نماز بخوان، اگر من نماز نخواندم، وجدانى است و موجب سلب آزادى انسان نمى
يه باشد صکارى با من نداشته باشد و مرا مجازات و تعذيب نكند در اين صورت که اوامر و نواهى شرعى تنها در حد تو

دهد ها ضامن اجراى بيرونى ندارد و عامل بيرونى مرا تحت فشار قرار نمىشود، زيرا اين توصيهآزادى من مخدوش نمى
 که کارى را انجام بدهم و يا از انجام کارى خوددارى کنم؛

شود، ىتوصيه اکتفا نم ها تنها به صرف يکاما واقعيت اين است که اوامر و نواهى شرعى الزام عملى نيز دارند و در آن
 کند.برد و عذاب مىدهد که نماز بخوانيم، اگر نماز نخوانيم ما را به جهنم مىبلكه وقتى خداوند دستور مى

 اند، با اوامر و نواهى اخلاقى وپس اوامر و نواهى شرعى که با پشتوانه انذار و بيم از عذاب دنيوى و اخروى صادر شده 
هاى انسان را محدود کرده او را تحت فشار شوند فرق دارند و آزادىلى و وجدان صادر مىعقلانى که از سوى عقل عم

 .دهندقرار مى
اما اين که دليل و حكمت صدور اوامر و نواهى از سوى خداوند چيست و چرا خداوند ما را ملزم به بايدها و نبايدهاى 

 :کنيم که عرض مىشرعى کرده است بايد در علم کلام بدان پرداخته شود و اجمالاً 
ها به سعادت برسند و راه سعادت را به خواهد که انسانکرانش مىخداوند بر اساس لطف عميم و رحمت و فضل بى 

گاهاها معرفى کرده است و در راستاى آن، تكاليف و دستوراتى را براى ما معين کرده است تا با انجام آنآن نه در ها آ
ها طريق راستين سعادت را بشناسيم. طبيعى است که اين انذارها و تهديدها و در پرتو آنمسير سعادت خود قدم برداريم 

ت ما در عدم انحراف از مسير سعادت مى
ّ
گردد و اگر الزامى در کار نبود، ما وظايفمان موجب هشيارى ما و توجه و دق

مانديم. پس لغزش از مسير سعادت باز مى داديم و با رفتار ناصحيح خود و آلوده گشتن به گناه ورا بخوبى انجام نمى
 خواهد که ما به وسيله انجام تكاليف شخداوند بر اساس لطف خود، مى

 نسبت حدود و تعزيرات با آزادى .4

چرا خداى متعال دستور داده است که در اين دنيا در حق برخى از گنهكاران حد جارى شود و اساساً چرا حدود و تعزيرات 
 ست؟را تشريع کرده ا

دارد. قوانين  شود که قوانين کيفرىاين سؤال تنها متوجّه دين نيست، بلكه متوجّه اصل قوانين کيفرى و هر نظامى مى 
ارت به يازند و يا خسکنند و مثلًا به مال کسى دست مىحقوقى در مورد کسانى است که به حقوق ديگران تجاوز مى

نند. در اينجا اگر شاکى خصوصى وجود داشت، از متخلّف و رساسازند و يا کسى را به قتل مىبدن کسى وارد مى
شود. اما در مورد همه قوانين کيفرى کند و در نتيجه مجرم به جريمه و يا مجازاتى محكوم مىجنايتكار شكايت مى
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 ر خلافتواند عليه کسى که بالعموم مىبراى جلب و مجازات مجرم نيازى به شاکى خصوصى نيست و دادستان و مدّعى
 .گرددقوانين و مصالح کشور عمل کرده شكايت کند و در صورتى که متّهم محكوم شود، مجازات مى

دهند که قوانين کيفرى و حقوقى داشته باشند و ها مىهاى اجتماعى و دولتها اين حق را به نظامعملًا همه انسان 
ا سراغ نداريم که قوانين کيفرى و حقوقى، هاى خاصّى را وضع و اجرا کنند. ما هيچ ملّتى ر براى مجرمان مجازات

 جريمه، زندان و مجازات براى متخلّفان نداشته باشد، و کسى هم اعتراضى ندارد.
 نفى آزادى مطلق در پرتو وجود دولت و قوانين .5

 زگويند هيچ دولتى حقّ تعيين مجازات و ايجاد محدوديت براى مردم ندارد چون در اين صورت مردم اکسانى که مى
شوند؛ اما اگر مجازات و محدوديتى در ها وارد شده است، مرتكب خلاف نمىترس مجازات و به جهت فشارى که بر آن

 دادند، چه آن کار نيكو باشد و چه بد.خواستند انجام مىکار نبود، آزادانه هر کارى مى
اند ردهاز پيش خود آن اصل را مطرح ک گوييم: اشكال فوق بر پايه اصل آزادى مطلق استوار است که برخىدر پاسخ مى 

کنند که انسان بايد، در اين دنيا، کاملًا آزاد باشد و هيچ محدوديت و فشارى نبايد بر او تحميل و بر اساس آن تصور مى
 شک این اصلْ غیر منطقی و نزد هر انسان برخوردار از عقل و شعور مردود و غلط است.بیشود. 

معناى انكار مدنيت و پذيرش توحّش و نظام جنگل است. اگر انسان موجود مدنى است،  پذيرش اصل آزادى مطلق به 
 بايد برخوردار از نظام اجتماعى باشد و بايد افراد حقوق يكديگر را رعايت کنند و بايد قوانين و مقرّراتى وجود

ين بپردازد. بايد به ضمانت اجراى قوان هايى در نظر گرفته شود و دولت نيزداشته باشد و براى متخلّفان از قوانين مجازات
ها را براى اجراى عملى و کارى و يا ترک کارى تحت بواقع، مفهوم آزادى مطلق و اين ادّعا که هيچ کس نبايد انسان

   فشار قرار دهد، انكار ضرورت وجود دولت است و التزام به اين است که نبايد دولتى وجود داشته باشد.
 

 رت قاطعیت در اجرای مقرّرات اسلامیجلسه سی و ششم: ضرو

 . سه اشكال به دموکراسى1

 اشکال اول
تواند حقّ وضع و تصويب قوانين کيفرى و جزايى را به حكومت واگذار کند زيرا جان انسان از آنِ خداست و انسان نمى

دن به سيب و زيان رسانکسى حقّ صدمه واردکردن به آن را ندارد. حتّى بر اساس بينش دينى و فقهى ما انسان حقّ آ
 بدن خويش را ندارد.

 اشکال دوم
 ها تصميم بگيرد، چطوراند که از جانب آناند و آن را وکيل خود نساختهکمتر از نيمى از مردم به حكومت رأى نداده

د و رانمىها حكم ها را دارد و به چه حقّى بر آنحكومت حقّ وضع قوانين و مقرّرات مربوط به حوزه زندگى اجتماعى آن
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پردازد؟ پس هيچ راه عقل پسندى براى اين که حكومت به زور ها مىدر صورتى که تخلّفى از آنان سر زد، به مجازات آن
اند حكومت کند و با تحكم و تحميل، آنان را ملزم به اطاعت و فشار بتواند بر مخالفان و کسانى که به آن رأى نداده

 .خويش کند، وجود ندارد
 اشکال سوم

را براى  اىاثر سازد. پس اگر کسى نمايندهموکل حق دارد که وکيل خود را عزل کند و يا تصميم و رأى او را لغو و بى
مجلس انتخاب کرد و سپس از رأى خود برگشت، بايد بتواند آن نماينده را از مقام خود عزل کند. بعلاوه، وکيل حق دارد 

رأى دهد و حق ندارد بر خلاف نظر موکلان خويش رأى دهد. حال وقتى تنها به آنچه مورد خواست و نظر موکل اوست 
 ه آنکه:نتیجگذارد؟ همه مردم و يا نيمى از مردم مخالف تصويب قانونى هستند، حكومت به چه حقّى آن را به اجرا مى

 پسندى براى مشروعيت دموکراسى وجود ندارد. ملاک عقل
 مشروعيت حكومت در اسلام .2

ها را آفريده، حقوقش بر انسان از حقوق ديگران گويد: خدايى که جهان، تو و همه انسانمى، عقل مىاز ديدگاه اسلا
ها را ادا کند. حال خدا، اگر کسى را براى اجراى احكام و قوانين خود معين کرد، تر است و انسان بايد آنبيشتر و عظيم

پذيرش مردم نيست. خداوند حقّ حكومت و ولايت بر مردم  کند و ديگر نيازى به پذيرش و يا عدماو مشروعيت پيدا مى
را به پيامبر، امام معصوم و يا جانشين امام معصوم واگذار کرد، او حق دارد احكام الهى را، در جامعه، پياده کند؛ چون 

 .ها از اوستها، حقوق و زيبايىاز ناحيه کسى نصب شده است که همه هستى، همه خوبى
درون نظريه حكومت اسلامى که بر اساس آن حاکم اسلامى از طرف خداوند حقّ اجراى قوانين و احكام بنابراين، در  

تواند با مجرمان و متخلّفان برخورد کند و آنان را به مجازات برساند، هيچ نوع تعارض وجود ندارد و الهى را دارد و مى
 آن نظريه منطبق با اصول عقلانى است.

 خشونت

 !خشونت مطلقاً مذموم و محكوم استگويند مرتب مى
آرى، ما نيز قبول داريم که خشونت ابتدايى مذموم و محكوم است، اما آيا خشونت براى رفع خشونت و خشونت براى 

کشى، آشوب، تجاوز به حقوق، جان، مال و ناموس مردم؛ و بالاتر از همه خشونت براى جلوگيرى از ظلم، ستم، آدم
لام که همه هستى مسلمانان فداى آن باد هم محكوم است؟ مسلماً چنين خشونتى نه تنها جلوگيرى از خيانت به اس

 محكوم و مذموم نيست، بلكه لازم و خواست هر مسلمانى است.
گويند اسلام با خشونت مخالف است، بگوييد اسلام با کدام خشونت مخالف است؟ يک سلسله مفاهيم مبهم را به مى 

د و طلبى، ايثار و شجاعت را از مردم بگيرنکنند تا حقايق را بپوشانند، تا روح شهادته مىهاى مطلق عرضعنوان ارزش
 به جاى آن عدم حسّاسيت، عدم تعصّب و غيرت دينى و ملّى و روحيه تساهل و تسامح را در مردم رواج دهند. 

ا به آنان و مردم را هدايت کرد و راه ر  بنابراين، قبل از اين که حكومت اسلامى استقرار يابد، بايد به روشنگرى پرداخت 
نمود. در اين مرحله، نبايد با درشتى با مردم سخن گفت، نبايد با خشونت و اِعمال قوه قهريه در پى تحقّق حكومت 

 اسلامى بود.
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د نوقتى بر اساس اراده الهى حكومت اسلامى تشكيل شد، بايد احكام و قوانين اسلامى در جامعه اجرا گردد و به مان 
هاى ديگر در مواردى بايد از قوه قهريه استفاده کرد، حكومت بايد از ابزارهاى لازم جهت برخورد با متخلّفان حكومت

برخوردار باشد، بايد براى متخلّفان و مجرمان زندان، جريمه و مجازات در نظر بگيرد و بايد از نيروهاى نظامى و 
وصيه تواند تنها به تهاى داخلى استفاده کند؛ و حكومت نمىآشوب جهت مبارزه با دشمنان خارجى و سرکوبانتظامى

پس از آن که حكومت اسلامى و حكومت حقّى تشكيل شد و مردم آن حكومت را پذيرفتند و با آن  اخلاقى اکتفا کند.
انى سبيعت کردند و حكومت مشغول اجراى احكام و قوانين اسلامى و رسيدگى به امور کشور و مردم گرديد، اگر ک

ها مبارزه کرد. چنانكه در فقه اسلامى آمده است که در برابر آشوبگران که اصطلاحاً آشوب و شورش کردند، بايد با آن
رجاى ها را سشوند، جهاد واجب است. چنانكه على )عليه السلام( با آشوبگران مبارزه کرد و آنناميده مى« اهل بغى»

 .خود نشاند
  

 افی بحث خشونتجلسه سی و هفتم: کالبد شک

چون در اسلام  اند.از ديرباز دشمنان، اسلام را دين خشونت و دينى که با زور شمشير گسترش يافته است معرفى کرده
آيين جهاد و مبارزه با دشمنان محترم شمرده شده و در قرآن آيات فراوانى درباره جهاد وجود دارد و اساساً جهاد به عنوان 

ن خشونت اند که اسلام ديشمرده شده است. با سوء استفاده از اين مطلب، چنين القاء کرده يكى از واجبات و فروع دين
 است و در هنگام گسترش اسلام، مردم بزور و فشار به اسلام گرويدند. 

ن کند، در عيها مىاما در ارتباط با دين و گسترش و دفاع از آن: اسلام در قرآن ابتدا دعوت به هدايت و ارشاد انسان
جنگند و دهد که با آنان بحال اگر کسانى جلوى نشر دعوت انبياء بخصوص پيامبر اسلام را گرفتند؛ قرآن فرمان مى

ها را کنار بزنند. از اين رو، در عصر پيامبر و معصومان جهاد ابتدايى واجب گرديد، براى آن خارهاى سر راه هدايت انسان
ت که او گردد، مسأله اين نيسين اساس، وقتى پيامبر اسلام مبعوث مىاين که موانع هدايت مردم برداشته شود. بر ا

 تواند؛ بلكه واقعيت آن است که پيامبر براىتواند در امور داخلى کشورهايى چون روم و ايران دخالت کند و يا نمىمى
يامبر اگر با دعوت پهاى روى زمين مبعوث شده، پس هر کسى، حتّى پادشاه ايران و قيصر روم نيز، هدايت همه انسان

 مخالفت کرد، وظيفه پيامبر است که با آنان بجنگد. 
يمَ 

َ
هُمْ لَا أ ةَ الْكفْرِ إِنَّ يمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِى دِينِكمْ فَقَاتِلُوا اَئِمَّ

َ
هُمْ ينْتَهُونَ وَإِنْ نَكثُوا أ  انَ لَهُمْ لَعَلَّ

بِى جَاهِدِ الْ  يهَا النَّ
َ
مَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يا أ وئهُمْ جَهَنَّ

ْ
ارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيهِمْ وَمَأ  كفَّ

نَّ اللَّ 
َ
ارِ وَلْيجِدُوا فِيكمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أ ذِينَ يلُونَكمْ مِنَ الْكفَّ اتِلُوا الَّ

َ
ذِينَ امَنُوا ق يهَا الَّ

َ
قِينيا أ  هَ مَعَ الْمُتَّ
 

 نتيجه گرفتيم که
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تر است و بر غضب او پيشى کند هم رحمت دارد و هم غضب، و گرچه رحمتش افزونخدايى که اسلام معرفى مى اولاً 
گناهان  اى از اقوام که برگيرد، اما چنان نيست که رحمت خداوند غضب او را نفى کرده باشد چنان که خداوند بر پارهمى

 .خود ساختخويش اصرار ورزيدند، غضب کرد و آنان را گرفتار عذاب 
دا خواهد که نسبت به دشمنان خثانياً، اسلام احكام تند و خشنى عليه دشمنان و معاندان با اسلام دارد و از مردم مى 

 صريحاً اظهار نفرت و اظهار برائت کنند. 
  

 جلسه سی و هشتم: ادامه بحث خشونت

 .بررسى معادل واژه خشونت در قرآن1

« خشونت»بندى کنم: اصولًا واژه حثى که راجع به خشونت و فروعات آن ارائه داديم جمعدانم که از مبادر اينجا لازم مى
گردد، به معناى درشتى و زبرى است، و در مقابل آن اى عربى است و در زبان و ادبيات فارسى نيز استعمال مىکه واژه

لكه به کار نرفته است، ب« خشونت»واژه « لين»باشد. در قرآن، در مقابل واژه است که به معناى نرمى مى« لين»واژه 
 به کار رفته است؛ و در واقع، آن دو مترادف هستند. « غلظت»واژه 

وا مِنْ حَوْلِک هِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ  فَبِما رَحْمَة مِنَ اللَّ
 از نگرش غربى و اسلامى« تولرانس»مفهوم تحمّل و  .2

عمال است که در زبان انگليسى است« تولرانس»رود، برگردان و ترجمه واژه که در مقابل خشونت به کار مى« تحمّل» واژه
اى که نبايد از آن غفلت داشت اين است که گاهى اين مفاهيم وارداتى فرانسوى است. نكته« تالرنس»گردد و يا مى

ها بارهاى ارزشى متناسب با فرهنگى که آن اصطلاح در در آن اى هستند وداراى حدود و قيود و بارهاى معنايى ويژه
نيز  رود، يک بار ارزشى مثبت و يا منفىاى به کار مىآن شكل گرفته، اِشراب شده است. يعنى وقتى در فرهنگى واژه

خود را از  رزشىگردد، بار ادربر دارد، اما وقتى آن واژه به فرهنگ ديگرى ـ که با فرهنگ مبدء بيگانه است ـ منتقل مى
 کند.دهد، و يا بالعكس بار ارزشى جديدى از زبان دوم کسب مىدست مى

شود، ما قبل از آن که به طور مطلق آن را مطلوب معرفى از فرهنگ غرب وارد ادبيات ما مى« تولرانس»پس وقتى واژه  
ه معنى و ادبيات غرب اين واژه به چ کنيم، بايد به خاستگاه آن توجه کنيم و ريشه آن را پيگيرى کنيم و بنگريم در

 اى اين واژه در فرهنگ غرب رايج گشته است وبرخوردار از کدام بار ارزشى مثبت و يا منفى است و اساساً با چه انگيزه
م هواند؟ و نيز بنگريم که آيا پس از انتقال آن واژه در مفاى آن را به فرهنگ و ادبيات سياسى ما منتقل کردهبا چه انگيزه

 آن تغييرى ايجاد شده است و يا نه؟
هاى فرهنگ مدرن غربى است که پس از رنسانس بتدريج رشد کرد و قبول عام از جمله ارمغان« تولرانس»مفهوم  

بايد  يابى مفهوم تولرانسشود. براى ريشههاى اصلى فرهنگ الحادى غرب شناخته مىيافت و امروز يكى از مشخصه
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هاى اجتماعى، هاى اخلاقى، ارزشها ـ اعم از ارزشفرهنگ مسلّط غرب همه ارزشعرض کنيم که اولًا: در 
ابع ها تهاى حقوقى و سياسى ـ امور اعتبارى هستند و ريشه عقلانى و واقعى ندارند. به عبارت ديگر، ارزشارزش

 هاى اعتبارى قراران ارزشهاى مردم هستند. ثانياً: اعتقادات و باورهاى دينى را نيز در شمار همها و سليقهخواست
 :دهندها را در حدّ يک سليقه تنزل مىبينند و آنها آزاد مىها و يا طرد آندهند و فرد را در گزينش آنمى

هاى دينى به مراتب از جان، مال و ناموس و بستگان عزيزتر اما از ديدگاه اسلام و فرهنگ اسلامى، مقدّسات و ارزش 
 است.

  

 های دینیها و گزارهانگاری ارزشاوشی در نظریه نسبیجلسه سی و نهم: ک

 سه رويكرد در نسبيت معرفت .1

 به چه معناست؟ « نسبى»و « مطلق»شود که اساساً در اينجا چند سؤال جدّى مطرح مى
 الف( رویکرد اول در نسبیت معرفت

از نام « فسطهس»اند و کلمه کردهشناسى( سوفسطاييان که از حدود پنج قرن قبل از ميلاد در يونان زندگى مى)معرفت
كيک گردد و هر چيزى قابل تشها گرفته شده، بر آن بودند که هيچ اعتقاد جَزمى و يقينى براى انسان حاصل نمىآن

 است. 
توان اعتقاد يقينى داشت و اساساً مسير حصول معرفت به چيز نمى آيا منظورشان اين است که به هيچ دو احتمال:

يابيم که منطقاً به آن يقين داشته باشيم، و يا منظورشان اين اى را نمىواقع به روى انسان مسدود است و ما هيچ گزاره
 توان معرفت يقينى داشت؟ ها نمىاست که به برخى از قضايا و گزاره

گردد،، اى، اعتقاد يقينى براى انسان حاصل نمىست که در هيچ مورد و در هيچ قضيه و گزارهها اين ااگر منظور آن 
کنيم که آن ادعا نه با فطرت انسان سازگار است ونه با هيچ يک از اديان عالم. اصلًا براى ما به اجمال عرض مى

 ره زمين وجود دارد، يا ندارد؟دانم که کباورکردنى نيست که در دنيا انسان عاقلى باشد که بگويد: من نمى
  

 ها(ب( رویکرد دوم در نسبیت معرفت )نسبیت ارزش
ها علوم تجربى و علوم عقلى و رياضيات تا حدّى برخوردار از قضاياى يقينى، قطعى و مطلق هستند و تنها از نظر آن

بايد و نبايد  که خوب و بد و قضاياى علوم عملى ـ يعنى علوم ارزشى، دستورى و تكليفى ـ نسبى هستند. يعنى آنجا
ها و تكاليف عملى براى اثبات مدعاى خود، سخنان فريبنده ها نسبى هستند. مدّعيان نسبيت ارزشمطرح است، گزاره

آيد و در نگريم که در کشورى کارى خوب و پسنديده به شمار مىگويند: ما مىدهند. مثلًا مىاى ارائه مىو گمراه کننده
دها و هاى علومى که خوب و بد و بايگيرند که قضايا و گزارهن کار، زشت و ناپسند است. نتيجه مىکشور ديگرى هما
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هستند  هاى مدنى و اجتماعى نسبىکنند؛ مثل علم اخلاق، علم حقوق و يا ساير علوم مربوط به حوزهنبايدها را بيان مى
ه چيزى مطلقاً و همه جا خوب است و يا چيزى مطلقاً توانيم بگوييم کها وجود ندارد و نمىو هيچ ملاک مطلقى در آن
ا هها بد است. دليل قابل ارائه براى عمومشان همان چيزى است که عرض کردم، البته آنو در همه جا و در همه زمان

 .ها نيستاند که در اينجا مجال پرداختن به آنترى نيز ذکر کردهدلايل فنّى
يدها و نبايدها متغير و تابع شرايط زمانى و مكانى هستند؛ اما اين بدان معنا نيست که ما نيز قبول داريم که برخى از با

ما  ها مفاد قضيه سالبه جزئيه است نه سالبه کليه، بر اين اساسهيچ ارزش مطلقى نداريم. يعنى اثبات نسبيت ارزش
توانيم ارزش مطلق اى ما اين است که ما مىادع  .ها را ثابت کنيماى از ارزشتوانيم نسبيت و مطلق نبودن پارهتنها مى

شود که بگويد توانيم به برخى از قضاياى ارزشى اعتقاد مطلق داشته باشيم. آيا شخصى يافت مىداشته باشيم، مى
گويد که ظلم در برخى جاها خوب و پسنديده است؟ عدالت در برخى از موارد و يا جوامع بد است؟ و يا هيچ عاقلى مى

از هر چيزى که ظلم است بايد احتراز و دورى »ست در مصداق عدل و ظلم اشتباه شود اما در اين کبرى که بله ممكن ا
ادعاى ما اين نيست که همه مفاهيم ارزشى  ترديدى نيست. اين قضيه مطلق و کلّى، ثابت و تغييرناپذير است.« جست

 ها مطلق هستند. گوييم برخى از ارزشمطلق هستند، بلكه ما مى
 هابودن برخی از ارزشک مطلقملا

لى اى مطلق است و يا نسبى است؟ پاسخ اجماشود اين است که ما از کجا بدانيم که قضيهسؤالى که اينجا مطرح مى
، اى که به صورت صحيح از قضاياى بديهى استنتاج شده باشدپرسش فوق اين است که هر قضيه بديهى و يا قضيه

سرانجام به بديهى  اند وهى نيستند و يا به صورت صحيح از بديهيات استنتاج نشدهمطلق است. ولى قضايايى که بدي
ها اى آنهايى که مبنها نيز صادق است: ارزشبندى عيناً در مورد ارزشباشند. همين تقسيمانجامند، نسبى مىنمى

نه عقلى دارند و قابل هايى که پشتوااحساس، عاطفه، تخيلات، عادات و قراردادهاست نسبى هستند؛ اما ارزش
ش خدا باشند. مثلًا پرستها اقامه کرد، مطلق مىبودن آنتوان برهان عقلى بر ارزشىباشند و مىاستدلال عقلى مى

اس است دارد، بر اين اسيک ارزش است که هميشه و به طور مطلق مطلوب و پسنديده است و هيچ گاه استثناء بر نمى
و حقيقى انسان عبادت خداوند است. در مورد مفاهيم ارزشى اجتماعى نيز عدالت  گوييم: راه تكامل واقعىکه مى

دارد، و در مقابل ظلم هميشه و در همه جا بد و ناپسند است. هميشه خوب است و اين حكم هيچ گاه استثنا بر نمى
 .هاى مطلق نيز داشته باشيمتوانيم ارزشپس ما مى

 معرفت دینی( ج( رویکرد سوم در نسبیت معرفت )نسبیت
نفس  هاى دينى نيز تابع مصالح و مفاسد واقعى وگويند ما نيز قبول داريم که دين ثابت و مطلق است و ارزشبرخى مى

توانيم دانيم. اما ما به دين واقعى و مطلق دسترسى نداريم و نمىالامرى و ثابت هستند و واقعيت دين را مطلق و ثابت مى
. چيزى که در دسترس و در اختيار ماست معرفت و شناخت ما از دين است و آنچه را ما به با آن ارتباطى داشته باشيم

دهيم، در واقع شناخت و برداشتى است که ما از دين داريم و ممكن است ديگران عنوان دين به ديگران ارائه مى
ت خود انيم، اما شناخت و معرفدشناخت و برداشت ديگرى از دين داشته باشند. گرچه ما اصل دين را ثابت و مطلق مى

http://politicalknowledge.blog.ir/


 «نظريه سياسى اسلام»تلخيص 
 نمايقتحق يينهآ يااسطوره،  ينىجلسه چهلم: معارف د

 - شماره اثر: 
 116شماره صفحه: 

 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 

دانيم و معتقديم که کسى نبايد شناخت و برداشت دينى خود را مطلق بداند و فكر خود را از دين تغييرپذير و نسبى مى
 .را بر ديگران تحميل کند

بودن معرفت و شناخت دين معروف گشته است، مروّجان اين نگرش اين گرايش سوم در نسبيت که به عنوان نسبى 
 اند.را براى آن برگزيده« قبض و بسط شريعت»عنوان 

اى که قضيه هر« قبض و بسط شريعت»کنيم که آيا در نظر معتقدان به نظريه ابتدا اين سؤال را مطرح مى بررسی:
 تواند چند تفسير، برداشت و قرائت داشته باشد؟ يا تنها برخى از قضاياى دينى داراى تفاسيرشود، مىدر دين مطرح مى

خى اند، تنها اختلاف برداشت و تفسير را در بر ها بدان تمسّک جستههاى مختلف هستند؟ غالب دلايلى که آنو قرائت
هاى دهند و آن را به کلّ حوزه دين و همه گزارهها اين دليل خاص را تعميم مىکند؛ اما آنهاى دينى اثبات مىاز گزاره

. از جمله هاى متفاوت هستندها و برداشتهاى دينى قابل قرائتهمه گزاره گيرند کهدهند و نتيجه مىدينى سرايت مى
 .دلايل ايشان اختلاف فتاواى مجتهدان و فقهاء است

اى که به او شود که شما ادعا کنيد که حتّى معرفت پيغمبر )صلى الله عليه وآله( از وحىاين تفاوت فتاوى دليل نمى
 هاى بشرى است و خطا بردار است! يز از مقوله معرفتشده مطلق نيست؛ چون معرفت پيغمبر ن

 وجودهاى مختلف وجود داشته باشد، اين است که پاسخ اين سؤال که تا چه اندازه در دين ممكن است قرائت
آن هم در  .های مختلف تنها در حوزه مسائل فرعی دین پذیرفته است، نه مسائل اصلی دینقرائت
ل . بعلاوه، در حوزه مسائمسائل قطعی و اجماعی و اتّفاقیها وجود دارد، نه که امكان اختلاف در آن ظنّیمسائل 

معتبر است، نه هر کسى که تازه از راه رسيده  نظر متخصّصان و صاحب نظران دینیفرعى و ظنّى دين تنها 
 است.

ر دل ظنّى و متشابهات دين پذيرفته است، هاى مختلف تنها در حوزه مسائنتيجه آن که اختلاف نظر و وجود قرائت 
مسائل قطعی اسلام، محکمات، ضروریات، بینات اسلام تنها یک قرائت وجود دارد و آن قرائت 

 .هاى متفاوت نيستو در آن عرصه مجالى براى اختلاف نظر و تشكيک و ارائه قرائت خداوند و پیامبر اوست

 نمایقتجلسه چهلم: معارف دینی اسطوره، یا آیینه حق

 . زبان دين1

زبان  نما،نماست و يا زبان دين سمبليک، رمزى و زبان اسطوره است. از جمله زبانهاى غير واقعآيا زبان دين واقع
هاى اخهها و ششود و همچنين در برخى از رشتهسمبليک و رمزى است که در بسيارى از علوم از اين زبان استفاده مى

اى هندسى ها و فرمولهگردد. نمونه آشكار آن، مثالبراى حكايت و بيان حقايقى استفاده مىمعارف انسانى از اين زبان 
ها از واقعيت خارجى حكايت ها و مثالترديد اين علايم، فرمولباشند. بىمى «y» و «x» و رياضى و علايم جبرى، چون

غير  هاى زبانهاىشعر نيز از گونهکنند و تنها رموزى هستند براى يک سلسله حقايق علمى. همچنين زبان نمى
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خواهد از مى و مطرب واقعى سخن گويد، نمىنماست. وقتى شاعر، در اين زبان، از مى و مطرب و ساقى سخن مىواقع
بگويد، بلكه هدف شاعر و عارف از به کار بردن زبان شعر که يک زبان کنايى است، بيان مطالب ديگرى است که در 

 .ذهن او وجود دارد
نما و زبانهاى غير واقع نما، و زبان دين را در شمار کنند: زبانهاى واقعها را به دو دسته تقسيم مىطور کلّى زبان به 

وره گويند و شبيه زبان اسطهاى خارجى سخن نمىنما نيستند و از حقايق و واقعيتدهند که واقعهايى قرار مىزبان
 هستند.

ص اند که هر کس بر حسب تشخيهاى قرآن به اين هدف بيان شدهما نيست و گزارهنکنند که زبان قرآن واقعادّعا مى 
خود چيزى از آن درک و فهم کند و نبايد کسى فهم و برداشت خود را از قرآن مطلق کند و بگويد حتماً تفسيرى که من 

 باشداز قرآن دارم درست است و تفسير ديگران نادرست مى
ر نيست. تابد و چنين ديدگاهى اصلًا با دين سازگارآنى چنين نظريه فاسدى را بر نمىشک اعتقاد اصيل اسلامى و قبى

کند که بندگانش را به مسير و هدف واحد و حقّ کنيم که حكمت و لطف خداوند ايجاب مىما با ادّله عقلى اثبات مى
د و ها باشموعظه براى همه انسانمطلق هدايت کند و در اين راستا، خداوند قرآن را فرستاه است که بيان و حجّت و 

، اين قرآن ايمهاى روحى و روانى بشريت را درمان بخشد. بر اساس آنچه ما از مكتب پيامبر و ائمّه دريافت کردهبيمارى
تنها يک قرائت و تفسير دارد و آن هم تفسير و قرائت پيامبر و اهل بيت است و تنها رأى و نظرى که از آبشخور زلال 

اطل هاى مختلف از دين سازگار نيست و آنان را بن سرچشمه گيرد صحيح و برحق است و اين قرائت با قرائتمعرفت آنا
شمارد. تأکيد اولياى دين بر اين است که افراد از پيش خود چيزى را به دين نسبت ندهند و اگر در مواردى ابهام و مى

اقيانوس  نداشتند، توقف کنند و تفسير آن موارد را از درون اىبيانات متشابهى ديدند که تصريح به معناى پذيرفته شده
بيكران معارف اهل بيت و سخنان هدايتگر آنان به دست آورند و مطلب و سخنى را به اسلام و خداوند نسبت دهند که 

 .بر گرفته از فرموده خداوند و نصّ قرآن و سخنان پيامبر و ائمه اطهار )عليهم السلام( باشد
ر قر  .2

ّ
 ائات و سيلان معرفت در فلسفه هرمنوتيکتكث

ها و مطلق نبودن رأى و نظر، دانش هرمنوتيک و نظريه تفسير متون است. ابتدا خاستگاه ديگر شعار تعدد قرائت
اوش شد که موضوع آن کشف، تفسير و کهرمنوتيک بخشى از تفاسير مربوط به کلام و حكمت مسيحيت را شامل مى

ترى از آن به دست دادند و آن اب مقدّس )عهد عتيق و عهد جديد( بود. سپس معناى عاممعانى و حقيقت روحانى کت
 را عبارت دانستند از فن و مهارت )يا نظريه( تفسير و فهم اهميت کردارها، گفتارها، آثار و نهادهاى انسانى.

الفاظ براى رساندن مراد و ما اند اين است که اصولًا هايى که در اين علم مطرح کردهها و نظريهاز جمله تئورى 
ايى منتقل تواند خواننده را به فضالضّمير گوينده و انتقال آن به ديگران نارسا و قاصر است و الفاظ به هيچ وجه نمىفى

کند که مؤلّف و نويسنده در آن قرار داشته است و تحت تأثير آن مطالبى را ارائه کرده است. پس وقتى کسى براى 
توانند ا نمىهتواند منظور اصلى گوينده را درک کند. انسانبرد، شنونده نمىان الفاظ خاصّى را به کار مىمفاهمه با ديگر 

 حالات درونى خود را به ديگران انتقال دهند.
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تواند عيناً احساسات درونى خود را به ديگران پذيريم که انسان نمىما نيز مى پاسخ ادّعای فوق این است که:
اس توانم احسشود احساسات ديگران را درک کرد و شناخت. من نمىا از طريق قرائن، آثار و لوازم مىمنتقل کند، ام

ترسى را که در درون من ايجاد شده است، به ديگرى منتقل کنم تا او عيناً احساس مرا درک کند؛ اما بدان جهت که 
ود دارد، ديگران از طريق آثار و احساس ترس حالتى عمومى و همگانى است و مشابه آن در ديگران نيز وج

 توانند به احساس ترس در من پى ببرند.شود، مىهايى که در بدن من ايجاد مىدگرگونى
 امكان کسب معرفت مطلق و واقعى از قرآن .3

 توان به کنه حقايق ماوراى طبيعى، مثلهاى عادى نمىما نيز قبول داريم که از راههاى متعارف و تجربى و با شناخت
گاه شد و شناخت جامع و کاملى از آن ست، ها گفته شده اها کسب کرد و سخنانى که درباره آنماهيت ملک و فرشته، آ

راى شناخت اند. باند متشابهمتشابه و ذو وجوه هستند و از اين رو، برخى از آيات قرآن که از چنين موجوداتى سخن گفته
توانند از طريق تهذيب نفس ترس افراد عادى خارج است و تنها افراد مىاى وجود دارد که از دسآن حقايق راههاى ويژه

اى از حقايقى که در و سير و سلوک اخلاقى و عرفانى حقيقت برخى از آن موجودات را درک کنند. اما عدم درک پاره
قابل فهم نيست  شود که هرچه در قرآن آمده از اين قبيل است و هر چه در قرآن هست براى ماقرآن آمده، دليل نمى

ل و تفسير هاى خود بايد آن کلمات را تأوينُمايانند و هر کسى با ذهنيتو الفاظ و کلماتْ حقيقتى ودواقعيتى را به ما نمى
 کند. 

ى هاى ديناند اين است که در قرآن و کتاببودن زبان قرآن و زبان دين آوردهاىيكى از دلايلى که براى اسطوره 
 :تشبيهات و تمثيلاتى ذکر شده است، از جمله اين مثل در قرآن آمده است استعارات، کنايات،

نْكاثاً 
َ
ة أ وَّ

ُ
تِى نَقَضَت غزلها مِنْ بَعْد ق  وَ لَا تَكونُوا کالَّ

 .تابيدهاى تابيده خود را پس از استحكام، وا مىهمانند آن زن )سبک مغز( نباشيد که پشم
و شايد چنين پيرزنى اصلًا وجود خارجى نداشته است. همچنين مثل  اين يک مثلى است که در قرآن ذکر شده است 

 :درازگوشى که در قرآن آمده است
سْفَاراً 

َ
ورَاتَ ثُمَّ لَمْ يحْمِلُوهَا کمَثَلِ الْحِمَارِ يحْمِلُ أ لُوا التُّ ذِينَ حُمِّ  مَثَلُ الَّ

 کند، ىهايى را حمل مکسانى که مكلف به تورات شدند ولى حق آن را ادا نكردند، مانند درازگوشى هستند که کتاب
ها در قرآن آمده است، از کجا که ساير مطالب قرآن، از جمله خدا، ها و اسطورهها، افسانهاند: وقتى اين مثلگفته 

 !اشندقيامت، وحى، بهشت و جهنم نيزاسطوره و افسانه نب
 اشکال و پاسخ:

 ناى ها مراد نيست و معها و استعارات و کناياتى آمده است که معناى حقيقى آنها، داستانوقتى در قرآن اسطوره
ها اراده شده است، از کجا که ساير مطالب قرآنى چنين نباشد؟ شايد از کلماتى چون خدا، وحى و قيامت مجازى آن

 ير حقيقى اراده شده باشد؟نيز معناى مجازى و غير واقعى و غ
o هايى ذکر شده، ادّعا ها، استعارات و داستانسخن ما اين است که آنان به اين بهانه که در قرآن مثل

ها ها نيست و تنها درصدد ارائه يک سلسله افسانهکنند که اصلًا قرآن درصدد بيان حقايق و واقعيتمى
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ده اى شعرى و مَثَلى نيز ذکر شکتاب، مقاله و نوشته باشد. آيا اگر درو سخنان کنايى و استعارات مى
 اى در لابلاى سخنان خودبود، بايد آن کتاب را به عنوان کتاب شعر و مَثَل معرفى کرد؟ اگر گوينده

 لطيفه و طنزى گفت، آيا بايد همه سخنان او را فكاهى و طنزآميز معرفى کرد؟
 ين است که کنند اه هرمنوتيک و تأويل و تفسير متون ذکر مىاز جمله مستندات و دلايلى که براى اعتبار نظري

اند؛ نوشته هايى در باب تأويل و تفسيراند و عرفا کتابمسلمانان، در طول تاريخ، دست به تأويلات و تفسيراتى زده
 شود که قرآن نيز تأويلات گوناگونى دارد.معلوم مى
o ر ها بر اساس محكمات آيات اشاره دارد. دلزوم تفسير آنگوييم: بله قرآن نيز بر وجود آيات متشابه و مى

هاى گوناگونى است، اما در هيچ کجا نيامده است که رواياتى نيز آمده است که قرآن داراى بطون و لايه
 .سازندظاهر آيات و کلمات و الفاظ حجّيت ندارند و حقايقى را براى ما آشكار نمى

 :فرمايدجهالت مردم شكايت کرده مىبه خداوند از گمراهى و  17در خطبه  
الا وَ  شْکوا مِنْ مَعْشَر یعِیشُونَ جُهَّ

َ
هِ أ

َّ
ی الل

َ
ا تُلِی إِل

َ
کتَابِ إِذ

ْ
بْوَرُ مِنَ ال

َ
عَةٌ أ

ْ
یسَ فِیهِمْ سِل

َ
لا، ل

َّ
یمُوتُونَ ضُلا

 
َ
فَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ لا ا حُرِّ

َ
کتَابِ إِذ

ْ
 مِنَ ال

ً
مَنا

َ
لی ث

ْ
غ

َ
 أ

َ
 وَ لا

ً
قُ بَیعا

َ
نْف

َ
عَةٌ أ

ْ
 سِل

َ
وَتِهِ وَ لا

َ
نْ حَقَّ تِلا

َ
کرُ مِنَ عِنْدَهُمْ أ

عْرَفُ 
َ
 أ

َ
مَعْرُوفِ وَ لا

ْ
مُنْکرِ  ال

ْ
مِنَ ال

http://politicalknowledge.blog.ir/


 «نظريه سياسى اسلام»تلخيص 
 سؤالات

 - شماره اثر: 
 111شماره صفحه: 

 

 
 
 
 

politicalknowledge.blog.ir        politicalknowledge.ir 

 
 
 

 سؤالات

  .دينى مورد ارزيابى قرار دهيددينى و برونجدايى دين از سياست را از منظر درون .1
توان ى مىچه تحليل« حاکميت انسان بر سرنوشت خويش»و « آزادى»با « حاکميت دينى»براى رفع تعارض ميان  .2

 ارائه داد؟
 در انديشه سياسى اسلام را تشريح کنيد.« ساختار اختصاصى دولت»و « دولت هاىکارويژه» .1
را بر ساير  «امتيازات نظام ولايت فقيه»، «نســبت ولايت مطلقه فقيه با ســازمان حكومت اسلامى»ضــمن تبيين  .4

 ها ذکر کنيد.نظام
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